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صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کره جنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه 
حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی 
که طی دهه   ها ایجاد شــده و به راحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی 
مانند کره   جنوبی روزبه روز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه 
کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت )ســاخت( از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در 
کره جنوبی ۱۷.۵ درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴ درصد بوده است؛ سال هایی که 
بعضی   ها فکر می کنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه می   یافت اکنون وضعیت ایران شبیه 
به کره یا حتی بهتر بود. اما سال های بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی 

دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کره جنوبی ۸ درصد و ایران ۵درصد.
چه چیزی تفاوت بسیار بزرگ توسعه صنعتی در ایران و کره جنوبی را ایجاد کرده 
است؟ تفاوتی که سایر ابعاد آن در شاخص پیچیدگی اقتصادی نمایان می شود. در سال 
۲۰۲۱ طبق سایت اطلس این شاخص، در حالی که ایران فقط ۱۶میلیارد دلار صادرات 
داشته )به دلیل تحریم   ها مقدار صادرات کمتر در این شاخص گزارش شده، اما طبق 
آمار رسمی صادرات کالای نفتی و غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰میلیارد دلار 
بوده( کره جنوبی ۸۰۳میلیارد دلار صادرات داشــته و رتبه ۳ جهان را در شــاخص 

پیچیدگی به خود اختصاص داده است.
کره جنوبی نه تنها در فناوری ارتباطات )۶۰میلیارد دلار(، الکترونیک )۱۳۴میلیارد 
دلار(، حمل ونقل )۴۵میلیــارد دلار( و انواع خودرو   ها )۴۳میلیارد دلار( و پلیمرها و 
لوازم و ماشین   آلات مختلف صادرات دارد، ۳۵میلیارد دلار هم نفت پالایش شده صادر 
کرده اســت؛ در حالی که ایران با وجود اینکه خودش تولیدکننده نفت خام است در 
برخی سال ها حتی در تامین نیازهای داخلی برای حامل   های انرژی موفق نبوده است؛ 

بگذریم که در صنایع با تکنولوژی بالا نتوانسته است به پیشرفتی برسد.
واقعا چه چیزی این تفاوت چشمگیر را در تکنولوژی و رشد ایجاد کرده است؛ در 
حالی که از نظر آموزش و ســرمایه انسانی به عنوان پایه مهم بهبود تکنولوژی چندان 
تفاوتی نیست و تفاوت   ها بیشتر در کیفیت دولت و ماهیت بنگاه   های اقتصادی دو کشور 
است. ابتدا باید دولت باکیفیتی وجود داشته باشد که بخواهد و بتواند از بهبود تکنولوژی 
از مسیر انباشت دانش در بنگاه   های اقتصادی پشتیبانی کند. این مساله نیاز دارد در سطح 
حکمرانی، یعنی چه در قانون گذاری، چه سیاستگذاری و چه فرآیندهای اجرایی دولت، 
همه نگاه   ها به بهبود تکنولوژی به عنوان یک منفعت ملی باشد. روابط خارجی، ثبات 
اقتصادی، معافیت و اعتبار مالیاتی، برنامه   های تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی 

باید بر مبنای بهبود تکنولوژی یاشد.
نگاه سیاستگذار باید به رشد فعالیت   های صنعتی با تکنولوژی بالا باشد، نه مثل رشد 

دکتر علی چشمی/ اقتصاددان

یادداشتیادداشت

تکنولوژی و رشد اقتصادی

ادامه در صفحه ۱۱
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. اقتصاد علم حساب و کتاب و عدد و رقم است و برخلاف سیاست دارای مولفه و مختصات 
ویژه بوده که در همه جهان می تواند کارکرد خــود را به نمایش بگذارد. به همین علت گفته 
می شود عدد و ارقام در حســابداری و اقتصاد سخنگو هستند و نیازی به توضیح واضحات 
نیســت. در اقتصاد همه تلاش یک جامعه در تولید و خدمات ســالانه آن جامعه تبلور دارد. 

مهم ترین شاخص اقتصادی در محاسبات توانمندی اقتصادها تولید ناخالص داخلی
»Gross Domestic Product=GDP« اســت. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل بازار 
کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی خاص به عنوان یک شاخص 
کلی برای تولید اقتصادی یک کشــور عمل می کند. علاوه بر ایــن، تولید ناخالص داخلی 
نیز خروجی خدمات ارائه شــده توســط دولت را در نظر می گیرد، مانند پولی که برای دفاع، 
مراقبت های بهداشتی یا آموزش هزینه می شود. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل خروجی 
اقتصادی-کالاها و خدمات- تولیدشده در یک بازه زمانی معین توسط هر دو بخش خصوصی 
و دولتی را براســاس ارزش اســمی »Gross Domestic Product based nominal « یا 
 »Gross Domestic Product based Power Purchase Parity=PPP« ارزش برابــری

اندازه گیری می کند.
برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد یک کشور را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید 
یک شاخص اقتصادی یکسان را انتخاب و بر آن اساس توانمندی اقتصادی آنها را اندازه گیری 
کرد. یکی از مهم ترین این شــاخص ها تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری است. مراجع 
بین المللی پولی و مالی جهان نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول برای اینکه بتوانند تولید 
ناخالص داخلی همه کشورها را در یک ترازنامه نشان دهند ناچارند که یک مبنای همگانی برای 
تبدیل ارزهای مختلف کشورهای جهان به عنوان پایه پولی مشترک و یک معیار برابری قابل 
سنجش در نظر بگیرند. شاخص »تولید ناخالص داخلی« برمبنای ارزش اسمی برای بررسی 
داخلی و برمبنای قدرت خرید برای بررسی اقتصاد جهانی به کار می روند. این شاخص برای 
اولین بار توســط مجله اکونومیست در سال 1986 معرفی شــد و خود این مجله هم سالانه 

کتابچه ای بر همین مبنا به نام »Pocket World in Figures« منتشر می کند.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید فرض بر آن است 
که اگر تمام کشورها از یک ارز واحد مثلا دلار آمریکا استفاده می کردند، برای خرید کالاها و 
خدمات چقدر پول باید پرداخت شود. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید 
به آن مبادله شــود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد. برابری قدرت خرید مبتنی بر 
نظریه ای اقتصادی اســت که بیان می کند قیمت کالاها و خدمات با گذشت زمان باید در بین 
کشورها برابر باشند. اگر چه در عالم واقع چنین عملی تاکنون به صورت یکسان انجام نشده 

است.

ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه و 
اداره آمار جامعه اروپا مســوولیت محاسبه 
تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت خرید 
را برعهده دارند. اتحادیه اروپا این شاخص را 
برای کشورهای اروپایی و سازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه این شــاخص را برای 
کشــورهای غیر اروپایی عضو این سازمان 
محاسبه می کنند. صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی هم با اهدافی جدای از اهداف 
اتحادیه اروپا مثلا مقایسه سطح فقر کشورها 
و محاســبه خط فقر جهانی چنین کاری را 
انجام می دهند. شــاخص »PPP« براساس 
قانون تک نرخی بنا شده است. این قانون بر 
این فرض اســتوار است که از لحاظ تئوری 
زمانی اگر تفاوت بین نرخ ارزها در نظر گرفته 
شود، همه کالاها و خدمات قیمت یکسانی 
خواهند داشــت، اما عملا چنین فرضی در 
دنیای واقعیات متصور نیست، زیرا هزینه های 
حمل و نقل ، مالیات و تعرفه های مالیاتی هر 
کشور با کشور دیگر به دلیل توافقات تجاری 
»که عموما کاربرد تعرفه های پایینی را برای 
صادرات و واردات عمل می کنند« متفاوت 
بوده که این هزینه ها می توانند منجر به افزایش 
قیمت ها شوند. از طرف دیگر برخی خدمات 
نظیر املاک و مستغلات یا اصلاح موی سر 
قابلیت صادرات ندارنــد، مضافا هر فردی 
امکان دسترسی یکسان به مراودات تجاری 
را ندارد. برای مثال فردی که در روستایی در 
چین زندگی می کند، نمی تواند قیمت گاو را 
در سراسر دنیا با هم مقایسه کند. اگرچه سایت 
آمــازون و دیگر مراکــز خرده فروش های 

مصائب اقتصاد ایرانمصائب اقتصاد ایران

شاخص های اقتصادی در آینه آمار ژرفکاوی شدشاخص های اقتصادی در آینه آمار ژرفکاوی شد

غلامحسین دوانیغلامحسین دوانی

 عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران
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آنلاین جهانی قادرند برابری قدرت خرید 
واقعی را حتی برای ســاکنان روستایی هم 
فراهم کنند. از دیگر موارد قابل تامل آن است 
که هزینــه واردات کالا و خدمات به میزان 
نوسانات نرخ ارز بســتگی دارد. برای مثال 
چنانچه نرخ یــورو در مقابل دلار تضعیف 
شود، اروپایی ها ناچارند پول بیشتری برای 
واردات کالا یا خدمات از آمریکا هزینه کنند. 
به ویژه آنکه بزرگ ترین محرک تغییرات نرخ 
ارز، بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس است 
کــه می تواند تغییرات زیــادی را در ارزش 
نرخ ارز به وجــود آورد، به طوری که وقتی 
معامله گران تصمیم می گیرند ارز یک کشور 
را بفروشند، به طور موثر می توانند هزینه های 

آن کشور را کاهش دهند.
نمایش تولید ناخالــص داخلی بر مبنای 
قــدرت برابــری می تواند برای مقایســه 
اقتصادهــای مختلف بــه کار رود، اما نباید 
فراموش کرد کــه معیار تولیــد ناخالص 
داخلی براســاس قدرت برابــری می تواند 
نوعا گمراه کننده باشد، چراکه مثلا براساس 
این معیار اقتصاد هندوستان از جمع اقتصاد 
کشورهای »ژاپن، آلمان و روسیه« بزرگ تر 
و در رتبه ســوم جهان قرار دارد! در حالی که 
هیچ عقل ســلیمی نمی تواند زیرساخت ها 
و بنیاد اقتصــاد دانش محور و ســطح رفاه 
اجتماعی آلمان و ژاپن را با هندوستان یا حتی 
چین مقایسه کند. باید یادآوری کرد تفاوت 
اقتصادهای جهان از این منظر بیشــتر شبیه 
به ارائه کالاها و خدمات عمومی اســت که 
عمدتا ناشی از قیمت سوبسیدی و رانت های 
موجود در هر کشور و ناشی از تفاوت هزینه 
زندگی در کشــورهای مختلف است. برای 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تولید 
ناخالص داخلی برمبنای »PPP« با استفاده 
 »OER« مضربی از معیار نرخ رســمی ارز
محاســبه می شــود. اما باید توجه کرد در 
 »OER« کشورهای پیشرفته و توسعه یافته
و »PPP« نزدیــک به هم هســتند، چراکه 
استانداردهای زندگی این کشورها به آمریکا 
نزدیک است لذا شاهد تغییر چندانی در رقم 
تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته 
برمبنای قیمت اسمی و قیمت برابری نیستیم.

حقایق جهانی

علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بخش اقتصادی ســازمان ســیا نیز همه 
ساله کتابی گزارش گونه به نام حقایق جهانی حاوی اطلاعات گوناگونی پیرامون مولفه ها و 
مشخصات اقتصادی تک تک کشورهای جهان شامل مختصات جغرافیای سیاسی، اقتصاد، 
جمعیت شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای مختلف منتشر می کند که برای محاسبه 

تولید ناخالص کشورها از معیار قدرت برابری خرید استفاده می کند.

عقب ماندگی اقتصاد ایران
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیتّ جهــان، دارای بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان و 
7 درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان 
شــرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 15 همسایه 
با 600 میلیون جمعیت، ســواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع 
کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش هایی از ظرفیت های کشور است که متاسفانه 

قادر به بهره برداری منطقی و عقلانی از این امکانات نشده ایم.
با پیش گفتــار فوق، صندوق بین المللی پول در گزارش فصلــی اکتبر 2023 خود تصویر 
کاملی از اقتصاد جهان را با داده های آماری ســنوات 2023-1980 را به نمایش گذاشــته که 
این آمارها حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و در جا زدن یا عقب ماندگی برخی دیگر 
دارد. منبع و ماخذ اطلاعات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر مراجع بین المللی 
براساس آمارهای دریافتی از مراجع آماری کشــورها منجمله گزارشات ادواری بانک های 
مرکزی کشورهای مختلف هستند، لذا چنانچه دولت ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این 

دو نهاد بین المللی نیز گمراه خواهند شد.

دستکاری آمارهای اقتصادی
برای مثال می توان به آمار رشــد سال آخر دولت احمدی نژاد »سال 1391« اشاره کرد؛ رشد 
واقعی آن سال منفی 5/8 درصد بوده است که مایه شرمساری بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول هم شد. متاسفانه دولت های وقت بدون توجه به نشانه های متقن قیمت ارز در چنددهه 
اخیر در بســیاری از زمینه های آماری عامدانه تلاش کرده اند نوعی دستکاری اقتصادی را در 
گزارشــات برون مرزی دامن بزنند و آنها توانستند حتی مراکز بین المللی نظیر بانک جهانی، 

صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و موسساتی چون اکونومیست را هم گمراه کنند.
نمونه بارز آن رفتار بانک مرکزی بود که برای پایان اسفند 1400، حجم تولید ناخالص ملی 
را 6/677/450 میلیارد تومان اعلام و ترجمان این رقم را با نرخ دلار 4200 تومانی برای تولید 
ناخالص داخلی را معادل 1589 میلیارد دلار »به جای 220 میلیارد دلار« به مراکز بین المللی ارائه 
کرد. در حالی که در آن زمان نرخ نیمایی که اساس اقتصاد برآن شکل گرفته بود 27 هزار تومان 
و نرخ بازار دلار 32 هزار تومان بود، در نتیجه با هیاهو اعلام شد اقتصاد ایران رتبه 18 جهان را 

کسب کرده در حالی که به واقع ایران رتبه 53 را دارا بود.
به همین علت در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در یکی از پانویس های آن تاکید شده 
که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1397 به بعد، به جای نرخ 
رسمی ارز )دلار 4200 تومانی( از نرخ سامانه نیما استفاده کرده است، چراکه از نظر این نهاد، این 
رقم »ارزش برابری متناسب با تراکنش« را بهتر از نرخ رسمی منعکس می کند. در زمان انتشار 
این گزارش قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود 37 هزار و 400 تومان است که 
تقریبا 9 برابر نرخ رسمی است، ولی حدود 25 درصد پایین تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ با 
این تغییرات، صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل 367 
میلیارد دلار و تولید ســرانه را 4230 دلار برآورد کرد که حدودا برابر همین رقم در سال 1386 
است. یعنی کشور بعد از 16 ســال »بدون لحاظ ارزش قدرت خرید دلار« سرجای سابقش 

برگشته یا درجا زده ایم؟!
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سال های دگرگونی اقتصاد ایران
نمایه شــماره »2« که براساس اطلاعات 
مندرج در سایت صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی تهیه شــده، تصویر روشنی از 
عقب ماندگی اقتصاد ایران در دوران جنگ 
و رشد ســریع کشــورهای منطقه را نشان 
می دهد، به طوری که اگر سه مقطع سال های 
2023-1980-1970 را به عنوان سال های 
دگرگونــی درنظر بگیریــم مجموع تولید 
ناخالص داخلی ســال های 1370-1379 
معادل 452 میلیــارد دلار و کل منابع ارزی 
مصروف شده تا پایان ســال 1358-1377 
معادل 128 میلیــارد دلار، مجموع تولیدات 
ناخالــص داخلــی 2023-1980 برابــر 
12/954 میلیــارد دلار و حجم منابع ارزی 
1402-1358 برابر 2800 میلیارد دلار بوده 
است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی 
بنگلادش، امارات، مصــر و ویتنام از ایران 
بیشتر شده که حکایت از سیر ناکارآمدی در 
حکمرانی سیاســی- اقتصادی کشور دارد. 
نکته حائز اهمیت آنکه نســبت رشد تولید 
ناخالص کشــورهای امارات، عربستان و 
قطر طی ســال 1980 به سال 1970 بیشتر از 
ایران بوده اســت. اگرچه این نسبت در سال 
2030 به سال 1980 کمی بیشتر از ایران شده 
است. این وضعیت حکایت از آن دارد که در 
دوران جنگ عراق با ایران کشورهای منطقه 
به سرعت بازسازی اقتصادی خود را تکمیل 
کــرده و تولیدات خود را بیــش از 15 تا 18 
برابر کرده اند، در حالی که اقتصاد ایران طی 
همین مدت 3/8 برابر شــده و در چند سال 

اخیر متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. این درجا زدن صرفا به دولت کنونی 
مربوط نمی شود بلکه مسبوق به سابقه در دولت های قبلی نیز است.

مقایسه ای دیگر
برای شناسایی و مقایسه واقعی کشورها صرفا به عدد تولید ناخالص داخلی نمی توان بسنده 
کرد بلکه باید زیرشاخه های این تولید نیز بازشکافی شوند، زیرا کیفیت و ماهیت اقتصاد ترکیه 
که صرفا به کار و تولید متکی و فاقد منابع زیرزمینی و نفت و گاز اســت به مراتب از عربستان 
قدرتمندتر اســت. اقتصاد بنگلادش که بر پایه تولیدات کشاورزی و نساجی و صادرات آن 
برنامه ریزی شــده در حال حاضر پایدارتر از اقتصاد امارات و بحرین است. آمارهای فوق به 
خصوص مجموع تولیدات داخلی 44 سال اخیر- حدود 12500 میلیارد دلار« به علاوه منابع 
ارزی مکتسبه همین دوران »حدود2800 میلیارد دلار« در مقایسه با ارزش روز کل شرکت های 
بورسی »حدود 150 میلیارد دلار« که عمده کارخانجات و معادن را دربر می گیرد، حکایت از 
درخت بزرگی است که درونش را موریانه خورده است. البته نگارنده آگاه است که بخش قابل 
توجهی از منابع ارزی مصروف پروژه های عمرانی و زیرساختی همچون جاده، راه آهن، برق و 
آب روستایی شده، اما به هرحال حجم این رقم با آنچه انجام شده فقدان تدبیر اقتصادی و یک 
نوع کســری خاص پنهان را نشان می دهد که برخی علائم آن در فرار سرمایه به خارج کشور 
وجود دارد، به طوری که از روزنامه فرهیختگان 29 مهرماه 1400 بررسی آمارهای اعلام شده 
از سوی بانک مرکزی نشان می دهد طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 قریب به 
170 دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری 
مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان شاهد هستیم. این 
بدون محاسبه خسارت تقریبی حداقلی 500 میلیارد دلاری غیر قابل بازیافت ناشی از جنگ 

عراق با ایران بوده است.

وعده های واهی دولتمردان
مضافا اگر قرار باشــد درآمد دلاری را برمبنای قدرت خرید تاریخی محاسبه کنیم قدرت 
تولید ناخالص داخلی سال 1377 به قیمت سال 1402 معادل 375 میلیارد دلار یا عملا بیش از 
تولید ناخالص این سال می شود. لذا دولتمردان باید آنچنان رشدی را در دستور کار قرار بدهند 
که علاوه بر حذف آثار تورمی قدرت واقعی تولید کشــور کاهش نیابد. اگر مقرر شود تولید 
ناخالص مبنای بانک جهانی با نرخ ارز آزاد یا نرخ نیمایی کنونی مبنای محاسبات قرار گیرد همه 
ارزیابی های صندوق بین المللی مجددا باید روزآمد شوند که معلوم نیست چه خواهد شد. برای 
اطلاع خوانندگان یادآور می شــود براساس آخرین نتایج حساب های مالی فصلی مرکز آمار 
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ایران، محصــول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال 1390 در سال 1401 به رقم 8119 
هزار میلیارد ریال با نفت و 6991 هزار میلیارد 
ریال بدون احتســاب نفت رسیده است، در 
حالی که رقم مذکور در ســال 1400 با نفت 
7746 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6692 
هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4/8 
درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و 4/5 درصــدی محصول ناخالص داخلی 
بدون نفت در ســال 1401 دارد. نمایه های 
شــماره »3، 4 و 5« گویای چندبرابری شدن 
هر یــک از اقتصاد های منتخــب بوده که 
عموما کشورهای منطقه خاورمیانه هستند 
که می تواند بــرای دولتمردان شــعاری ما 
درس آموزی شود، زیرا در دورانی که در ایران 
به تولید شعار مشغول بودند آن کشورهای 
همجوار سر در لاک توسعه و پیشرفت فرو 
بردند و اینک شــاهد هستیم چگونه برخی 
اقتصادهــای یک میلیــارد دلاری به بالای 
300 میلیارد دلار عروج کرده اند. حال اینکه 
دولتمردان و خیال پردازان ایرانی رشــد آنها 
را غیرواقعی و اساسا متکی به ایران دانسته، 
اما ســیر قهقرایی اقتصاد ایران را پیشرفت 
عظیم تلقی می کنند، به طــوری که یکی از 
دولتمردان افاضه فرموده اند »در حوزه اقتصاد 
یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم. شاید 
خرده بگیرند، اما کدام اقتصاد می تواند با 44 
سال تحریم، جان ســالم به در برد؟ در این 
دولت، اقتصــاد ایران از یک دهه رکود عبور 
کرد و امروز شاهد رونق هستیم و براساس 
آمارهای مرکــز آمار ایــران، بانک مرکزی 
و صندوق بین المللی پول و ســایر مجامع 
صاحب نظر، اقتصاد ایران در حال شکوفایی 
است«. نگارنده عامدانه نمایه های »3 تا 6« را 
براساس سنوات 1970 تا 2023 تدوین کرده 
تا مقامات تصمیم بگیر مشاهده کنند حاصل 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری های آنان 
چه مصیبتی را به بار آورده که کشــوری که 
از منظر ثروت انســانی و منابع طبیعی نفت، 
گاز و معــادن و توانمندی بالقوه ســاخت، 
می توانســت امروز دارای رتبه اول منطقه و 
رتبه دوم یا سوم آسیا را بر دوش داشته باشد به 
پوشیدن لباس دست دوم روی آورده و عملا 
از نظر اقتصادی جایگاه خود را از دست داده 
است. باید قبول کنیم اقتصاد نمی تواند با زور، 

دستور، تکلیف، شعار و روایت پیش برود. اقتصاد برمبنای معادله قرار دارد تا معامله و معادله نیز 
راهکاری مگر حل ندارد. در معامله دبه و تدلیس هم وجود دارد که در معادله محلی از اعراب 

ندارد.

کسری بودجه
از مهم ترین موضوعات نابسامانی تاریخ دوران اخیر اقتصاد ایران، کسری بودجه متضمن 
بدهی های دولت بوده است. در واقع وقتی میزان درآمد  های دولت با هزینه  ها سازگاری ندارد، 
کســری بودجه خود را نشان می دهد و کسری بودجه نیز اصلی ترین عامل ایجاد بدهی برای 
دولت است. میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی حدود 28/8 درصد 
بوده و در مقایسه با بسیاری از کشور ها که از میانگین 70 تا 80 درصدی برخوردارند، چندان 
بالا نیست، اما نکته اساسی آن است که نوع بدهی  های دولت در ایران و شیوه مصرف و محل 
تامین آن، متفاوت و دارای تبعات اقتصادی است. میزان بدهی  های دولت و شرکت های دولتی 
حدود 1406 هزار میلیارد تومان برآورد شــده که  بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک ها و 
بانک مرکزی اســت )چاپ پول(. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در 
سال های اخیر مصائب زیادی از جمله تورم را برای اقتصاد به بار آورده است، اگرچه وفق قانون 
برنامه ششم توسعه برای بدهی دولت سقف 40درصدی پیش بینی شده بود، اما این سقف با 
توجه به توان اقتصادی کشورها متغیر است. مثلا سقف این عدد در ژاپن 300 درصد است یا 
یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید 

زیر 60 درصد باشد.

آرایش آمار اقتصادی
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پس مــا حالاحالاها جا داریــم؟! ظاهرا 
بهترین راهــی که چند دهه اخیر دولت ها به 
کار برده اند نمایش آمارها و تغییرات مکرر 
ســال پایه اقتصاد، برای بزک کردن اوضاع 
اقتصادی است به طور مثال روزنامه هم میهن 
به نقل از میزگرد موسسه دانایان نقل کرده که 
»براساس استانداردهای صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی، نســبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلی حدود 28/8 درصد است. 
طبق استاندارد صندوق بین المللی پول زمانی 
می توانیم بگوییم بدهی های ما پایدار است 
که رشــد تولید ناخالص داخلی ما از رشد 
بدهی های بخش عمومی ما بیشــتر باشد. 
خلاصه وضعیت بدهی »دولت« که هر هفته 
در خبرنامه ها منتشر می شــود، به سه طبقه 
که در قانون رفع موانع تولید آمده، تقســیم 
می شود؛ اولی بدهی به اشخاص »حقوقی، 
خصوصی و تعاونــی« که 689 هزار میلیارد 
تومان اســت و اوراق را نیز شامل می شود، 
دوم »نهادها و موسسات عمومی غیردولتی« 
مانند تامین اجتماعی و صندوق توسعه و… 
بوده که 330 هزار میلیارد تومان است و سوم 
بدهی به »بانک ها و موسسات اعتباری« که 
388 هزار میلیارد تومان است. در طبقه اول 
حدود 70 درصد بدهی های دولت به شکل 
»اوراق« هســتند. 481 هزار میلیارد تومان 
بدهی اوراقی داریم که اگر با کل بدهی های 
دولت نســبت بگیریم، حــدود 34 درصد 
می شــود. از این آمار و ارقام می توان نتیجه 
گرفت که یک ظرفیت بســیار بزرگ برای 
بهادارســازی بدهی های دولت وجود دارد. 
»مرکز بدهی های دولت« به تاریخ 31 خرداد 
1402 مجموع بدهی دولــت را 1406هزار 
میلیارد تومان شامل حدود 500 هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی و بقیه بدهی به بانک ها و 
تامین اجتماعی و… اعلام کرده است. اگر 
همین گزارش را با گــزارش بانک مرکزی 
در اسفندماه 1401 مقایســه کنید مشاهده 
خواهید کرد بدهــی دولت به بانک مرکزی 
184 هزار میلیارد تومــان و بدهی دولت به 
بانک ها 750 هزار میلیارد تومان اســت، اما 
گزارش دولت می گویــد 388 هزار میلیارد 
تومان بدهکار است. یا بانک مرکزی گزارش 
کرده شرکت های دولتی به بانک مرکزی 89 
هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و بدهی 

شــرکت های دولتی به بانک ها 43 هزار میلیارد تومان اســت، در صورتی که گزارش دولت 
می گوید، جمع بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی 1260 هزار میلیارد تومان است که 
می بینیم چقدر اختلاف وجود دارد. ظاهرا هر ســازمانی بنا به مصلحت یا دستور و براساس 
خوشــایند یک جور گزارش تهیه می کنند که نگارنده برای رفع ابهامات ناچار شده آمارهای 
ســنوات 2023-1970 صندوق بین المللی پول را استخراج کند تا به این مناقشه خاتمه دهد 
و بتوان فهمید بالاخره اقتصاد ایران در کجا قرار دارد و چرا شکاف صنعتی ایران با کشورهای 

همسایه افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
در گزارش تازه ای براســاس گزارشات مرکز پژوهش های مجلس که بیگانه هم نیست و 
نمی توان آن را به بیگانگان نســبت داد، شاخص رقابت پذیری صنعتی )CIP( ایران همچنان 
در جایگاه ششم در منطقه و بعد از کشورهایی همچون ترکیه و امارات و عربستان قرار دارد. 
این در حالی است که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر یعنی در بازه زمانی 
1399- 1390 در دایره 60 میلیارد دلار ثابت مانده است. بررسی ها نشان داده که در سال 1384= 
2005 یعنی شروع اجرای سند چشم انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و 
ترکیه به ترتیب 6/6 و 44.7میلیارد دلار بود که در ســال 2022 یا 1401 این شکاف به ترتیب 
به 18/5 و 137/4 میلیارد دلار رســیده، در حالی که حجم ارزش افزوده بخش صنعت ایران 
حداکثر به 70 میلیارد دلار رسیده که نشان از فقر تولید و ارزش افزوده در اقتصاد کشور دارد. البته 
بدیهی است وقتی حجم واردات در بدترین سال های تحریم افزایش یابد قاعدتا تولید زمینگیر 
می شود و در نتیجه ارزش افزوده ای هم ایجاد نمی شود. البته انصاف حکم می کند یادآور شویم 
بخشی از اضافه ارزش تولیدشده در کشورهای نفتی منطقه به ارزش افزوده صنایع    بزرگ نفت    
و گاز در مقایسه    با جمعیت    پایین    کشورهایی    مثل    امارات، قطر و بحرین    بازمی گردد. لذا چنانچه 
بخواهیم قدرت اقتصادی کشــور را افزایش دهیم ناچاریم سیاســت برون رفت از تحریم و 
عقلایی عمل کردن اقتصاد مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده که همانا انتخاب مدیریت کارآمد مبتنی 

بر شایسته سالاری و مهار تورم و دلالی که از قدیم در ایران همزاد هستند، را اعمال کنیم.
تدقیق در نمایه »4« فوق نشــان می دهد که در ســال های 1995-1992که کشور از جنگ 
خلاص شــده و ظاهرا تحریمی هم در کار نبوده ارقام تولید ناخالص داخلی فاجعه بار و قابل 
تامل هســتند. البته می توان گفت چون صندوق بین المللی پول وابسته به نظام سلطه است، 

عامدانه چنین ارقامی را برای نمایش بد اوضاع مشعشعانه آن سال ها به کار برده است.

مصائب غارت منابع ارزی
نگاه تاسف آور آن است که در فاصله سال های 2017-2005 بیشترین تولید ناخالص داخلی 
و بیشترین منابع ارزی وارد کشور شده، ولی همین سال ها عامل اصلی فروپاشی اقتصاد بوده که 
فرصت تاریخی به دست آمده را با اجرای نادرست قانون یارانه ها و ارز جهانگیری و غارت منابع 
ارزی از دســت دادیم. این آمار و ارقام بدون لحاظ مسائل زیست محیطی و اقلیمی و تخریب 
اکوسیستم و ازبین رفتن بخش قابل توجهی از مراتع و جنگل ها و مسائل ناشی از تخریب زمین 
و کم آبی اســت که هیچ یک به عدد و آمار محاسبه نشده است. به طور مثال ایران با فرسایشی 
معادل 2 میلیارد تن در سال از جمله کشورهای با بالاترین نرخ  فرسایش خاک در جهان است 
که تاثیرات بلاشکی در کاهش تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع چنانچه بخواهیم از منظر 
گزارشگری توسعه پایدار به تولید ناخالص داخلی بنگریم انبوه مسائل لاینحل ظهور خواهند 
کرد که ثمره تفکر منحط کالایی کردن طبیعت شامل انسان بوده است. موضوع حائز اهمیت 
این است که علی رغم آنکه منادیان نئولیبرالیسم ظاهرا در حاکمیت حضور ندارند، اما اندیشه 
ضدتوسعه ای آنان در این چند دهه با پیشبرد اقتصاد رفاقتی به جای اقتصاد رقابتی پیش رفته 
است  . از منظر دیگر بدون توجه به آمارهای صندوق بین المللی و بانک جهانی، مجتبی یوسفی 
عضو هیات رییسه مجلس ایران فرموده اند اگر حقوق بگیران و کارمندان تمام درآمد خود را 
پس انداز کنند می توانند پس از 40 سال خانه دار شوند، اما با توجه به اینکه یک سوم درآمد خود 
را می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از 
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90 سال می رسد.
علاوه بر آن مرکــز پژوهش های مجلس 
اعلام کرد که قیمت مســکن در ایران طی 5 
سال گذشته حدود نه و نیم برابر شده در حالی 
که در همین بازه زمانی پنج ســاله، حداقل 
دســتمزد نیروی کار که دولت آن را تعیین 
می کند از یک میلیــون و 125 هزار تومان به 
6 میلیون و 725 هزار تومان رسیده است. در 
واقع مردم فارغ از محاســبات بانک مرکزی 
و نهادهای بین المللی اندازه سفره معیشت 
خود را با رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه 
می کنند و معتقدند چون سفره معیشت مرتبا 
کاهش یافته به طوری که خرید مســکن به 
عنوان ضروری ترین نیاز شهروندی به آرمان 
و آرزو تبدیل شده خیلی مهم نیست که کدام 

نهاد بین المللی چه ارقامی را ارائه می دهند.
نمایه زیر از هر شعار و فریاد بیشتر توضیح 
می دهد که ما عقب مانده ایم و راهکاری مگر 
خلاص شــدن از عقب ماندگی و پیشرفت 
نداریم . باید کسانی راهبرد پیشرفت و توسعه 
را به دســت گیرند که بدانند توسعه با درج 
مقالات در سایت های خاص یا اختراعاتی 
که هیچ گاه منصه ظهور نداشته و فرق مدرک 
دکترای افتخاری و غیرافتخاری کلاس نرفته 

را بدانند.

درآمد سرانه عراق بیشتر از ایران
در نمایه فوق درآمد ســرانه ویتنام، عراق 
و لیبی از ایران بیشــتر اســت که خود جای 
تاسف و تامل و چشم پراشــک دارد، زیرا 
ساختارسیاسی – اقتصادی کشورهای عراق 

و لیبی مدت هاست پاشیده شده و فاقد یک حکمرانی سراسری هستند . نگارنده اعتقاد دارد اگر 
کسانی باشند که دغدغه برتری در منطقه را دارند چشمان خود را در برابر واقعیت پوشیده  نگه 
ندارند و تلاش کنند با عینک نزدیک بین آمار و ارقام این گزارش را که اخیرا انتشار یافته مطالعه 
کنند. اگرچه در همین گزارش رشــد اقتصادی کشور به لطف نفت فروشی بیشتر انجام شده 
است، اما ساختار اقتصادی، خط فقر درصدی، نابسامانی کسری بودجه و نقدینگی همچون 

اژدها کماکان برقرار هستند.

کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی طی دوسال
یک بررسی اجمالی نشان می دهد کارنامه عملکرد دولت آقای رییسی همچون خلف سابق 
و اسبق خویش نیز با شوک درمانی به مقابله با جامعه برآمده است . به طوری که حجم نقدینگی 
بالغ بر 7 میلیون و 377 هزار میلیارد تومان » دو برابر سال 1399« با بیشترین حجم انتشار اوراق 
مالی بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان در سال 1401 و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و 
407 هزار میلیارد تومان که 9/183 هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده که نتیجه محتوم 
آن کاهش ارزش پول ملی به نصف درعرض دو سال اخیر بوده است . در واقع دولت فعلی و 
دولتمردان آن فراموش کرده اند که اگر نسخه های قبلی اقتصادی دولت ها مریض اقتصاد ایران 
را درمان می کرد، نیازی به تعویض آنان نبود ! حاصل کژ اندیشی نئولیبرالیسم افسارگسیخته که 
توسط الیگارش ها انجام شده وضعیت فعلی اقتصادی است که برخلاف نظر دولت به سرعت 

رو به قهقرا می رود.
اقتصاد ایران که تا سال های 1356 به عنوان یکی از اقتصادهای رشد یابنده بود، متاسفانه در 
فاصله 43 ساله بین ســال های 1980 تا 2023 علی رغم دسترسی به حدود 2800 میلیارد دلار 
منابع ارزی 3/8 برابر شده که چنانچه با رشد جمعیت مقایسه شود، عملا رشد تولید ناخالص 
داخلی1/4 برابر شــده است. وضعیت امسال در این گزارش فصلی صندوق بین المللی پول، 
علی رغم برخی بهبودها در بازار کار، چشم انداز تورمی ایران در سال جاری 47 درصد پیش بینی 
شده و برآورد رشد اقتصادی ایران بازهم فاصله ای معنادار با عدد 8 درصدی هدفگذاری شده 
در برنامه هفتم توسعه دارد که در ســال 1403، به 2/5 درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد 
اقتصادی سال 1403 حتی از رشــد 3/8 درصدی ســال 1401 و 3 درصدی سال 1402 نیز 
کمتر خواهد بود. براساس عملکرد چهل سال اخیر به ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و 
غیرممکن است که در کوتاه مدت و بدون تغییر جهات سیاست های اقتصادی بتوان به رشد 8 
درصد سالانه در برنامه هفتم توسعه دست یافت. دستیابی به چنین رشدی نیازمند مهار تورم 
افسارگسیخته دو رقمی و مهمیز زدن آن تا زیر ده درصد و جذب سرمایه گذاری حدود 700 

میلیارد دلار آن هم برای کشوری است که محتاج یک میلیارد دلار برای تامین نان خود است.
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رواج نقدینگی، تورم غیرقابل
در واقع به مصداق ســالی که نکوست از 
بهارش پیداست، عملکرد همین دوساله نشان 
داده که درب اقتصاد کماکان بر همان پاشنه 
چاپ پــول، رواج نقدینگی، تورم غیرقابل 
مهار و فقدان شایسته ســالاری می چرخد. 
حتــی در بهترین شــرایط و بهترین حالت 
دستیابی به چنین رشــدی نیازمند حداقل 
200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که با 
سیاست های فعلی محتمل نیست. علاوه بر 
آن آمارهــا از افزایش بدهی دولت به حدود 
110 میلیارد دلار » یک سوم تولید ناخالص 
داخلی 366 میلیارد دلاری« رسیده که نشان 
می دهد حجم بدهی دولــت معادل ارزش 
سه ســال بودجه کل کشــور است. نگاهی 
به نمایه شــماره»2« که مقایسه اقتصادهای 
بیست کشور برگزیده در سال های 1980 و 
2023 و همچنین بدهی خارجی آنان است 
بیانگر خردمندی حکمرانان بسیاری کشورها 
در مقایســه با بی خردی محض در عرصه 
سیاست و اقتصاد دیگر کشورها را دارد. تنها 
مزیت ایران در این نمایه فقدان بدهی خارجی 
قابل ملاحظه ای بوده که شــاید به تعبیری 
دیگر حتی امروزه ایــن موضوع درعرصه 
بین المللی امتیاز و مزیت هم تلقی نشــود و 
نشان دهنده ناتوانی دولتمردان در بهره گیری 
از منابع خارجی است . مقایسه کشورهایی 
که روزگاری در فقر مطلق به ســر می بردند 
با ایران دارای توانمندی های بالقوه که ظاهرا 
این توانمندی ها هم رو به پایان اســت » مثل 
اینکه بزرگ ترین کشور منبع گازی خود به 
خریدار گاز تبدیل شده » نشان داده که ما مثل 
سربازان در سربازخانه ها مرتب درجا زده ایم 

و ایست خبردار داده ایم ؟!
صندوق بین المللــی پول پیش بینی کرده 
رشــد جهانی از 6 درصد در سال 2021 به 
3/2 درصد در ســال 2022 و 2/7 درصد در 
ســال 2023 کاهش خواهد یافت. در حالی 
که بانک جهانی نیز اخیرا پیش بینی رشــد 
اقتصادی جهــان را از 3 درصد قبلی به 1/7 
درصد تقلیل داده است. مدیرعامل صندوق 
بین المللی پول، در نشســت اخیر » اقتصاد 
جهانــی در داووس » گفت که ســال 2023 
سال سختی خواهد بود، سازمان ملل نیز بر 
این عقیده اســت که شتاب رشد در آمریکا، 

اتحادیه اروپا و ســایر اقتصادهای توسعه یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تاثیر منفی 
گذاشته است. سازمان ملل، پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها 0/4 درصد در 
سال 2023 پس از رشد 1/8 درصدی در سال 2022 افزایش یابد. همچنین اقتصادهای اتحادیه 
اروپا متشکل از 27 کشور در سال 2023 تنها 0/2 درصد رشد خواهند کرد که از 3/3 درصد سال 
2022 کمتر خواهد بود. اما علی رغم شکنندگی اقتصاد آسیای شرقی پیش بینی می شود رشد 
تولید ناخالص داخلی از 3/2 درصد در سال 2022 به 4/4 درصد در سال 2023 برسد. متوسط 
رشــد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آسیا به علت قیمت های بالای مواد غذایی و 
انرژی، »انقباضات پولی و آسیب پذیری های مالی«، از 5/6 درصد در سال گذشته به 4/8 درصد 
در ســال جاری کاهش یافت. اگرچه پیش بینی می شود رشد هندوستان در سطح 5/8 درصد 
باشــد. در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه 
3/380 میلیارد دلار برآورد شده که ایران با تولید ناخالص داخلی 366 میلیاردی و درآمد سرانه 
4/230 دلار از این لحاظ در میان کشورهای کم رشد » با لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و نیروی 
انسانی کارآمد مأیوس از آینده«، تلقی شده و ادامه سیاست های اقتصادی مخرب ناشی از شوک 
درمانی باعث خواهد شد روند زوال دهک های آسیب پذیر و فرآیند »هندی شدن« اقتصاد ایران 
یعنی ماندگاری فقر و دشوار شدن خروج از تله فقر تسریع شود که برای رهایی از این معضل 
راهکاری جز شفافیت بودجه، رفع کســری بودجه به روش های عقلایی »نظیر قطع بودجه 
نهادها و گروه هایی که در این 44 سال جز هزینه کرد هیچ منفعتی برای ملت و کشور نداشته اند »، 
برقراری انضباط مالی، حذف ویژه خواری و رانت خواری الیگارش های مســبب تیره روزی 

مردم وکشور وجود ندارد.
باید یادآور شد در ســال 1321 در روزهای ســخت جنگ جهانی دوم جمع درآمدهای 
بودجه کل کشور معادل 3/137/822/940 ریال تحقق یافته ولی هزینه های همین سال معادل 
3/137/695/053 ریال برآورد شده است؛ یعنی در این سال نه تنها بودجه بدون کسری بوده 

بلکه معادل 127/887 ریال مازاد نیز داشته است؟!
یک بررسی گذاری آمار فوق بیانگر آن است که اقتصاد ایران علی رغم دارا بودن منابع عظیم 
نفت وگاز و موادمعدنی و نیروی انسانی آموزش دیده که با دیگر کشورهای مشابه قابل قیاس 
نیســت، مشابه قطاری که از ریل خارج شــده و در باتلاقی قرار گرفته که هیچ راهکاری جز 
تعویض تراورس های از کار افتاده فرتوت و همچنین انتخاب سوزن بانی که قادر به راهبرد و 

راهبری قطار باشد، وجود ندارد.
ایران که قرار بوده تا سال 1404 قدرت برتر منطقه باشد در حال حاضر به نظر می رسد از منظر 

تولید ناخالص داخلی رتبه سوم را هم نتواند کسب کند.

وضعیت تاثرآور بورس ایران
نمایه زیر وضعیت تعداد شرکت های بورسی 10 کشور هم وزن قدیمی را در بورس جهانی 
و قیمت روز آنها نشان می دهد که وضعیت تاثرآور بورس ایران در مقایسه با سایر بورس های 
رقیــب را نمایش می دهد . فرامــوش نکنیم اگر قبول کنیم بورس آینه اقتصاد هر کشــوری 
اســت یعنی در قبال حدود 2800 میلیارد دلار منابع ارزی کشــور بعد انقلاب، کل بهای روز 
شــرکت های بورسی که بسیاری از آنها هم حاصل قبل انقلاب بوده اند 150 میلیارد دلار و در 

نتیجه باید مشخص شود مابقی منابع ارزی- ریالی بعد از انقلاب کجا مصروف شده است؟!
کافی است یادآور شویم، ارزش بازار ماه اکتبر سال جاری، ارزش بازار شرکت نفتی آرامکو 
عربستان برابر 2/155 میلیارد دلار و درآمد ســال گذشته آن نیز 161 میلیارد دلار یعنی از کل 
درآمد ارزی کشور بیشتر یا شاید بتوان گفت که درآمد فقط شرکت آرامکو حدود 80 درصد 

قیمت کل شرکت های بورسی ایران است.
در این میان آنچه شایان توجه است نوعی نگاه حسادت آمیز ایرانی ها به اقتصاد کشورهایی 
نظیــر ویتنام، بنگلادش، اردن، بحرین، مصر، ترکیه، امــارات و عمان در منطقه از یک طرف 
است که توانسته اند در همین فاصله زمانی اقتصاد خود را حداقل بیش از 10 برابر بزرگ تر کنند 
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)حتی با فرض بدهی خارجــی( و از دیگر 
سو اقتصاد کشــورهایی مثل کره جنوبی، 
مالــزی، اندونزی، برزیل و هندوســتان که 
اقتصاد آنها در دوره مذکور حتی تا حدود 15 
برابر بزرگ تر شده اند. در حالی که نرخ رشد 
جمعیت آنها حداکثر بین 3 تا 4 درصد بوده 
است. رشد اقتصادی چین با وجود دارا بودن 
نوعی حاکمیت استبدادی و زیر کنترل حزب 
کمونیســت به عنوان مدعی برتری اقتصاد 
جهانی در ایــن فاصله 58 برابــر بزرگ تر 
اســت در حالی که اقتصاد آمریکا 9/4 برابر 
بوده است )فارغ از ماهیت و محتوای اقتصاد 
آمریکا که دانش بنیان و اقتصاد چین که عمدتا 

کالای مصرفی است(.
همین رشــد های قابــل ملاحظه باعث 
شده سرانه تولید ناخالص این کشورها نیز 
تحت تاثیر این رشــد قرار گیرند به طوری 
که نمایه شماره)2( نمایانگر وضعیت مناسب 
کشــورهای منتخب )علی رغم آنکه عمده 
آنها فاقد منابع نفت و گاز هســتند( نسبت 
به ایران اســت که این موضوع باید دغدغه 
دولتمردانی باشد که تلاش دارند علی رغم 
آمارهای منتشره توسط مرکز پژوهش های 
مجلس که در خرداد ماه امســال اعلام کرده 
بود که در فاصله یک دهه )1390-1400(، 
حدود 11 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران 
اضافه شده و از سال 1385 نرخ فقر به شدت 
رو به افزایش گذاشته و از سال 1397 به بعد 
به بیش از 30 درصد رســیده که به معنای آن 
است که تقریبا یک سوم جمعیت ایران زیر 
خط فقر قرار گرفته انــد، حضرات دولتی و 
آمارســازان به جای تعمــق در این آمارها و 
تلاش در رفع علت العلل آنها، با آمارسازی و 
تغییرات سال پایه اقتصاد نابسامان را به سامان 
نمایش دهند یا دل به شاخص تولید ناخالص 
داخلی به قیمت برابری »PPP« خوش دارند 
و مرتبا در بوق و کرنا اعلام کنند اقتصاد ایران 
رتبه بیست و چهارم جهان است که با چنین 
معیاری هندوستان چندین سال است رتبه 
سوم اقتصاد جهان را کســب کرده و بسی 
پیشروتر از ژاپن و آلمان است، اما کیست که 
قبول کند رفاه اجتماعی، سطح تحصیلات، 
بهره وری و کارآیی، زیرساخت های شهری و 
اقتصاد دانش بنیان ژاپن و آلمان از هندوستان 

عقب تر باشد؟!

فاجعه نابودی منابع ارزی
اگر به نمایه )10( توجه کنیم عمق فاجعه نابودی منابع ارزی در چهل سال اخیر بیشتر هویدا 
می شــود، زیرا طی همین سال ها کشورهای مشــابه ایران با تخصیص صندوق ثروت ملی 
) همان صندوق ذخیره ارزی بی ارز خودمان ( توانسته اند میلیارد ها دلار در دارایی های جهانی 
ســرمایه گذاری کنند، به طوری که سود نیمه اول ســال 2023 صندوق ثروت کشور نروژ با 
جمعیت 5/5 میلیون نفری با نرخ سود بیش از 6 درصد بالغ بر 143 میلیارد دلار بوده که سهم 
هر شــهروند نروژی حدود 15 هزار دلار برآورد می شود. در مقایسه وضعیت صندوق های 
ثروت دنیا و صندوق توســعه ملی می توان دریافت که در ســال 2021، به طور متوسط سود 
صندوق های ثروت در دنیا معادل 6/2 درصد بوده ، این در حالی است که در منطقه خاورمیانه، 
صندوق مبادله امارات با 12/2 درصد بیشترین نرخ سود و صندوق » ADIA « امارات با 3/2 
درصد، کمترین میزان سود را کســب کرده اند. در این میان نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی 

ایران طی دوران 12 ساله فعالیت خود معادل صفر بوده است.
به نظر می رسد آنچه در این سال ها فراموش شده اقتصاد و ارزش افزوده اقتصاد است، زیرا 
علی رغم همه مشکلات و نابسامانی ها براســاس گزارش مجله فوریس در ماه ژوئن 2021 
تعداد میلیونرهای ایرانی250هزار نفــر و ایران دارای بالاترین نرخ باز تولید میلیونر در جهان 
بوده که رتبه 14 میلیونرهای جهان به ایران تعلق گرفته است . این بدان معنی است که علی رغم 
گسترش حدود 20 میلیونی خط فقر رشد ثروت آفرینی که با توجه به آمارهای پیش گفته ناشی 
از رشد اقتصاد نبوده و صرفا حکایت از رانتخواری و ارزخواری داشته شاکله اقتصاد را در هم 
کوبیده است، به طوری که اقتصاد کشور بر داربستی قرار گرفته که با هر وزش مساعد و نامساعد 
و شایعه، دچار لرزش های جدی می شود. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه تعدادی 
از کشورهای مقایسه شده نیز فاقد دموکراسی و حاکمیت پاسخگو و شفاف هستند، اما ظاهرا 
حداقل علقه ملی و منافع میهنی را فدای خود یا باند خاصی نکردند یا لااقل از پس برداشت خود 
برای ملت نیز داشت و برداشت فراهم کنند. نگاهی به شاخص های کلیدی اقتصاد نمایانگر 
جمعیت 86 میلیونی با حضور حدود 64 میلیون نفر در سن کار است که صرفا 37درصد نیروی 
کار اشتغال دارند. این بدان معنی است که اگر تولید ناخالص داخلی را محصول کار فقط 37 
درصد نیروی کار بدانیم و دولت بتواند برنامه مناســب اشتغال را فراهم کند با افزایش نیروی 
کار به 74 درصد قاعدتا تولید ناخالص داخلی باید دو برابر شــود و کشور از بسیاری مصائب 

اقتصادی رهایی خواهد یافت.

رفع نابرابری زن و مرد از نظر اقتصادی
نکته حائز اهمیت آنکه مک کینزی بزرگ ترین موسســه مشاوره ای جهان که قبلا گزارش 
»ایران کشــور فرصت های هزار میلیــارد دلاری« را در دوران برجام منتشــر کرده بود اخیرا 
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گزارشی منتشر کرده و مدعی شده چنانچه مسوولان ایران نابرابری زن و مرد را 
از نظر اقتصادی برطرف کنند تولید ناخالص داخلی حدود 376میلیارد دلار بیشتر 
خواهد شد که در این صورت با اعمال نرخ قدرت برابری ایران عملا به برترین 
قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شــد، اما این تصمیم خردورزی فارغ از 

شعار نیاز به ایجاد تکانه به باورهای سنتی مدیران دارد.

اعمال خردورزی سیاسی- اقتصادی
با این تفاسیر اولین پیش شــرط راه اندازی قطار منحرف شده اقتصاد، اعمال 
خردورزی سیاسی- اقتصادی و بازگشت کشور به ریل سراسری قطار جهانی 
اقتصادی جهان و پیاده کردن مسافرانی است که بدون بلیت مدت هاست بر قطار 
اقتصاد نشسته و مسیر قطار را منحرف کرده اند. به عنوان نتیجه گیری اگر همین 
رابطه معنی دار فعلی با آمریــکا و جهان غرب باعث افزایش درآمدهای نفتی و 
دسترسی به رشد دو تا سه درصدی شده )اگرچه عمدتا ناشی از رشد بخش نفت 
بوده( عقل حکم می کند برای برون رفت از مخمصه سیاست و اقتصاد، روابط 
سیاســی- اقتصادی خود را با آمریکا و غرب بهبود ببخشیم تا علاوه بر فروش 
بیشــتر نفت و صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی بتوانیم آهنگ رشد 
اقتصاد را سرعت ببخشیم و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کنیم، چراکه 
حل کل مشکلات در گرو اصلاحات ســاختاری اقتصادی و سیاست ورزی 
خردمندانه است. برای اطلاع وزیر محترمی که هنوز نمی داند کدام اقتصادها در 
جهان برتر هستند نمایه ای را به نمایش درآوردیم تا بداند سرانه تولید ناخالص 

داخلی 4234 دلاری ایران رتبه 120 را درجهان دارد.
سکانس پایانی

بار دیگر تاکید می شود برای بررسی و شناخت تولید ناخالص داخلی صرفا 
نمی توان به عدد آن اشاره کرد بلکه باید عوامل متعددی همچون کیفیت تولید 
» خام فروشی کشورهای نفتخیز«، ساختار اقتصاد، سطح رفاه اجتماعی، سطح 
تحصیلات و آموزش مردم، دسترســی به آب آشــامیدنی و سلامت عمومی، 
دانش محور بودن اقتصاد و… در نظر داشــت، چراکه در غیر این صورت مثلا 
اقتصاد کشــور قطر بدون دارا بودن شاخصه های اصلی از استرالیا و هلند بالاتر 
است و می تواند مشابه وزیر ایرانی ادعای برتری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای 
اروپایی ترازاول کند؟! اما نگاهی به نمایه »12« نشان از برتری اقتصادهای مبتنی 
بــر کار و تولید در مقابل اقتصادهای مبتنی بر فــروش مواد و منابع خام طبیعی 
دارد . به نظر می رسد رشد قابل توجه مصر ، بنگلادش و ویتنام می تواند هشدار 
به مسوولان ایران باشد تا فرصت سوزی های سیاسی- اقتصادی را پایان دهد و 
درصدد برنامه ریزی مبتنی بر منافع ملی و از بین بردن خط فقط که می تواند چشم 

اسفندیار مسائل آتی باشد برآیند. فاعتبرویا اولی الابصار!

تلنگری به خیال پردازان دولتی
در خاتمه کارنامه ارزی ســنوات 1401- 1338 را برای آگاهی مسوولان در 
اینکه چگونه با این درآمد ارزی که روزگاری کره ، تایوان و ســنگاپور آرزوی 
داشتن 100 میلیون دلار صادرات ارزی را داشته اند و نتوانسته اند به آرمان تاریخی 
مردم ایران در به دست آوردن توســعه اجتماعی- اقتصادی دست یابند، قرار 
داده ایم باشد که این تلنگری شــود برای آنهایی که هنوز با عدد و آمار و اقتصاد 

کینه ورزی کرده و بر بال خیال پرواز می کنند./جهان صنعت

فصل بهار ۱۴۰۲ که دولت احساس موفقیت دارد، در 
حالی که بخش صنعت فقط ۰.۶واحد درصد در رشد 
اقتصادی ۶.۲ درصدی ســهم داشت و فعالیت   هایی 
مانند عمده   فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه 
موتوري، بهداشت و مددکاری اجتماعی و فعالیت   های 
املاک و مستغلات و آموزش هر کدام ۱.۴ درصد سهم 
داشتند. از الزامات دیگر دولت باکیفیت این است که 
تعامل ســازنده ای با بخش خصوصی داشته باشد و 
موتور تولید مبتنی بر تکنولوژی را بخش خصوصی و 
تشکل های آن بداند. سیاست   های بودجه   ای دولت نیز 
اهمیت زیادی دارد. در کشورهای پیشرفته، بنگاه   های 
بزرگ از معافیت و اعتبار مالیاتی مناســبی برای امور 
تحقیق و توسعه برخوردارند، به گونه   ای که نرخ موثر 
مالیاتی آنها )نسبت مالیات پرداختی به درآمد آنها( 

بسیار پایین است.
اما در ایران هرچه شرکت ها بزرگ تر باشند فشار 
مالیاتی بیشتر است و دولت درآمدهای مالیاتی را که 
از این شرکت های جمع می کند از طریق حمایت   های 
کنونی از فعالیت   های دانش   بنیان بین شــرکت های 
کوچک و نوپا پخش می کند. یعنی نه در مالیات   ستانی 
و نه در تخصیص اعتبارات دولتی به انباشت دانش در 
شرکت های بزرگ کمک چندانی نمی   کند. به موازات 
شکل   گیری دولت باکیفیت است که تکنولوژی از مسیر 
انباشت دانش در شرکت های بزرگ بهبود پیدا می کند و 
به گسترش صادرات صنعتی در کلاس جهانی و تولید 
صنعتی می   انجامد و خدمات مولد در کنار این تولیدات 
رشد می کند. نقشی که شرکت های خانوادگی بزرگ 
در کره جنوبی داشتند؛ اما شرکت های بزرگ دولتی و 

شبه   دولتی ایران نتواستند چنین نقشی ایفا کنند.

تکنولوژی  و  رشد  ...

ادامه از صفحه ۲
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بد نیست بدانید که تعداد میلیون دلاری های ایران در نسخه سال گزارش ثروت جهانی همین 
موسسه که مربوط به سال 2021 میلادی می شود، 142 هزار نفر برآورد شده بود. این آمار طی 
فقط یک ســال حدود 73 درصد افزایش یافته و به 246 هزار نفر رســیده است. براساس این 
گزارش، ایران از نظر رشد جمعیت میلیونرهای خود در سال 2022 در رتبه دوم دنیا قرار گرفته 
و رتبه نخست نیز در اختیار برزیل است که جمعیت میلیونرهایش با افزایش 120 هزارنفری در 
سال 2022 به 413 هزار نفر رسیده است. گرچه اگر آمار رشد را به درصد حساب کنیم، ایران در 

صدر قرار خواهد گرفت )در جدول یک می توانید جزئیات بیشتری را ببینید(.
بعد از برزیل و ایران نیز کشــورهای نروژ، مکزیک و روسیه بیشترین افزایش را در تعداد 
میلیونرهایشان داشته اند. با این حال لازم است این پرسش را مطرح کنیم که چگونه در سال هایی 
که شرایط اقتصادی ایران خوب نیست، تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی بسیار پایین است، رفاه 
و معیشت مردم روندی نزولی دارد و تحریم ها همچنان سفت و سخت تمام روزنه ها را بسته 
و در دنیا نیز تعداد میلیونرها رو به کاهش گذاشته است، در ایران این روند فزاینده بوده است؟ 
همان طور که در ابتدا گفته شد هرگز نباید از تاثیر تورم فزاینده بسیار بالا در سال های گذشته و 
تلاش دولت برای سرکوب و تثبیت نرخ ارز گذشت. در این فاصله تورم، ارزش دارایی های 
افراد را به شدت بالا برده است در حالی که نرخ ارز چنین رشدی نداشته و از میانگین تورم کمتر 
بوده است. ضمن اینکه تورم در بخش هایی مانند مسکن از نرخ متوسط تورم عمومی کالاها 
بالاتر بوده است، در نتیجه افرادی که دارایی های بیشــتری داشته اند، برنده این بازی بوده اند 
و حالا میزان ثروت شــان از میلیون دلار گذشته اســت. تورم اگرچه به زیان عمده مردم تمام 
می شود اما تعداد قلیلی را نیز به ثروت های افسانه ای می رساند. شاید بد نباشد بدانید که تورم 
نقطه به نقطه در دی ماه 1401 به گزارش مرکز آمار ایران 3/ 51 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در 
اسفندماه 1401 برابر گزارش بانک مرکزی معادل 9/ 63 درصد بود که رقم بسیار بالایی است. 
در بازار آزاد نیز قیمت دلار در بازه زمانی دی ماه 1400 تا دی ماه 1401 یعنی اول و آخر ســال 

2022 تقریباً معادل 43 درصد رشد داشته است.

از میلیونرهای ایرانی چه می دانیم؟

میلیون دلاری های ایرانیمیلیون دلاری های ایرانی

با توجه به اینکه اساســاً ثروتمند شناخته 
شــدن در کشــور ما مســاله مطلــوب و 
پذیرفته شده ای در افکار عمومی نیست، کمتر 
کسی است که جسارت این را داشته باشد که 
خود را ثروتمند معرفی کند. البته تعدادی هم 
سعی کرده اند از تریبون های مختلف خود را 
ثروتمند و کارآفرین معرفی کنند که با تلاش 
و زحمت به ثروت دست یافته اند اما بعد از 
مدتی کوس رسوایی شــان بر زمین افتاده و 
مشخص شده که یا کلاهبردارند یا رانت جو. 
با این حال کم هم نیستند افرادی که با سال ها 
تلاش و پشــتکار و نوآوری و رقابت سالم 
با سایر فعالان اقتصادی، توانسته اند به واسطه 
جسارت و ریسک پذیری بیشتر، مدیریت 
بهتر، نوآوری بیشــتر و ارائه محصولات و 
خدمات باکیفیت تر به مدیران موفق و ثروتمند 
تبدیل شوند. به ویژه گسترش بخش خدمات 
در چند سال گذشــته، فرصتی طلایی برای 
ایده پردازان خوش فکر و مجریان توانمند این 
ایده ها فراهم کرد تا بتوانند ثروت خوبی به 
دســت بیاورند، هر چند نه به اندازه میلیون 
دلار. هنوز هــم میلیون دلاری ها، در اقتصاد 
ایران، کسانی هستند که در حوزه صنعت و 
تجارت در اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی 
فعالیت می کنند یــا در حوزه های معادن و 

امان از تورم فزاینده و سیاســت تثبیت نرخ ارز که می تواند در تنها سالی از 2008 به بعد که تعداد میلیونرها )البته به دلار( در کل جهان 
نزولی بوده و کاهش یافته، در ایران بالا ببرد و افزایش دهد. همین چندی قبل بود که در گزارش ثروت جهانی که از سوی موسسه خدمات 
مالی و بانکی ســوئیس )UBS( منتشر می شود، اعلام شد که طی سال میلادی گذشته 104 هزار نفر به جمعیت میلیون دلاری های ایران 
افزوده شده است. یعنی طی فقط یک سال 104 هزار نفر بوده اند که ثروت شان به حداقل یک میلیون دلار آمریکا افزایش یافته و وارد باشگاه 

میلیون دلاری های ایران شده اند.
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صنایع وابســته به منابع زیرزمینی فعالیت 
دارند یــا اینکه تاجران بســیار خوش نام و 

خوش فکر و شناخته شده ای هستند.
در فهرســت های مختلفی که از ایرانیان 
ثروتمند در رسانه ها و سایت های مختلف 
منتشر شده و مبنای آن هم چندان مشخص 
نیست، بیشتر چهره هایی به چشم می خورند 
که در ایران ساکن نیستند و فعالیت خود را به 
بیرون از مرزهــا برده اند. با این حال می توان 
از آنها به عنوان انســان های موفقی یاد کرد 
که توانســته اند در بازارهــای فوق رقابتی 
بین المللی برای خودشــان ثــروت و نامی 
دست وپا کنند. گرچه چندان به تقدم و تاخر 
نام ها و میزان دقیق ثروت این افراد نمی توان 
مطمئن بود اما بد نیست برخی از این نام ها را 

با یکدیگر مرور کنیم.

پی یر مراد امیدیار: او مهندس نرم افزار و 
کارآفرین ایرانی تبار و بنیانگذار eBay است. 
او در یک خانواده ایرانی در پاریس به دنیا آمد 
چون پدر و مادرش برای تحصیل به فرانسه 
رفته بودند. بعد از مدتی پدرش که پزشــک 
جراح بود تصمیــم گرفت به ایالات متحده 
مهاجرت کند و پی یر اغلب دوران کودکی 
و جوانی خــود را در ویرجینیا گذراند. او در 
سال 1988 در دانشگاه ماساچوست لیسانس 
کامپیوتر گرفت. او با توجه به نبوغ و نوآوری 
که داشــت توانست بســیار زود معروف و 
البته ثروتمند شــود. او در سال 1991 دوران 
فعالیــت حرفه ای خود را آغــاز کرد و یک 
استارت آپ برای فروش آنلاین را توسعه داد 
که پنج سال بعد در سال 1996 مایکروسافت 
آن را به قیمت یک میلیون دلار خریداری کرد 
و پی یر را به باشگاه میلیون دلاری ها برد. البته 
امیدیار یک سال قبل از فروش استارت آپ 
خود به مایکروسافت، کار روی یک سایت 
فروش آنلاین دیگر را آغاز کرده بود، چیزی 
که امروز همه ما آن را با نام eBay می شناسیم. 
گفته می شود ثروت امیدیار در حال حاضر 

حدود 10 میلیارد دلار آمریکاست.پ

فرهاد مشــیری: تا همین یک ماه پیش 
مالک باشگاه اورتون در لیگ برتر جزیره بود 
که آن را به قیمتی معادل 685 میلیون دلار به 
گروه پارتنرز 777 فروخت. مشیری متولد 

ســال 1955 میلادی و یکی از موفق ترین بازرگانان ایرانی البته در خارج از کشور است. او در 
ایــران به دنیا آمده و خانواده اش تا حوالی انقلاب 57 در ایران بودند و بعد به بریتانیا مهاجرت 
کردند. فرهاد در دانشــگاه یوســی ال اقتصاد و آمار خوانده و دوران حرفه ای خود را با کار در 
شرکت های معروفی مانند دیلویت آغاز کرده است. او در اوایل دهه 1990 با عثمانوف، میلیاردر 
روس، شریک می شود و در حوزه های مختلفی از معدن و فولاد گرفته تا مخابرات و تکنولوژی 
سرمایه گذاری و تجارت می کند. او که به همراه شریک روس خود بخشی از سهام تیم آرسنال 
را در اختیار داشت، با واگذاری این سهام در سال 2016 بخشی از سهام تیم اورتون را خریداری 
کرد و در سال 2019 سهام خودش را به مرز 50 درصد رساند تا رئیس این باشگاه شود. مشیری 
همان طور که گفته شــد حدود یک ماه قبل ســهام خود را واگذار کرد و فعلًا از حوزه اقتصاد 

فوتبال خارج شده است. دارایی خالص او بیش از سه میلیارد دلار برآورد می شود.

امید کردستانی: او یکی از ستاره های درخشان سیلیکون ولی است که در تهران به دنیا آمده 
است. او در 13سالگی به سن خوزه در آمریکا رفت و بعدها در دانشگاه ایالتی همان جا مدرک 
 HP مهندسی الکترونیک گرفت. او کارش را با فعالیت در بخش بازاریابی محصول شرکت
آغاز کرد و بعد از مدتی نیز از دانشــگاه اســتنفورد MBA گرفت و کارش را در شرکت های 
مختلف و مهم سیلیکون ولی پی گرفت. مدت پنج سالی در توئیتر به عنوان مدیر اجرایی کار کرد 
و زمانی هم مشاور ویژه مدیرعامل گوگل بود. زمانی هم یکی از مدیران ارشد شرکت ودافن 
بود. امید کوهستانی بعد از آن هم معاون شرکت Netscape شد. دارایی خالص او بیش از دو 

میلیارد دلار برآورد می شود.

حسن خسروشاهی: خانواده خسروشاهی را به عنوان صنعتگران خوشنام در قبل از انقلاب 
می شناسند. پدرش علی خسروشاهی بنیانگذار شرکت مینو بود و زمانی که حسن سکان اداره 
این شرکت را در دست گرفت آن را به یکی از بزرگ ترین بنگاه های صنایع غذایی کشور تبدیل 
کرد که تولید و صادرات زیادی داشــت و سودآوری آن زبانزد بود. کارخانه های مینو و اموال 
خانواده خسروشاهی در جریان انقلاب مصادره شد و حسن خسروشاهی بعد از ناامیدی از 
بازپس گیری این اموال به کانادا رفت و آنجا مجدد کســب وکار خود را با راه اندازی شرکت 
فیوچرشــاپ ادامه داد. این شرکت به سرعت به یکی از بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره ای 
فروش محصولات الکترونیکی در کانادا تبدیل شد که شرکت های آمریکایی را به خرید آن 
وسوسه کرد. خسروشاهی فیوچرشاپ را به قیمت 580 میلیون دلار واگذار کرد و هلدینگ 
پرسیس را راه انداخت تا کسب وکار خانواده خسروشاهی همچنان ادامه یابد. ثروت خالص 

حسن خسروشاهی بیش از 2/ 1 میلیارد دلار برآورد می شود.

مانی مشــعوف: او نیز یکی دیگر از ایرانی-آمریکایی های ثروتمند اســت که در یکی از 
رتبه بندی های نشــریه فوربس جایگاه 242 را بین ثروتمندترین افراد آمریکا به دست آورده 
بود. او بنیانگذار و دارنده برند Bebe است که در حوزه لوازم تزیینی و عطر برای بانوان فعالیت 
می کند. مشعوف تحصیل کرده دانشگاه سان فرانسیسکو در رشته علوم سیاسی است و با برخی 
از مشهورترین چهره ها و برندها در حوزه مد، لوازم آرایشی و پوشاک همکاری داشته است. 
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ثروت خالص او بالغ بــر 3/ 1 میلیارد دلار 
برآورد می شود.

اسدالله عسگراولادی: بــه گفته خودش 
یک کاســب جزء بود اما همه می گفتند هر 
روز قیمت زیــره را در دنیا او تعیین می کند. 
کســی که اولین کار تجــاری اش فروش 
خاروخاشــاک به یک نانوایی برای استفاده 
به عنوان ســوخت تنور بود، توانســت با 
راه انــدازی شــرکت حســاس و تجارت 
خشکبار به یکی از مشهورترین چهره های 
این حــوزه در ایــران و دنیا تبدیل شــود. 
مرحوم عســگراولادی در تهران به دنیا آمد 
و در دانشــگاه تهران درس خواند و همیشه 
بــه دنبال یادگیــری بود. اصــول محکم و 
تخطی ناپذیری در فعالیت حرفه ای خودش 
داشــت مانند اینکه هیچ وقت از بانک ها وام 
نگیرد. تاجری بسیار باهوش بود که توانست 
بسیاری از محصولات کشــاورزی ایران را 
مانند زیره سیاه، زیره سبز، پسته، کشمش و 
دیگر خشکبار به سراسر جهان بفرستد و از 

چین کمونیست گرفته تا آمریکای آزاد او را به عنوان یکی از چهره های بزرگ تجارت خشکبار 
دنیا بشناسند. عسگراولادی تمام عمر خود را در ایران گذراند و تجارت کرد. اگرچه در مورد 
سرمایه گذاری های متعدد او در بخش های مختلف داستان های زیادی بر سر زبان هاست اما او 
اغلب همه آنها را تکذیب می کرد اگرچه از اینکه بگوید ثروتمند است ابایی نداشت. او یک بار 
پیشنهاد خرید نمایشگاه بین المللی تهران را به دولت داد که البته مورد پذیرش قرار نگرفت. 
عسگراولادی که از او با عنوان سلطان پسته نیز یاد می شــد در شهریور 1398 در 86سالگی 
درگذشت. اگرچه از میزان ثروت او اطلاع دقیقی در دست نیست ما دارایی های او تا حدود 9 

میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در میان ثروتمندان ایرانی نام های زیاد دیگری نیز وجود دارد، مانند علی انصاری که همه او 
را به عنوان بنیانگذار بانک آینده و سازنده ایران مال می شناسند. او مالک مجموعه های تجاری 
بزرگی با نام بازار مبل ایران است. او احتمالاً در حال حاضر یکی از ابرثروتمندان ایرانی است 
که با وجود فعالیت های زیاد و شایعات فراوانی که در موردش وجود دارد، همچنان در حال 

فعالیت است.
اگر از دیگر ثروتمندان ایرانی بخواهیم نام ببریم باید از کسانی بگوییم که هم اکنون در زندان 
به سر می برند. کسانی مانند حسین هدایتی یا بابک زنجانی. هدایتی که زمانی در حوزه فولاد نام 
مشهوری بود، با ورود به عرصه فوتبال و هزینه کردهای گزاف خودش را بر سر زبان ها انداخت 
و همین باعث شد روی فعالیت های اقتصادی او تمرکز خاصی صورت بگیرد و در نهایت او را 
راهی زندان کند. بابک زنجانی نیز که زمانی با هواپیمای شخصی به بانک هایش در کشورهای 
همسایه سر می زد و تجارت نفت می کرد، اکنون در زندان است و مشخص نیست پولی که بابت 
فروش نفت کشور به دست آورده و در خارج از مرزها نگهداری می کند، بازمی گردد یا خیر./

دنیای اقتصاد
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میلیاردرها در مورد نحوه سرمایه گذاری 
ثروت خود، گزینه های نامحدودی دارند. آنها 
می توانند بر ادامه رشد ثروتشان تمرکز کنند، 
یا از پول خود برای دنبال کردن علایقشان 
سودآور  آنها  از  برخی  که  کنند؛  استفاده 
هستند، برخی دیگر نه. به عنوان مثال، ایلان 
ماسک )با دارایی حدود 235 میلیارد دلار( 
دومین فرد ثروتمند در جهان و ثروتمندترین 
فرد در ایالات متحده است. در حالی که تنوع 
در پورتفولیوی ایلان ماسک وجود دارد، با 
این حال بزرگ ترین سرمایه گذاری های او 
در پروژه های مربوط به تمایلات و علایق 
ماسک -تسلا، اسپیس ایکس و توئیتر- 

است.
جف بزوس، بنیانگذار آمازون و سومین 
خود  ثروت  بیشتر  جهان،  ثروتمند  مرد 
است.  کرده  آمازون سرمایه گذاری  در  را 
او 10 درصد از این شرکت نزدیک به یک 
تریلیون دلاری را در اختیار دارد. به طور 
خلاصه، وقتی صحبت از سرمایه گذاری 
پاسخ،  دقیق ترین  می شود،  میلیاردرها 
شرکت های خودشان است. با این حال، 
آنها هنوز میلیاردها دلار دیگر دارند که باید 
آن را در جایی قرار دهند. پرسش مهم این 
است که: آنها این سرمایه ها را در چه صنایعی 

سرمایه گذاری می کنند؟

بازار سهام
اکثر میلیاردرها در بازار سهام پول دارند 

و بخشی از پورتفوی آنها از همان نوع شرکت هایی تشکیل شده که در سبد سرمایه گذاری 
سهامداران خرد یافت می شود. آنها از اهمیت سهام پایدار و قابل اعتماد که می توانند رشد ثابت و 
در برخی موارد سود سهام بزرگی را ارائه دهند، اطلاع دارند. با این حال، میلیاردرها منابعی برای 
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل عمیق در مورد دارایی هایی دارند که این دارایی ها نسبت 
به بلو چیپ ها )باارزش ترین شرکت های موجود در بازار(، کمتر آشنا هستند و البته ریسک 
بیشتری نیز دارند. آنها داده ها و بودجه لازم را برای سرمایه گذاری در IPOها )عرضه های اولیه 
عمومی(، خرید سهام در بازارهای نوظهور و قمار روی استارت آپ های امیدوارکننده دارند، به 
گونه ای که سرمایه گذاران دیگر نمی توانند با آنها رقابت کنند. به عنوان مثال، برکشایر هاتاوی 
 ،BYD ،متعلق به وارن بافت، موقعیت بزرگی در شرکت پیشرو خودروهای الکتریکی چین
دارد که در هیچ بورسی در ایالات متحده فهرست نشده است. سرمایه گذاری بزرگی نیز تحت 
مدیریت بافت، در شرکت فین تک برزیلی Nu Holdings وجود دارد. همچنین برکشایر 

هاتاوی، در عرضه اولیه سهام شرکت اسنوفلِیک شرکت داشت.

سرمایه گذاری های  جذاب  برای  میلیاردرهاسرمایه گذاری های  جذاب  برای  میلیاردرها
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سرمایه گذاری در سهام خصوصی
با وجود اینکه IPOها یا عرضه های اولیه 
عمومی، به این دلیل که اولین فرصت برای 
خرید سهام در شرکت های نویدبخش آینده 
هستند، برای اکثر سرمایه گذاران هیجان انگیز 
است؛ با این حال، میلیاردرها منابع مالی و 
سرمایه گذاری  برای  را  لازم  ارتباطات 
دارند  رشدی  حال  در  شرکت های  در 
که پتانسیل تبدیل شدن به اپل یا آمازون 
بعدی را قبل از اینکه عرضه عمومی شوند، 
دارند. این سرمایه گذاری ها با ریسک قابل 
توجهی همراه هستند، اما پاداش آن می تواند 
قابل توجه باشد. به عنوان مثال، زمانی که 
DoorDash و Bumble در سال 2021 
آنها  بنیانگذاران  شدند،  عمومی  عرضه 
میلیاردر شدند و میلیاردرهایی که قبل از 
مبالغ  بودند،  کرده  سرمایه گذاری   IPO
از  به ثروت خود اضافه کردند.  هنگفتی 
سوی دیگر، میلیاردرهایی که در استارت آپ 
 )Theranos( ترانوس  سلامت  فناوری 
سرمایه گذاری کردند، وقتی مشخص شد 
ترانوس نمی تواند به وعده هایش عمل کند، 

همه چیز را از دست دادند.

کامودیتی ها
کالاها اغلب بخش دیگری از پورتفوی 
داشتن  و  می دهند  تشکیل  را  میلیاردرها 
چنین دارایی هایی می تواند به محافظت در 
برابر ریسک، تورم و نوسانات کمک کند. به 
عنوان مثال، در سناریویی که تورم برای بقیه 
بازار مشکل ایجاد می کند، سرمایه گذاری 
در مواد اولیه که قیمت آنها در حال افزایش 
در  افراد  از  محافظت  به  می تواند  است، 
صورت آسیب دیدن سایر بخش های سبد 
سهامشان کمک کند. مردم و اقتصادها به 
کالاها وابسته هستند و تورم باعث می شود 
ارزش پولی بیشتری داشته باشند. مواد خام و 
محصولات کشاورزی، مانند فلزات گرانبها، 
فلزات صنعتی مانند مس، نفت و گاز طبیعی، 
قهوه، ذرت، گوشت خوک و دانه های سویا، 
انواع محبوبی از کالاها هستند که به وسیله 
میلیاردرها یا نمایندگان آنها نگهداری و 

معامله می شوند.

املاک و مستغلات

میلیاردرها باید به اندازه هر سرمایه گذار دیگری نقدینگی شان را مدیریت کنند، اما ثروتشان 
به آنها این امکان را می دهد که دارایی های مشهود غیرنقدی نیز خریداری کنند. رایج ترین مثال 
این دارایی ها، املاک و مستغلات است که شامل اموال شخصی مانند خانه هایی در مکان های 
مطلوب و گاهی اوقات جزایر کوچک است. بسیاری از میلیاردرها دارای مجموعه ای از املاک 
تجاری، زمین و طرح های توسعه هستند؛ هم به دلیل پتانسیل این دارایی ها برای ایجاد سود، 
هم به دلیل افزایش ثباتی که این افراد می توانند از آن برای متعادل کردن سهام خود استفاده 
کنند. ساختمان های اداری محبوب ترین انتخاب هستند و پس از آن مراکز خرده فروشی و 
مراقبت های بهداشتی قرار دارند. همچنین از زمان حمله روسیه به اوکراین، خرید زمین های 
کشاورزی افزایش یافته است، زیرا این درگیری خطر تکیه بر یک منطقه کوچک به عنوان 

بخش بزرگی از عرضه غذای جهان را نشان داد.

دارایی های جایگزین
علاوه بر املاک و مستغلات، بسیاری از دارایی های ملموس دیگر نیز وجود دارد که 
میلیاردرها، هم برای سود بالقوه ای که دارند و هم برای لذت بردن خودشان آنها را می خرند. به 
عنوان مثال، جمع آوری آثار هنری یک سرگرمی محبوب و مورد علاقه در میان فوق ثروتمندان 

است.
برخی از مجموعه داران خصوصی گالری هایی دارند که با موزه های کوچک رقابت می کنند، 
مانند دیوید گِفنِ )با خالص دارایی 7/ 7 میلیارد دلار(، که صاحب بزرگ ترین مجموعه هنری 
خصوصی در ایالات متحده و دومین مجموعه بزرگ در جهان است. استیون کوهن، مدیر 
بدنام صندوق تامینی )با خالص دارایی 17 میلیارد دلار( بیش از یک میلیارد دلار در هنرهای زیبا 
سرمایه گذاری کرده است، از جمله آثار جف کونز، پیکاسو و اندی وارهول. سایر کلکسیون های 
ارزشمندی که می توان در مجموعه های میلیاردرها یافت، شامل کتاب های کمیاب، خودروها، 
آلات موسیقی کمیاب یا قدیمی، نسخه های خطی اصلی کتاب های معروف، جواهرات و 
مالکیت معنوی است. مایکل دل، بنیانگذار  Dell Computers، روی عکس های قدیمی 
سرمایه گذاری کرد و جف بزوس، بنیانگذار آمازون، موشک های تقویت کننده آپولو 11 را 
به همراه ده ها مصنوع دیگر ناسا از کف اقیانوس بیرون آورد. لرَی الِیسون اوراکل دارای 
مجموعه ای چشمگیر از هواپیماها و خودروهاست و مایکروسافت متعلق به بیل گیتس، 
ماشین های اسپرت لوکس را جمع آوری می کند؛ ماشین هایی که ارزش آنها در طول زمان 

افزایش می یابد.
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ارزهای دیجیتال
بیت کوین،  مانند  دیجیتال،  ارزهای 
از  بسیاری  برای  اتریوم،  و  دوج کوین 
به  ترسناک  و  بی ثبات  میلیاردرها  جمله 
میلیاردرها  از  برخی  اما  می رسد،  نظر 
سرمایه گذاری روی آنها را انتخاب کرده اند. 
حقیقت این است که ارزهای دیجیتال از نظر 
مشروعیت و ارزش در حال رشد هستند. ارز 
دیجیتال -و بلاک چینی که بر روی آن ساخته 
شده است- یک فناوری انقلابی است که 
می تواند بسیاری از صنایع را تغییر دهد. 
بخشی از جذابیت کریپتو برای میلیاردرها 
این است که امکان ذخیره ایمن پول را فراهم 
می کند. به دلیل رمزنگاری، ارز دیجیتال را 
نمی توان مشمول مالیات، سرقت یا مصادره 
کرد. همچنین غیرسیاسی و به دور از نظارت 
دولت است. به علاوه، می توان آن را در سطح 
جهانی بدون نگرانی در مورد تغییر نرخ ارز 
استفاده کرد. البته ارزهای دیجیتال هنوز غیر 
قابل پیش بینی هستند و کاربرد گسترده ای 
پیدا نکرده اند. این امر بعضی از میلیاردرها 
را از سرمایه گذاری روی آنها بازمی دارد، اما 
برخی دیگر ارزهای دیجیتال را فرصتی برای 
رشد ثروت خود یا حداقل محافظت از آن در 
برابر مالیات می دانند. این ارزها جابه جایی 
پول یا پرداخت هزینه ها را در کشورهای 

دیگر آسان می کنند.

امنیت سایبری
امروزه  که  صنایعی  برترین  از  یکی 
میلیاردرها و تقریباً هر شرکتی عمدتاً از 
سر ناچاری در آن سرمایه گذاری می کند، 
مداوم  تکامل  با  است.  سایبری  امنیت 
سایبری  حملات  و  تهدیدات  فناوری، 
روزبه روز پیچیده تر می شوند و این موضوع، 
دفاعی  سیستم های  در  سرمایه گذاری 
قوی تر را ضروری می کند. میلیاردرها به 
سرمایه گذاری  و  کرده   توجه  زمینه  این 
هنگفتی در شرکت های امنیت سایبری، از 
استارت آپ ها گرفته تا آنهایی که باسابقه 

هستند، انجام داده اند.

خودروهای برقی
در   )EVs( الکتریکی  نقلیه  وسایل 

سال های اخیر به یک گزینه محبوب برای سرمایه گذاری تبدیل شده اند. خودروهای برقی 
نه تنها از خودروهای بنزینی سنتی پایدارتر هستند، بلکه مالکان آنها از کاهش هزینه سوخت 
و نیازهای تعمیر و نگهداری کمتر در مقایسه با خودروهای بنزینی بهره مند می شوند. علاوه 
بر این، داشتن یک خودرو الکتریکی به دلیل اعتبارات مالیاتی، مشوق های زیست محیطی و 
سایر عوامل می تواند بازده سرمایه گذاری بسیار خوبی داشته باشد. وقتی در مورد خودروهای 
الکتریکی صحبت می کنیم، منظور ما فقط خودروها نیست. اخیراً، نخستین کشتی باری 
تمام الکتریکی )Yara Birkeland(، به آب انداخته شد. این کشتی انقلابی بزرگ در زمینه 

پایداری محیط زیست و بهره وری انرژی در صنعت کشتیرانی است.

صنعت فضا
صنعت فضا یکی از هیجان انگیزترین صنایع برای سرمایه گذاری میلیاردرهاست. آنها از 
طریق شرکت های خصوصی مانند اسپیس ایکس و بلو اوریجین که از طریق پرتاب های 
جاه طلبانه و اکتشافات فضایی خبرساز شده اند، میلیاردها دلار برای موفقیت و دستاوردهای 
خود سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری های مرتبط با فضا بازده  بالقوه زیادی دارند، از 
پرتاب ماهواره و خدمات ارتباطی گرفته تا استخراج سیارک ها و گردشگری فضایی. فناوری 
فضایی در سال های اخیر به سرعت در حال پیشرفت بوده و نهادهای خصوصی بیشتری وارد 

این صنعت شده اند و مرزهای فناوری را فراتر برده اند.

)Chat GPT و Open AI هوش مصنوعی )به ویژه
Open AI یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی است که رشد و سرمایه گذاری قابل 
توجهی در مدت زمان بسیار کوتاه دارد و میلیاردها دلار به این صنعت تزریق می شود. اوپن 
ای آی راه حل های مختلفی برای کمک به کسب وکارها در استفاده و توسعه فناوری های 
پیشرفته هوش مصنوعی ارائه می دهد. ماموریت اوپن ای آی این است که اطمینان حاصل 
کند هوش مصنوعی به نفع همه بشریت است، به این معنی که سرمایه گذاری های آنها با 
هدف توسعه برنامه های کاربردی ایمن و اخلاقی برای فناوری هوش مصنوعی است؛ شامل 
پروژه هایی مانند روباتیک، پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشینی، که همگی کاربردهای 

گسترده ای در بسیاری از صنایع از مراقبت های بهداشتی تا مالی دارند.

صنایع ثروت ساز
به گزارش فوربس، در حالی که صنایع پرزرق وبرق مانند ورزش، رسانه و سرگرمی 
می توانند بسیاری از ورزشکاران، بازیگران و تولیدکنندگان میلیونر را جذب کنند، اما آنهایی 
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که ثروتشان به میلیاردها می رسد معمولاً 
افراد معدودی هستند که سهام مالکیت در 
برندها و شرکت های پرسود دارند. 2668 
میلیاردر موجود در فهرست فوربس در سال 
2022، ثروت خود را به روش های مختلف 
تثبیت کرده اند. در ادامه، فهرست کاملی از 
آمده  میلیاردرها  برای  صنایع  بزرگ ترین 

است:

-  امور مالی و سرمایه گذاری
393 میلیاردر/  15 درصد از فهرست

ثروتمندترین : وارن بافت )118 میلیارد 
مدیرعامل  و  هیات مدیره  رئیس  دلار(، 
شرکت برکشایر هاتاوی، که دارای سهام 
بیش از 60 شرکت از جمله Duracell و 

Dairy Queen است.

- تولید
337 میلیاردر/  13 درصد از فهرست

ثروتمندترین : هه ژیانجیان )3/ 28 میلیارد 
دلار(، بنیانگذار گروه تولید لوازم خانگی 
Midea. این شرکت بیش از 200 شرکت 
تابعه دارد و در بورس اوراق بهادار شنژن 

معامله می کند.

- تکنولوژی
332 میلیاردر/  12 درصد از فهرست

ثروتمندترین : جف بزوس )171 میلیارد 
الکترونیک  تجارت  غول  موسس  دلار(، 
آمازون، دومین فرد ثروتمند جهان و همچنین 
صاحب واشنگتن پست و شرکت موشکی 

بلو اوریجین است.

-  مد و خرده فروشی
250 میلیاردر/  9 درصد از فهرست

ثروتمندترین : برنارد آرنو )158 میلیارد 
مدیرعامل  و  هیات مدیره  رئیس  دلار(، 
LVMH، که مالک بیش از 70 برند از جمله 
 Co. and Sephora لویی ویتون، تیفانی و

است.

-   مراقبت های بهداشتی
217 میلیاردر/  هشت درصد از فهرست

ثروتمندترین: سایروس پوناوالا )3/ 24 
میلیارد دلار(، بنیانگذار موسسه »سرم« هند، 

بزرگ ترین سازنده واکسن جهان )بر اساس دوز(.

- غذا و نوشیدنی
203 میلیاردر/  هشت درصد از فهرست

 Nongfu ثروتمندترین: ژونگ شانشِن )7/ 65 میلیارد دلار(، رئیس شرکت آب معدنی
Spring. او همچنین داروخانه بیولوژیک »وانتای« پکن را که در فهرست عمومی قرار دارد، 

کنترل می کند.

-  املاک و مستغلات
193 میلیاردر/  هفت درصد از فهرست

ثروتمندترین: لی شاو کی )6/ 32 میلیارد دلار(، یکی از بنیانگذاران توسعه دهنده املاک 
»سان هونگ کای«. قبل از آن، او توسعه هندرسون لند را در سال 1976 آغاز کرد که بخش اعظم 

ثروت او را تشکیل می دهد.

-   پورتفوی متنوع
180 میلیاردر/  هفت درصد از فهرست

ثروتمندترین: موکشِ آمبانی )7/ 90 میلیارد دلار(، رئیس صنایع Reliance. این شرکت در 
زمینه پتروشیمی، نفت و گاز، خرده فروشی و مخابرات فعالیت دارد.

-  رسانه و سرگرمی
109 میلیاردر/  چهار درصد از فهرست

ثروتمندترین: مایکل بلومبرگ )82 میلیارد دلار(، یکی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات مالی 
.LP و رسانه ای بلومبرگ

-   انرژی
95 میلیاردر/  چهار درصد از فهرست

 Hengli ،ثروتمندترین: فَن هونگوِی )2/ 18 میلیارد دلار(، رئیس شرکت تامین کننده فیبر
Petrochemical، که پلی استر و منسوجات تولید می کند./دنیای اقتصاد
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در این گزارش، ضمن نگاهی به وضعیت 
تجارت ترکیه با جهــان، روابط تجاری این 
کشــور با ایران مورد تحلیل  قرار گرفته  و در 
پایان به وضعیت صادرات ایران به ترکیه در 
7 رشته فعالیت کلیدی، طی سال  های اخیر 

پرداخته شده است.
باوجود مواجهه با بحران کووید 19 ترکیه 
توانسته طی 10 سال گذشته، سطح صادرات 
خود را حفظ کند و پس از آن حتی با سرعت 
بیشــتری افزایش دهد و همچنــان انگیزه 
جســت وجو برای بازارهای جدید، بهبود 
قدرت رقابتی و در نتیجه گسترش صادرات 
را برای این کشــور فراهم کنــد . در بخش 
واردات نیز، این کشور شاهد افزایش موازی 

در ارزش کالاهای وارداتی بوده است.
به طور کلی در سال 2022 تجارت ترکیه 
بالغ بر 618 میلیارد دلار بوده که 254 میلیارد 
دلار آن متعلــق به صــادرات و 364 میلیارد 
دلار مربوط به واردات بوده اســت. شــایان 
ذکر اســت، تراز تجاری این کشور طی سال 
مذکور منفی 110 میلیارد دلار بوده اســت. 
آلمان، آمریکا، عراق، انگلســتان و ایتالیا، 5 
مقصد عمده صادراتی محصولات ترکیه با 
سهم حدود 30 درصدی بوده اند و در مقابل 
روسیه، چین، آلمان، ســوییس و آمریکا با 
سهم حدود 61 درصد عمده مبادی وارداتی 
این کشور در ســال 2022 را تشکیل داده اند. 
مهم ترین کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه 
در ســال 2022 )3 کالای ابتدایی با بیشترین 

سهم( به ترتیب 9 درصد و 13 درصد از ارزش کل صادرات این کشور در سال 2022 را تشکیل 
می دهد.

با وجود اینکه طی دهه اخیر ترکیه همواره از مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده، تجارت با 
این کشــور روند نزولی را در پیش گرفته و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بازار کالایی ترکیه 
حفظ کند، به گونه ای که از رتبه 7 در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال 2013 به رتبه 23 در سال 
2022 سقوط کرده است. به طور کلی مطابق با آمار گمرک ترکیه، مبادلات تجاری ایران و ترکیه 
در سال 2022 حدود 5/4 میلیارد دلار )3 میلیارد دلار صادرات و 2/4 میلیارد دلار واردات( بوده 
اســت. صادرات ایران به ترکیه را اغلب مواد اولیه خام تشکیل می دهد، به گونه ای که مطابق با 
آمارهای گمرک ایران در ســال 1401 »گاز طبیعی مایع شده« مهم ترین کالای صادراتی ایران 
به ترکیه بوده و سهم حدود 41 درصدی از کل ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه را 
به خود اختصاص داده است. »آلومینیوم« و »سایر اوره حتی به صورت محلول در آب » پس از 
گاز طبیعی، حدود 17 درصد از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران در سال 1401 را تشکیل 

می دهند.
7 رشته فعالیت مهم در نظر گرفته شده در این گزارش )محصولات صنایع غذایی، محصولات 
معدنی، محصولات صنایع شیمیایی، پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده 

فراز و فرود تجاری ایران و ترکیهفراز و فرود تجاری ایران و ترکیه

تصویر تجارت با ترکیه در یک گزارش پژوهشی بررسی شدتصویر تجارت با ترکیه در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
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از این مواد، مواد نســاجی ، ماشــین آلات و 
وسایل مکانیکی و وسایل نقلیه( به ترتیب در 
سال های 1399، 1400 و 1401 سهم حدود 
29 درصد، 54/5 درصــد و 64/5 درصد از 
ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه 
را به خود اختصــاص داده اند که در میان آنها 
ایران تنها توانسته در صادرات مواد معدنی و 
محصولات صنا یع شیمیا یی و صنایع وابسته 
به آن عملکرد بهتری داشته باشد )سهم بالای 
90 درصد از ارزش از 7 رشــته فعالیت مورد 

بررسی(.
با توجــه به اهمیت گســترش مراودات 
تجاری ایران با ترکیه به عنوان یکی از شرکای 
اصلی خود و کاهش سهم ایران در بازار این 

کشور و همچنین نقش ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم در تجارت جهانی، لازم است راهکارهایی 
جهت رفع مشکلات و موانع موجود برای افزایش سهم ایران در بازار این کشور ارائه شود.

ترکیه طی ســال های اخیر تلاش های قابل توجهی برای گســترش روابط تجاری و تنوع 
بخشیدن به بازارهای صادراتی خود انجام داده است. دولت این کشور ابتکارات مختلفی را برای 
افزایش رقابت تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی اجرا کرده است. 
این تلاش ها منجر به تبدیل شدن ترکیه به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان جهان به ویژه در 
بخش نساجی و خودرو شده است. شایان ذکر است، این کشور توانسته طی سال های گذشته 

مقاصد صادراتی خود را گسترش بدهد و شرکای تجاری خود را متنوع تر کند.
با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه برای ایران و همچنین جایگاه ایران و ترکیه به عنوان دو 
همسایه با سابقه دیرین از لحاظ مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، این دو کشور همواره از 
شرکای تجاری مهم هم تلقی شده اند. ترکیه برای ایران هم در صادرات و هم در واردات شریک 
مهمی محسوب شده و سهم قابل توجهی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده و همواره 
طی سال های اخیر از مهم ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی )سومین شریک تجاری مهم( 

برای آن بوده است.
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با توجه به اهمیت مراودات تجاری با ترکیه 
برای ایران و از دست دادن جایگاه کشور در 
بازار ترکیه )ســقوط از رتبه 7 در میان مبادی 
وارداتی ترکیه در ســال 2013 به رتبه 23 در 
ســال 2022( در ادامه ایــن گزارش، ضمن 
نگاهی به وضعیــت تجارت ترکیه با جهان ، 
روابط تجاری این کشور با ایران مورد تحلیل 
قرار گرفتــه و در پایان به وضعیت صادرات 
ایران به ترکیه در 7 رشته فعالیت کلیدی، طی 

سال های اخیر پرداخته شده است.

تجارت ترکیه با جهان
طی دهه گذشته، ترکیه رشد قابل توجهی را 
در صادرات و واردات خود تجربه کرده است. 
از نظر صادرات، این کشــور شاهد افزایش 
مستمر ارزش کالاهای صادراتی خود بوده 
و بخش های کلیدی مانند خودرو، نساجی، 
ماشین آلات و مواد شیمیایی نقش مهمی در 

پیشبرد این رشد ایفا کرده اند.
در بخش واردات، ترکیه شاهد افزایش در 
ارزش کالاهای وارداتی به ویژه در مقوله هایی 
مانند محصــولات انرژی، ماشــین آلات، 
الکترونیک و مواد شیمیایی بوده که نشان دهنده 
افزایش تقاضای این کشور برای حمایت از 
صنایع و زیرساخت های در حال رشد خود 
است. شایان ذکر اســت ترکیه روابط قابل 
توجهی با بازیگــران بزرگ جهانی از جمله 
چین، آلمان، روســیه و آمریکا برقرار کرده و 
این کشورها جزو عمده مبادی وارداتی این 

کشور هستند.
یکی از اتفاقات مهم درخصوص تجارت 
ترکیه، تحــت تاثیر قرار گرفتن آن توســط 
جنگ روسیه و اوکراین در سال 2021 بوده، 

به گونه ای که پس از آغاز آن، مناسبات تجاری بین دو کشور با افزایش همراه بوده و روسیه در 
سال 2022 به عمده ترین مبدا وارداتی ترکیه تبدیل شده است. در واقع، واردات نفت، گاز طبیعی 
و زغال سنگ ترکیه از روسیه در سال 2022 به میزان قابل توجهی افزایش یافته و دلیل آن را تحریم 
روسیه توسط غرب می توان عنوان کرد که در راستای آن روسیه مجبور شد صادرات انرژی خود 
به بازار اتحادیه اروپا را متوقف کند و آن را به قیمت ارزان تر به سایر کشورها به فروش برساند. 
آنکارا به شدت از چنین فرصتی استفاده کرد و حتی در حال انجام مذاکرات با مسکو برای  ایجاد 
یک  هاب گاز طبیعی در خاک ترکیه است که این کشور را به پلی برای صادرات گاز روسیه برای 
ورود به بازارهای اروپایی تبدیل کند. ترکیه همچنین در حال مذاکره با روســیه برای دریافت 

تخفیف 25 درصدی گاز طبیعی خود است.
درخصوص مناسبات تجاری بین ایران و ترکیه طی دهه گذشته )بین سال های 2013 تا 2022( 
باوجود اینکه ترکیه سومین شریک تجاری مهم ایران محسوب می شود، اما ایران نتوانسته جایگاه 
خود را در بازار کالای ترکیه حفظ کند، به گونه ای که از رتبه 7 در میان مبادی وارداتی ترکیه در 
سال 2013 به رتبه 23 در سال 2022 ســقوط کرده است. شایان ذکر است، سهم ایران در بازار 
ترکیه نیز از 4 درصد از کل ارزش واردات این کشور در سال 2013 به حدود 0/9 درصد در سال 
2022 کاهش یافته که یکی از علل این کاهش را می توان جایگزین کردن روسیه به جای ایران در 
واردات نفت و گاز و همچنین کشف منابع جدید گازی در ترکیه عنوان کرد.مطابق نمودار1، به 
طور کلی در سال 2022 تجارت ترکیه بالغ بر 618 میلیارد دلار بوده که 41 درصد آن را )معادل 
254 میلیارد دلار( صادرات و مابقی آن معادل 364 میلیارد دلار را واردات تشکیل داده است. تراز 
تجاری این کشور طی سال مذکور منفی 110 میلیارد دلار بوده است. روند صادرات ترکیه طی 
دهه اخیر نشان می دهد که این کشور باوجود مواجهه با بحران کووید 19 توانسته سطح صادرات 
خود را حفظ کند و پس از آن حتی با سرعت بیشتری افزایش دهد که این اتفاق نه تنها طی این 
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بحران، بلکه طی دو دهه گذشــته نیز صادق 
بوده و ترکیه همواره تحت تاثیر بحران های 
اقتصادی قرار نگرفته اســت و از این طریق 
توانســته همچنان انگیزه جست وجو برای 
بازارهای جدید، بهبــود قدرت رقابتی و در 
نتیجه گسترش صادرات را برای این کشور 
فراهم کند. شایان ذکر است، طی دهه گذشته 
تراز تجاری ترکیه همواره منفی بوده و در سال 
2022 به منفی ترین حالت خود رسیده است.

آلمان و آمریکا شــرکای اصلی تجارت 
ترکیه در هر دو ســمت صادرات و واردات 
محسوب می شوند. ارزش تجارت ترکیه با 
این دو کشور در سال 2022 بالغ بر 77 میلیارد 
دلار بــوده کــه 12/5 درصــد از کل ارزش 

تجارت این کشور را تشکیل می دهد.
در سال 2022 حدود 21/1 میلیارد دلار از 
انواع کالاها از مقصد ترکیه به آلمان صادر و در 
مقابل حدود 24 میلیارد دلار از این کشور به 
ترکیه وارد شده است. درواقع در سال 2022 
تراز تجاری بین دو کشــور حدود 3 میلیارد 
دلار به نفع آلمان بوده است. طیف متنوعی از 
محصولات از جمله اقلام موجود در فصول 
87 »وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط 
راه آهن یا ترامــوای  و…« ، 84 »رآکتورهای 
هســته ای، دیگ های بخار آب گرم و …« و 
61 »لبــاس و متفرعات لباس ، کشــباف یا 
قلاب  باف« عمده تریــن کالاهای صادراتی 
ترکیه به آلمان را تشکیل می دهند . در مقابل، 
آلمان کالاهــای مختلفی ذیــل فصول 84 
» رآکتورهای هســته ای، دیگ های بخار آب 
گرم« ، 87 »وســایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روی خط راه آهن یا ترامــوای  و …« و 39 » 
مواد پلاســتیکی و اشیای ساخته شده از این 

مواد« را به ترکیه صادر کرده است.
آمریکا نیز یکی از شرکای تجار ی بزرگ 
ترکیه است. در سال 2022 ارزش صادرات 
ترکیه به آمریکا حدود 16/9 میلیارد دلار و در 
مقابل ارزش واردات آن حدود 15/2 میلیارد 
دلار بوده اســت. درخصوص آمریکا نیز در 
سال 2022 تراز تجاری با رقم 1/7 میلیارد دلار 
به نفع ترکیه بوده است. عمده اقلام مبادلاتی 
بین دو کشــور در حوزه صادرات ترکیه به 
آمریکا ذیــل فصــول 71 ، 84 »رآکتورهای 
هســته ای، دیگ های بخار آب گرم و  …« و 
87 » وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط 

راه آهن یــا تراموای  و …«، و در حوزه واردات ترکیه از آمریکا ذیل فصول 27 » ســوخت های 
معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها « و 72 » چدن، آهن و فولاد « و 84 

»رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار آب گرم« قرار می گیرد.
روسیه و چین عمده مبادی وارداتی ترکیه محسوب می شوند، به گونه ای که واردات ترکیه 
از این دو کشــور در ســال 2022 به تنهایی 16/2 درصد از ارزش کل واردات این کشور طی 
مدت مذکور را به خود اختصاص می دهد. عمده کالای وارداتی ترکیه از روسیه ذیل فصل 27 
» سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها« و 72 » چدن، آهن 
و فولاد « طبقه بندی می شود که حدود 96 درصد از کل ارزش واردات ترکیه از روسیه را تشکیل 
می دهد. واردات ترکیه از چین نیز در سال 2022 عمدتا شامل اقلام ذیل فصول 84 »رآکتورهای 
هسته ای، دیگ های بخار آب گرم » و 85 »ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات آنها « 
قرار می گیرد که ســهم حدود 44 درصدی از کل ارزش واردات ترکیه از چین در ســال 2022 
اســت.مهم ترین کالاهای صادراتی ترکیه به جهان شامل »سایر روغن های نفتی و روغن های 
حاصل از مواد معدنی قیر« با کد تعرفه 6 رقمی 271019 »زیورآلات یا جواهر آلات و اجزای آنها 
از سایر فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده « با کد تعرفه 6 رقمی 711319 و »وسایل نقلیه موتوری 
برای حمل و نقل کالا با وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 5 تن« با کد تعرفه 6 رقمی 870421 

می شود که حدود 9 درصد از ارزش کل صادرات ترکیه در سال 2022 را تشکیل می دهد.
3 کالای عمده وارداتی ترکیه از جهان در ســال 2022 نیز حــدود 13 درصد از کل ارزش 
واردات این کشور را در بر می گیرد و شامل »سایر اشکال خام طلا )از جمله طلای آبکاری شده با 
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پلاتین(« با کد تعرفه 6 رقمی 710812   »سایر 
روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد 
معدنی قیری  غیرخــام« با کد تعرفه 6 رقمی 
271019 و »ســایر قراضه و ضایعات چدن، 
آهن یا فــولاد« با کد تعرفه 6 رقمی 720449 

می شود.

تجارت ترکیه با ایران
کشــور ترکیه طی ســال های گذشته از 
شرکای مهم تجاری ایران محسوب شده به 
گونه ای که مطابق با آمار منتشر شده توسط 
گمرک جمهوری اسلامی ایران، این کشور 
طی 10 سال گذشــته همواره جزو 5 کشور 
نخســت در عمده مبادی وارداتی ایران بوده 
است و از ســال 1395 توانسته در صادرات 
هم جایگاه خودش را به عنوان 5 مقصد مهم 
صادراتی ایــران تثبیت کند و پس از آن نیز از 
سال 1398 تا 5 ماهه نخست 1402 همواره 
سومین شــریک تجاری ایران پس از چین و 

امارات متحده عربی باشد.
با توجه بــه اینکه طی دهــه اخیر ترکیه 
همواره از مهم ترین شــرکای تجاری ایران 
بوده، تجارت با این کشور روند نزولی را در 
پیش گرفته است؛ به گونه ای که پس از آنکه 
کل تجارت ایران با ترکیه در ســال 2012 به 
حدود 22 میلیارد دلار رســید، دو کشــور 
تصمیم گرفتند هدف گذاری سالانه تجارت 
را تا حدود 30 میلیارد دلار افزایش دهند. این 

درحالی است که روند تجارت دو کشور از آن زمان تا کنون نه تنها افزایش نیافته  بلکه به طور کلی 
روند کاهشــی را در پیش گرفته و در سال 2020 به پایین ترین میزان خود طی دهه اخیر رسیده 
اســت. دلایل گوناگونی منجر به کاهش تجارت ایران با ترکیه شده که از جمله آنها می توان به 
ظهور بازارهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران و همچنین به وجود آمدن 
تغییراتی در نیازهای بازار ترکیه اشــاره کرد که از ســمت مقامات ایرانی توجهی به این مقوله 
صورت نگرفته و در واقع تولید صادراتی مناسب با بازار ترکیه شکل نگرفته است. یکی دیگر از 
دلایل کاهش تجارت ایران به ترکیه طی سال های اخیر را می توان به جایگزین شدن روسیه به 
جای ایران در بازار واردات گاز به این کشور نسبت داد که جنگ روسیه و اوکراین این عامل را 
تشدید کرده. زیرا در حال حاضر روسیه گاز خود را به قیمتی پایین تر به ترکیه عرضه می کند و 

امتیازات ویژه ای برای صادرات به این کشور در نظر گرفته است.
عدم موفقیت موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیــه را می توان به عنوان یکی دیگر از 
مشکلات تجارت ایران با این کشور بیان کرد. شایان ذکر است بحران های جهانی طی سال های 
گذشته نظیر همه گیری کووید-19 در کاهش مبادلات تجاری با ترکیه بی تاثیر نبوده و اثرات آن 
در حجم مبادلات ایران با ترکیه در سال 2020 به وضوح قابل رویت است. به طور کلی مطابق 
با آمار گمرک ترکیه )نمودار 3(، کل مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ســال 2022 حدود 5/4 
میلیارد دلار بوده که حدود 3 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات بوده و 2/4 میلیارد دلار آن را نیز 
واردات تشکیل می دهد. طی 12 سال منتهی به سال 2022 تراز تجاری بین دو کشور، به جز دو 
سال 2016 و 2020 به نفع ایران بوده است.مطابق با آمار منتشر شده توسط گمرک ترکیه، عمده 
گروه کالایی صادراتی ایران به ترکیه ذیل فصول 76 » آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم «، 74 
» مس و مصنوعات از مس« و 39 » مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد« قرار می گیرد 
که به تنهایی 60 درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور را در سال 2022 تشکیل می دهد. 
نکته قابل توجه درخصوص گروه کالاهای صادراتی ایران به ترکیه سهم حدود 2/3 درصدی 
صادرات » سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها « به ترکیه 
بوده است. این اتفاق درحالی رخ داده که تنها طی حدود 10 سال سهم ایران در بازار ترکیه در این 
گروه کالایی از 88 درصد در سال 2011 به این رقم در سال 2022 رسیده که نشان دهنده از دست 

دادن بازار ترکیه در این گروه کالایی است.
آمارهای گمرک ایران در سال 1401 نشــان می دهد که »گاز طبیعی مایع شده« با کد تعرفه 

ادامه در صفحه ۵۸
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این درحالی است که شاخص بهره وری 
نیز تنها یک دلار بر مترمکعب  ایران  آب 
پایین  درآمد  با  کشورهای  از  آب شیرین 
جهان بیشتر است و با 5دلار، تفاوت فاحشی 
با میانگین 21دلار جهان در این شاخص 
دارد. بخش اعظمی از این مشکلات، ناشی 
از استفاده ایران از صنایع آب بر، مصرف 
طول  در  نفر  هر  برای  شرب  آب  بالای 
یک روز و  درصد بالای شاخص وابستگی 
کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در ایران 
به نسبت جهان است که عدد 62.1 درصد 
را به خود اختصاص داده است. مشخصا با 
این اوصاف، اگر هدف خودکفایی، تولید 
محصولات غذایی موردنیاز جمعیت در 
کشور باشد، با الگوی فعلی مصرف غذا و 
تولید محصولات کشاورزی، منابع آب کافی 
برای پاسخگویی وجود ندارد. این شرایط به 
صورت اضافه برداشت از منابع آب سطحی 
و زیرزمینی بروز پیدا کرده که به بحران آب 
دامن خواهد زد. به همین سبب نیاز است 
با اعمال مدیریت تقاضا، افزایش بهره وری، 

رد پای صنایع در بحران آبرد پای صنایع در بحران آب

شاخص بهره   وری آب در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر استشاخص بهره   وری آب در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است

توجه به تجارت آب مجازی و اصلاح ماموریت های استانی به خصوص در بخش کشاورزی 
و صنایع آب بر و اصلاح الگوهای زندگی، امنیت غذایی را به صورتی پایدار فراهم کرد. برای 
اصلاح مسیرهای نادرست گذشته که منشأ مشکلات امروز بخش آب هستند، باید به این نکته 
نیز توجه کرد که مشکلات آبی مناطق مختلف کشور تابع مقیاس آن منطقه بوده و نمی توان 
برای کل کشور نسخه واحدی ارائه داد. حال آنکه تنها نسخه    واحدی که می توان برای کل 
کشور در حوزه آب ارائه داد، جایی است که فقدان مدیریت صحیح، رنج عظیمی را به منابع 

آب کشور تحمیل کرده و اصلاح شیوه مدیریتی آب در همه جای کشور ضروری است.

مروری بر وضعیت منابع آبی ایران
بررسی   های بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که ایران در اقلیمی عمدتا گرم و خشک 
با محدودیت های منابع آبی، به خصوص در مناطق مرکزی و شرقی روبه روست. مقدار آب 
تجدیدپذیر کشور در دو دوره آماری مهم شامل دوره اول )بلندمدت تا سال 1385( و دوره 
دوم )از سال 1385 تا 1395( به ترتیب حدود 125 و 89میلیارد مترمکعب و میزان بارندگی 
نیز به ترتیب در این دو دوره برابر 246 و 217میلی متر بوده است. در دوره دوم مقدار بارندگی 
در کل کشور نسبت به دوره اول حدود 12 درصد کاهش یافته که اثر آن در کاهش میزان آب 
تجدیدپذیر حدود 29 درصد برآورد شده است. کاهش بارندگی و آب تجدیدپذیر به دلایل 
خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش دما و تغییر الگوهای بارش )نوع بارش و مدت آن( اتفاق افتاده 
است. در مقیاس حوضه   های آبریز درجه یک کشور که شامل 6حوضه بزرگ است، بیشترین 
کاهش آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز قره قوم به میزان 57 درصد اتفاق افتاده است. کاهش 
مذکور در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با توجه به اینکه این حوضه بیشترین 
حجم تولید آب را در میان سایر حوضه های آبریز درجه یک کشور دارد، بسیار چشمگیر 

 شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب ایران، مطابق آمارهای سازمان ملل، از وضعیتی به شدت بحرانی خبر می دهد. ایران 
با بیش از 75 درصد مصرف آب نسبت به میزان پتانسیل منابع آب خود، تنها وضعیتی بهتر از برخی کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا 
دارد. طی سال های اخیر، ذخایر منابع آب تجدیدپذیر کشور رو به کاهش بوده و در آمار سال 1399، این عدد به 102.4میلیارد مترمکعب 
رسیده است. مطابق با طبقه بندی وضعیت آبی حوضه های آبریز درجه یک براساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر، کشور وضعیتی 
بحرانی دارد و اگرچه حوضه های آبریز خزر و خلیج فارس وضعیتی مناسب دارند، فلات مرکزی با کم آبی مطلق، حوضه آبریز مرزی 

شرق با کم آبی، حوضه آبریز قره قوم با کم آبی مطلق و حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وضعیتی بحرانی مواجه است.
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است. از کاهش 36میلیارد مترمکعبی حجم 
آبی تجدیدپذیر دوره دوم نسبت به دوره اول 
داده های آماری بخش آب، سهم هر یک از 
حوضه های آبریز درجه یک خلیج فارس و 
دریای عمان، فلات مرکزی، دریای خزر، 
دریاچه ارومیه، قره قوم و مرزی شرق به 
ترتیب 60، 19، 9، 5، 4 و 3درصد بوده است.

شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب 
زیرزمینی

یکی از بخش های مهم  و در عین حال 
بخش  آب،  منابع  مصرف کننده  بزرگ 
کشاورزی است که تامین مصارف این بخش 
می تواند از منابع سطحی یا زیرزمینی صورت 
گیرد. معمولا در اقلیم های خشک، منابع آب 
استراتژیک زیرزمینی نقش بسیار مهمی در 
تامین بخش های مختلف مصرف داشته و 
صیانت از این منابع دارای ضرورتی حیاتی 

است.پ
شاخص وابستگی منابع کشاورزی به منابع 
آب زیرزمینی، می تواند سهم این بخش از 
برداشت های صورت گرفته و پتانسیل آن 
برای برداشت مازاد از این منابع را مشخص 
کند. می توان گفت که با افزایش این شاخص 
تهدیدپذیری کشاورزی و به تبع آن امنیت 
غذایی از نوسانات منابع آب زیرزمینی بیشتر 
می شود. کسری مخازن دشت های کشور 
و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساکن 
این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن، 
از مواردی است که ارتباط این شاخص را 
با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن 
می سازد. شاخص وابستگی کشاورزی به 
منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف 
نشان می دهد که ایران در تامین آب کشاورزی 

خود بیشترین وابستگی را به این منابع دارد.

شاخص بهره وری آب
بهره وری آب از دو منظر بیوفیزیکی و 
اقتصادی قابل بررسی است. با وجود این، 
به طور کلی می توان کشورهای مختلف را 
با توجه به نسبت تولید ناخالص داخلی به 
میزان برداشت از منابع آب متعارف )شیرین( 
مورد بررسی قرار داد و بهره وری آب را 
برآورد کرد. براساس شاخص بهره وری آب 
و جداول مربوط به آن می توان گفت که این 

شاخص در ایران از متوسط جهانی بسیار کمتر است. علت اصلی این امر را می توان در برداشت 
و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و همچنین قیمت بسیار پایین یا مجانی بودن آب در 
این بخش جست وجو کرد. پایین بودن مقدار این شاخص در حقیقت بیانگر این است که 
در شرایط بهره وری موجود، پتانسیل تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت آبی و در نتیجه امنیت 
غذایی بالاست. با ایجاد خلل در شرایط امنیت آبی با توجه به زمان بربودن افزایش بهره وری، 

آسیب های چشمگیری می تواند به امنیت غذایی وارد شود.

شاخص سرانه آب تجدیدپذیر
با استفاده از شاخص سرانه آب تجدیدپذیر می توان وضعیت آبی یک حوضه آبریز یا 
یک کشور را براساس حجم آب تجدیدپذیر و جمعیت آن مورد بررسی قرار داد. یکی از 
شاخص های شناخته شده به این منطور، شاخص فالکن مارک است که وضعیت منابع آب 
را براساس سرانه آب تجدیدپذیر دسته بندی و تعیین می کند. حوضه آبریز فلات مرکزی که 
مناطق بسیار وسیعی از کشور را تشکیل می دهد و حوضه آبریز قره قوم دارای بدترین وضعیت 
)کم آبی مطلق( هستند. در مقیاس کشوری نیز وضعیت بحرانی بوده که به معنای امنیت آبی 
نامناسب است. ریشه این وضعیت را می توان ناشی از توسعه بدون توجه به ظرفیت منابع آب 
دانست. در حال حاضر نیز نداشتن برنامه و سند آمایش، عملا امنیت غذایی را در معرض خطر 

جدی قرار داده و می تواند به تنش های اجتماعی منجر شود.

شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب
شاخص دیگری که برای بررسی وضعیت منابع آب مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص 
نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب است که علاوه بر میزان آب تجدیدپذیر، مصارف را 
هم مدنظر قرار می دهد. این شاخص به عنوان شاخص سازمان ملل نیز شناخته شده و نسبت 
به شاخص قبلی دید صحیح تری از وضعیت منابع آب در دسترس ارائه می دهد. این شاخص 
براساس نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب محاسبه و تعیین می شود. مقدار این شاخص 
در ایران به طور چشمگیری از بقیه نقاط جهان بالاتر است. این امر حاکی از وارد آمدن فشار 
بیش از حد به منابع آب است و نشان دهنده وضعیت بحرانی شدید برای ایران است. با توجه به 
مقدار این شاخص در ایران و فاصله کم آن با وضعیت شکست، باید عنوان کرد که از منظر این 
شاخص در حال حاضر تصویر مناسبی از امنیت آبی در ایران برقرار نیست.  شایان توجه است 
که در مقیاس های مکانی کوچک تر از کل کشور )مثلا مقیاس حوضه های آبریز درجه دو یا 
استان ها(، متاسفانه در برخی موارد وضعیت شکست حاصل شده و تحت این شرایط مصارف 
آب از منابع تجدیدپذیر مربوطه پیشی گرفته است. این امر به آن معناست که مصارف از منابع 
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استاتیک زیرزمینی که طی سال های متمادی 
ذخیره شده است، تامین می شود که این 
موضوع به کسری مخزن می انجامد. نتیجه 
حاصل از اختلال در امنیت غذایی و در نتیجه 
ناپایداری محیط زیست، ناامنی اجتماعی و 

سیاسی خواهد بود.

تعادل بین جمعیت، امنیت آبی، تولید و  
غذایی

این گزارش بر چند موضوع تاکید دارد که 
فقدان درک یا کم توجهی به آنها موجب بروز 
ناپایداری مخرب در محیط زیست، توسعه 
ملی و بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی 
می شود و خروج از این شرایط ناپایدار، 
مستلزم بازنگری برنامه ریزی های موجود و 
همچنین اتخاد اقدامات طولانی مدت همراه 
با ارزیابی و نظارت های مستمر برای توقف 
مسیر انحراف و تصحیح جهت گیری توسعه 
است. در جهت گیری کلان توسعه، سند 
آمایش سرزمین به عنوان محور اصلی مطرح 
می شود که یکی از اهداف مهم این سند عملا 
ارائه الگوی مکانی و زمانی توسعه متناسب با 
ظرفیت های موجود، پیوند و ارائه نقطه تعادل 
بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی 
کشور است. اما فقدان این سند در چهار 
دهه اخیر باعث تغییر و تخولات خطرساز 
به خصوص در مصارف بخش کشاورزی با 
هدف ایجاد امنیت غذایی شده و در نهایت 
عدم تناسب بین امنیت آبی و امنیت غذایی 
برای جمعیت موجود را به همراه داشته است. 
شرایط موجود حاکی از آن است که روند 
تولید برخی محصولات غذایی فراتر از نیاز 

جمعیت بوده و در مقابل روند تولید برخی محصولات کشاورزی نظیر دانه های روغنی و 
محصولات پروتئینی، پاسخگوی نیاز جمعیتی نیست. در عین حال برآوردها حاکی از آن 
است که تولید مواد غذایی به خصوص در 20سال اخیر از ظرفیت منابع آبی کشور در بخش 
کشاورزی فراتر رفته است )با ظرفیت آب تجدیدپذیر تناسب ندارد(. این امر حساسیت و 
اهمیت اصولی برنامه ریزی منابع آب برای تامین پایدار مصارف و نیازهای مناطق مختلف در 
قالب سند آمایش سرزمین را دوچندان می   سازد. متاسفانه در 50سال اخیر به واسطه تغییر و 
تحولات جمعیتی، فشار زیادی به منابع زیستی به ویژه منابع آب ایران تحمیل شده، به گونه ای 
که طی سال های اخیر نگرانی های جدی در خصوص عدم  تکافوی منابع آبی و تشدید ناامنی 
آبی به وجود آورده است. برای نمونه در مصوبه »5« شورای عالی آب از تعادل بین امنیت آبی 
و امنیت غذایی به عنوان ابرچالش و دغدغه برانگیزترین مسائل کلان کشور یاد شده و طی 
بندهای سیاست های کلی جمعیتی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت 
زیست با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مورد تاکید قرار 

گرفته است.
بی  توجهی به این ابرچالش و دخالت اقتصاد سیاسی و تبعات جهت گیری غلط توسعه، 
به خصوص در مناطق فلات مرکزی، این ابرچالش را به یکی از دغدغه های مهم حکمرانی 
آب تبدیل کرده، به نحوی که بدخیم بودن این چالش روزبه روز مشهود تر شده است. مفهوم 
امنیت آبی با مفهوم امنیت غذایی و به تعبیر کلی تر، امنیت تولید، ارتباطی تنگاتنگ دارد. در حال 
حاضر توجه توامان به دو عنصر ظرفیت آب و خاک به چشم می خورد و از کمبود آب شیرین 
برای جامعه کشاورزی و صنایع آب بر به عنوان تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی 
و تولید یاد می شود، حتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تعریفی امنیت آبی را 
توانایی تامین کافی و مطمئن برای جمعیت ساکن در مناطق خشک جهان به منظور رفع نیازهای 
تولید به خصوص کشاورزی معرفی می کند. حال توجه به برخی ابزارهای سیاستگذاری 
کلان کشوری، نظیر آب قابل برنامه ریزی و سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، زمینه پاسخگویی 
دقیق تری به این سوال کلیدی، یعنی پیدا کردن رابطه تعاملی بین جمعیت، امنیت غذایی، امنیت 
آبی و امنیت تولید فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر آیا با توجه به وضعیت منابع آب، کشور ما 
ظرفیت پاسخگویی به تحولات جمعیتی موجود را دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال لازم 
است با استفاده از ردپای آب مورد استفاده واقعی محصولات کشاورزی، منابع آب لازم برای 
تولید الگوی مطلوب مواد غذایی در کشور برآورد و با میزان آب قابل برنامه ریزی کشور مقایسه 
شود. در این راستا فقدان تناسب میان الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی و ظرفیت منابع آب 
سطحی و زیرزمینی کشور مشهود است. این موضوع به خصوص در آب های زیرزمینی، باعث 
کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از 143میلیارد مترمکعب در چهار دهه اخیر شده است. 
تخلیه مخازن آب های زیرزمینی در دهه های 1370 و 1380، تشدید شده و با روندی افزایشی 
تداوم یافته است، به طوری که متناسب با افزایش جمعیت و توسعه بخش کشاورزی به شرایط 

سخت و نسبتا برگشت ناپذیر در برخی مناطق رسیده است.

شرایط آینده کشور

 میزان آب تجدیدپذیر کشور محدود 
است   . در این    مورد سه    نکته    قابل   توجه    
است   : اول، به   دلیل    تغییرات اقلیم   ، همین    
میزان محدود رو به    کاهش    است؛ دوم، 
به   دلیل    افزایش    جمعیت    و توسعه    اقتصادی    
و درنتیجه    آنها توسعه    مصارف، نیاز کشور 
به    آب رو به    افزایش    است    که    در دید کلی    
این    امر به   معنای    کاهش    امنیت    آبی    است؛ 
سوم، براساس شاخص   های    استاندارد 
را  تجدیدپذیر  آب  تمام  بین المللی   ، 
میزان  حداکثر  کرد.  استفاده  نمی   توان 
قابل    استفاده از آب تجدیدپذیر، ٤٠ درصد 

است   
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با توجه به افزایش نیازهای آبی کشور 
و  صنعت  )شرب،  مختلف  منظرهای  از 
در  افزایش جمعیت  دلیل  به  کشاورزی( 
سال های آتی، در صورت ادامه روندهای 
موجود در سیاستگذاری ها و مدیریت بخش 
آب، به طور مسلم امنیت آبی منتج از امنیت 
غذایی کشور با مخاطرات جدی تر روبه رو 
خواهد شد.  همان طور که    اشاره شد، میزان 
آب تجدیدپذیر کشور محدود است   . در این    
مورد سه    نکته    قابل   توجه    است   : اول، به   دلیل    
تغییرات اقلیم   ، همین    میزان محدود رو به    
کاهش    است؛ دوم، به   دلیل    افزایش    جمعیت    
و توسعه    اقتصادی    و درنتیجه    آنها توسعه    
مصارف، نیاز کشور به    آب رو به    افزایش    
است    که    در دید کلی    این    امر به   معنای    کاهش    
امنیت    آبی    است؛ سوم، براساس شاخص   های    
استاندارد بین المللی   ، تمام آب تجدیدپذیر را 
نمی   توان استفاده کرد. حداکثر میزان قابل    
استفاده از آب تجدیدپذیر، 40 درصد است   . 
علت    اصلی    این    امر در عدم قطعیت   ها و 

پایداری    و حفظ    محیط زیست    است   .

مدل تحلیل پویایی شناسی بحران آب
اجمالی    مدل  معرفی     به     این    بخش     در 
علّی     روابط  و  متغیرها  پویایی   شناسی   ، 
موجود پرداخته    شده است   . برای    این    منظور 
بخش   های    مختلف    مدل به   صورت تدریجی    

و در قالب    شکل    تشریح    شده اند.
میزان مصارف آبی    کشور تحت   تاثیر میزان 
تقاضای    آب قرار دارد که    خود از متغیرهای    
مختلفی    اثر می   پذیرد. تقاضا در مدل توسعه    
داده شده از متغیرهای    جمعیت   ، سطح    زیر 
کشت   ، توسعه    فضای    سبز و باغات و انگیزه 
اشتغال زایی    در کشاورزی    تاثیر می   پذیرد. 
با افزایش    عوامل    مصرف کننده آب مانند 
زمین   های    کشاورزی    و باغات و همچنین    
فضای    سبز شهرهای    بزرگ مصرف آب با 
رشد چشمگیری    مواجه    می شود. همچنین    
عوامل    مختلفی    همچون پایین   بودن هزینه    
اشتغال در بخش    کشاورزی    و مشکل    بیکاری    
تاثیر  کشاورزی     بخش     توسعه     انگیزه  بر 
گذاشته    و تقاضا برای    آب را افزایش    داده و 
فشار مضاعفی    به    منابع    کشور وارد می کند. 
این    موارد در کنار تضادهای    منافع    و فساد 
موجب    کاهش    بهره وری    و افزایش    اتلاف 

منابع    آبی    می شود. با افزایش    کم   آبی   ، خشکی    و افت    کیفیت    منابع    آب نیز افزایش    می   یابد که    به    
مهاجرت و جابه   جایی    جمعیت    منجر می شود. این    مهاجرت توسعه    متوازن محلی    را تحت   تاثیر 
قرار می دهد. کاهش    توسعه    متوازن محلی    باعث    افزایش    فقر و محرومیت    و درنتیجه    افزایش    
فشار اجتماعی    می شود. کمبود آب علاوه بر تاثیرات محیطی    موجب    تلاش برای    اصلاح 
الگوهای    مصرف و همچنین    کاهش    توسعه    مصارف جدید نیز می شود. با وقوع کمبود در 
منابع    آبی    تصور پرآبی    تحت   تاثیر قرار می گیرد. کاهش    انتظارات در مورد ظرفیت    منابع    آبی    
روی    انگیزه اصلاح الگوی    مصرف، انگیزه برای    مصارف جدید و همچنین    سطح    زیر کشت    اثر 
می   گذارد و این    متغیرها به   مرور تقاضای    مصرف آب را کاهش    می دهند.  کمبود آب همچنین    
موجب    افزایش    فشار اجتماعی    می شود. یکی    از نتایج    این    فشار اجتماعی   ، پرداخت    یارانه    بیشتر 
توسط    دولت    در حوزه آب است    تا تاثیر کمبود آب بر    هزینه   ها را جبران کند. در حالی که    این    
رویکرد به   منظور حمایت    توسط    دولت    اتخاذ می شود، ولی    انگیزه کاهش    مصرف را کاهش    

داده و موجب    افزایش    تقاضا می شود.
یارانه   های   پرداخت   شده، تصور عمومی    در مورد تحت   فشار بودن منابع    آبی    را نیز تحت   تاثیر 
قرار می دهد. به   عبارت دیگر هنگامی    که    آب با قیمت    ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می گیرد، این    تصور در آنها شکل    می گیرد که    این    منابع    به   وفور در اختیار است و دقت    و انگیزه 
آنها را برای    استفاده بهره ور و بهینه    از آن کاهش    می دهد. از نتایج    دیگر افزایش    فشار اجتماعی   ، 
اتخاذ اقدامات اصلاحی    توسط    دولت    است    که    در دو شاخه    تلاش برای    اکتشاف منابع    آبی    
جدید یا انتقال بین    حوضه   ای    آب و همچنین    توسعه    طرح های    آبخیزداری    است   . مورد اول با 
وجود اینکه    در کوتاه مدت مشکلات را تا حدی    رفع    می کند، ولی    در بلندمدت موجب    کاهش    
انگیزه اصلاح الگوی    مصرف شده و ایجاد مصارف جدید در منطقه    دچار بحران می شود. از 
سوی    دیگر با اجرای    صحیح    و متوازن طرح های    آبخیزداری    و لحاظ نقش    آن در بیلان منابع    آب 

می   توان توزیع    پایدار این    منابع    را انتظار داشت   .
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سابقه تاریخی فرش دستباف
فرش به عنوان یکی از دستاوردهای مردم ، 
خود یک فرهنگ است که با هنرهای دیگر 
مانند مینیاتور، طراحی، تشعیر و تهذیب، 
خاتم کاری، رنگرزی، کاشیکاری و غیره 
ترکیب شده و باعث تکامل و توسعه این 
هنر اصیل شده است. بخش عمده ای از هنر 
و تمدن ایران مدیون فرش است و یکی از 
بهترین راه ها و ابزارهای انتقال فرهنگ اصیل 

ایران به دیگر جوامع است.
ایران،  مطابق گزارش مرکز ملی فرش 
آغاز رشتن و  براساس روایات شاهنامه، 
بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان 
بازمی گردد. در تاریخ طبری نیز از فرش هایی 

نابسامانی فرش دستباف ایراننابسامانی فرش دستباف ایران
 در بازار جهانی در بازار جهانی

فرش دستباف ریشه در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین داشته و برخلاف دیگر صنایع دستی ایرانی، توسط گروه عظیمی از مردم در 
پراکندگی جغرافیایی گسترده ای در کشور و در میان اقوام و خرده فرهنگ های مختلف ایران تولید می شود و به همین علت شاخصه فرهنگی 
این سرزمین در دنیاست. فرش ایران یک کالای صرفا صنعتی نیست، بلکه کالایی فرهنگی است که پیشینه تاریخی و هنری را در پشت سر 

خود دارد.
قالی پازیریک قدیمی ترین فرش موجود در دنیاست که در سال 1949 میلادی توسط سرگئی رودنکو، باستان شناس روس در دره 
پازیریک در کنار اشیای باستانی دیگری کشف شده و دارای طرح و نقشی شبیه نقوش اصیل هخامنشی است. هنر فرش بافی از همان زمان 
نسل به نسل در ایران توسعه پیدا کرده و در داخل و خارج از کشور در طول تاریخ، فرش ایران آینه تمام نمای هنر و صنعت قوم ها و قبیله های 
مختلف ایرانی بوده و هر شهر و روستا نقشه ها، رنگ آمیزی و تکنیک بافت منحصر  به  خود را داشته اند. فرش ایران همواره پیام آور فرهنگ، 

هنر این مرز و بوم بوده و شکوه طبیعت را به خانه مصرف کنندگان هدیه می کند.
صنعت فرش دستباف گستره ای از اقشار، قومیت ها، هنرمندان، بازرگانان، کارآفرینان و دانش پژوهان را دربر گرفته و همه خانوارهای 
ایرانی به داشتن فرش دستباف تمایل دارند که شایسته است همگی با عزمی راسخ و تلاشی مستمر به دنبال حفظ و اعتلای آن به عنوان »هنر 
جاویدان سرزمین کهن ایران« باشند تا دگربار با نگاهی نو و نگرشی علمی، فرش را با نام ایران و ایران را با فرش در تمام دنیا بازشناسند . 
بنابراین در این گزارش سعی بر این است ضمن شناخت وضعیت جهانی فرش دستباف، جایگاه ایران و چالش های موجود در این بازار 

مورد بررسی قرار گیرد.
که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن به میان آمده است. قدیمی ترین نشانه از 
هنر قالی بافی به عصر مفرغ بازمی گردد. این نشانه یک کارکرد قالی باقی است که از گورهای 

عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است.
دوره صفویه به دوره اوج رشد و شکوفایی هنر قالی بافی معروف بوده و توجه ویژه ای به 
کلیه هنرهای دستی از قبیل قالی بافی شده است. در دوران صفوی پس از عصر جدید ارتباطات 
ایران با اروپا، بازار اروپا که کم وبیش با فرش ترکی آشنا بود، کم کم با فرش ایرانی آشنا شد و آن 
را جایگزین فرش ترکی در بسیار از کاخ ها و تالارهای اشراف کرد. این دوره را می توان یکی 
از مهم ترین و مفیدترین دوره های تاریخی درنظر گرفت. افزایش رو به رشد هنر فرش بافی 
را می توان مدیون این دوره از تاریخ بود، چراکه اکثر قالی های بافته شده ارزشمند موجود در 
موزه های امروزی، هنر دست اساتید بزرگ دوره صفویه است. فرش های نفیس این دوران به 
بیش از سه هزار تخته تخمین زده شده است. در دوره قاجار اروپا و آمریکا تقاضا برای خرید 
فرش ایران را افزایش داده و شرکت های چند ملیتی فرش در ظاهر برای تشویق به صادرات و 
در واقع برای سودجویی کشورهای استعمارطلب تاسیس شد. در دوران پهلوی نظم و بهداشت 
کارگاه ها ارتقا یافته و دستگاه فرش ماشینی نیز وارد ایران شد. پس از انحلال موسسه قالی ایران، 
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شرکت سهامی فرش ایران تاسیس و مرکز 
صنایع دستی، انجمن دوستداران فرش ایران 
و موزه فرش دایر شد. پس از انقلاب اسلامی 
بر پایه مصوبه سال 1382 شورای عالی اداری 
»مرکز ملی فرش ایران« برای ساماندهی و 
یکپارچگی وضعیت کمی و کیفی تولید و 
عرضه فرش دستباف بنیان نهاده شد. هدف 
این مرکز، معرفی جایگاه ارزشمند فرش 
دستباف ایران، حمایت از بافندگان و توسعه 

صادرات این محصول با ارزش است.

فرش مناطق
نقش  و  رنگ  سحرانگیز  زیبایی 
به گونه ای  ا یران  سرزمین  دست بافته های 
است که می توان گفت والاترین جایگاه را 
در میان هنرهای مردمی داراست. حضور 
و بقای دست بافته ها در گذار تاریخ فلات 
ایران همواره تجلی گر بخشی از فرهنگ و 
هنر ساکنان روستاها، شهرها و مردمان عشایر 

و قبایل آن محسوب می شود. پراکندگی جغرافیایی این هنر در گذشته و حال قابل توجه و قابل 
تامل است. در هریک از مناطق با شیوه و روش خاص خود و با تکیه بر ویژگی های کاربردی 

دست بافته ها، سعی بر خلق زیبایی دارند.
رنگ و نقش در هر یک از مناطق، ویژگی بومی و خاص خویش را یافته که در کنار ویژگی های 
فنی خاص هر منطقه، امکان شناخت و تمییز دست بافته ها از یکدیگر را به وجود می آورد. تنوع 
طرح و نقش دست بافته های ایرانی به حدی است که آن را قو ی ترین و محکم ترین عامل اعتبار 
هنری این آثار می شمارند . به طور کلی هرچند که فرش ایران از تنوع بالایی برخوردار است، اما 
فرش های هر منطقه کوچک و بزرگ جغرافیای ایران به تفکیک قابل تمییز و شناسایی است. 
این قابلیت نیز به دلیل تنوع اقوام و تنوع انتخاب آنها در همه زمینه ها اعم از اندازه، نقوش، رنگ، 
جنس الیاف؛ شیوه بافت و حتی نوع کاربرد این دست بافته است. بنابراین فرش ایران در عین 
حال که کاملا از فرش سایر کشورها متفاوت بوده و هویت ، اصالت و پشتوانه تاریخی- ایرانی 
دارد؛ در هر منطقه تولیدی خود نیز این ویژگی را حفظ کرده و موجب هویت بخشی به تک تک 
مناطق تولیدکننده فرش شده است و به همین دلیل برای خبرگان به وضوح روشن است که 
یک فرش مشخصا از کدام استان و شهر یا روستا برخاسته و با فرشی دیگر از منطقه ای دیگر چه 

تفاوت هایی دارد.
هر منطقه با توجه به شرایط محیطی، منابع در دسترس، میزان توانایی، باورها و اعتقادات و… 
نقش، رنگ، مواد اولیه، شیوه بافت و اندازه های خاصی را انتخاب کرده که از ابتدا ثابت مانده یا 
در گذر زمان با تغییراتی همراه بوده است، اما به هر حال در مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار 
گرفته و به عنوان وجه تمایز فرش آن منطقه با مناطق دیگر درآمده است و به همین دلیل می توان 
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ادعا کرد که فرش آن منطقه دارای هویت و 
شناسنامه است.

جایگاه فرش دستباف در اقتصاد ملی
نقش فرش دستباف ایرانی در اقتصاد ایران 
به خصوص خانوارهای روستایی قدمت 
دیرینه ای دارد. از آنجا که هزینه مواد اولیه تنها 
20 درصد از مبلغ فرش را تشکیل می دهد 
و 80 درصد مابقی هزینه طرح، برند و کار 
است، فرش به عنوان محصولی با ارزش 
افزوده نسبتا بالا که می تواند به تقویت اقتصاد 
ملی کمک کند، معرفی می شود. به منظور 
شناخت واقعی از جایگاه فرش دستباف 
اقتصاد ملی، وضعیت فرش دستباف  در 
براساس دو شاخص تولید و تجارت مورد 

بررسی قرار می گیرد.

تولید
فرش دستباف با توجه به نیاز نسبی اندک 
به سرمایه و امکانات، از صنایعی به شمار 
می رود که نقشی اساسی در اشتغالزایی و 
تامین نیاز اقتصاد خانواده ها دارد و می تواند به 
عنوان یکی از راهبردهای اشتغالزایی، خروج 
از فقر و توسعه روستایی مدنظر قرار گیرد. 
جهان امروز دنیای رقابت اقتصادی است. 
یکی از روش های دستیابی به رقابت پذ یری، 
توان پاسخگویی به خواسته های بازار است. 
مشتری ،  داشتن  دغدغه  در عصر حاضر 
مهم ترین عامل موفقیت هر شرکتی است. 

اولو یت اصلی در هر شرکتی باید جلب و حفظ مشتری باشد و ناکامی در تحقق بخشیدن به این 
امر به معنی از دست دادن سود، رشد نکردن، از دست دادن شغل و سرانجام کسب وکار است. 
بنابراین در فضای رقابت شد ید، مشتری محور نبودن یک خطر بزرگ برای شرکت به حساب 
می آید . از آنجایی که نظام فعلی تولید و توزیع فرش دستباف مبتنی بر تولید کالا و روانه کردن آن 
به بازارها معمولا بدون توجه به سلایق مشتریان است که در اصطلاح به آن نظام فشاری گفته 
می شود، پیامدهای این نظام نه تنها موجب می شود بابت تولید این کالا متحمل هزینه های مالی 
و غیرمالی زیادی شویم، بلکه این بی توجهی به سلیقه و خواست مشتری باعث می شود سهم 

خود را در بازار از دست بدهیم و تقاضا کاهش یابد.
بازار فرش دستباف به جهت قیمت بالا از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. از طرف 
دیگر وجود جانشینی قوی به لحاظ قیمت برای این کالا، یعنی فرش ماشینی، موجب شده بازار 
فرش دستباف بیشتر از گذشته تضعیف شود. از سو ی دیگر ویژگی های مهم دیگری همچون 
نقش های مشتری پسند، قیمت پایین، تنوع بسیار زیاد آن و بهبود کیفیت، فرش ماشینی را بیشتر 

از گذشته جذاب کرده است.
از ویژگی های صنعت فرش این است که عمده تولید فرش دستباف در کشور، برای 
صادرات تولید می شود. براساس اعلام مرکز ملی فرش ایران 70 درصد تولید فرش دستباف 
صادر می شود. با عنایت به این مطلب با ایجاد رکود در بازار جهانی یا کاهش در سهم ایران، 
تولید داخل با مشکل مواجه شده و شاغلان این صنعت دچار معضل بیکاری می شوند. یکی 
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از راه های برون رفت از وضعیت مذکور، 
خلاقیت و نوآور ی در تولید فرش دستباف 
متناسب با نیاز و سلیقه های متفاوت مشتریان 
بازارهای  توسعه و گسترش  و همچنین 

هدف است.
براساس آمار دریافتی از مرکز ملی فرش 
ایران تولید فرش دستباف ایران در سال 
1401 روبه رشد بوده و حدود 3/573 میلیون 
مترمربع فرش دستباف تولید شده که نسبت 
به سال  1400، رشدی حدود 6 درصد را 

تجربه کرده است.

تجارت فرش در جهان
طی سال های 2011 تا سال  2022، روند 
عمومی صادرات جهانی فرش دستباف ذیل 
کد تعرفه  5701، نزولی بوده و میانگین رشد 
سالانه طی این بازه زمانی، منفی 6/8 درصد 

است.
براساس نمودار 2 ، کمترین رقم صادرات 
864/3 میلیون دلار و مربوط به سال 2020 
است که کمتر از نصف سال 2011 است. در 
سال 2022 میزان صادرات فرش دستباف به 
1026 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 
2021 رشد بسیار اندک و نزدیک به یک 

درصد را تجربه کرده است.
واردات جهانی فرش نیز طی سال های 
مورد بررسی روند نزولی با شیب ملایم را 
طی کرده و در سال 2022 رقم آن به 984 

میلیون دلار رسیده است. میانگین رشد سالانه واردات منفی 2/7 درصد بوده است.
بررسی های آماری و عددی در زمینه تجارت جهانی فرش دستباف نشان دهنده این موضوع 
است که در سال های اخیر کشورهای صادر کننده فرش دستباف کاهش نسبی فروش و رکود 
صادرات را داشته اند و این کاهش برای کشور ایران که زمانی مهم ترین کشور صادرکننده فرش 

دستباف )هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی( بود، بیشتر قابل لمس است.

صادرات فرش دستباف در جهان
براساس آمار سازمان تجارت جهانی طی سال های 2011 تا 2022 در بازار تجارت جهانی 
فرش دستباف به صورت میانگین بیش از 150 کشور صادرکننده وجود دارد. طی سال 2022 
کشورهای هند با 310 میلیون دلار و سهم حدود 30/3 درصد از کل صادرات فرش، چین با 
93/1 میلیون دلار و سهم حدود 9/1 درصد از کل صادرات فرش و مصر با 89/8 میلیون دلار 
با سهم حدود 8/8 درصد از کل صادرات سه کشور عمده در صادرات فرش دستباف طی 
سال های مزبور بوده اند. پس از این کشورها نپال با سهم حدود 8/3 درصد، پاکستان با سهم 
حدود 7/7 درصد و ایران با سهم 7/4 درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان در رتبه های 
بعدی قرار می گیرند. 71/5 درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان توسط این شش کشور

تامین می شود.
آمارها حاکی از این است که ایران در سال 2011 حدود 25/5 درصد از عرضه فرش دستباف 
در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار 
فرش را در دوره 2022-2011 دارا بوده است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در دوره 
2022-2011 کاهش یافته و از 25/5 درصد به 7/4 درصد رسیده است. برعکس سهم رقبای 
ایران ازجمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. به نحو ی که هند توانسته 
است سهم خود را از 15 درصد در سال 2011 به 30/3 درصد در سال 2022 افزایش دهد و 
این امر می تواند زنگ خطری برای صنعت فرش دستباف ایران باشد. البته باید عنوان کرد که 
صادرات هند تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل افزایش سهم هند از بازار صادرات جهانی، 
کاهش قابل توجه صادرات ایران بوده است. با توجه به اینکه همزمان با کاهش صادرات ایران، 
صادرات جهانی با رکود مواجه شده این سوال مطرح می شود که آیا تقاضای جهانی برای فرش 

کاهش یافته است؟
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واردات فرش دستباف در جهان
در بررسی ساختار روند واردات جهانی 
فرش دستباف در چند سال اخیر، چهار 
کشور آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن به عنوان 
مهم ترین واردکنندگان فرش دستباف در 
جهان معرفی شده اند. در سال 2022 آمریکا 
به تنهایی بیش از 44 درصد بازار )439 
میلیون دلار( را در اختیار گرفته است. دو 
کشور آمریکا و آلمان بیش از 50 درصد بازار 
را به خود اختصاص داده اند. کشورهای 
انگلستان با سهم حدود 6/8 درصد، ایتالیا 
با سهم حدود 3/6 درصد، ژاپن با سهم 
حدود 3 درصد و کانادا با سهم حدود 2/8 
درصد به ترتیب عمده ترین واردکنندگان 
فرش دستباف هستند که فرش را عمدتا با 
هدف مصرف داخلی یا صادرات مجدد 
وارد می کنند . این شش کشور جمعا بیش 
از 67 درصد کل تقاضای جهانی را تشکیل 

می دهند.

صادرات فرش دستباف ایران
دستباف  فرش  صادرات  روند  بررسی 
این  نزولی  روند  گذشته  دهه  طی  ایران 
آمار  براساس  می دهد .  نشان  را  محصول 
دستباف  فرش  صادرات  ارزش  گمرک 
ایران از 427/3 میلیون دلار در سال 1391 
به 50/7 میلیون دلار در سال 1401 رسیده 
است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات 
فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان 

طی سال های 1391 تا 1401 برابر با منفی 19 درصد بوده است. سهم صادرات فرش دستباف 
ایران از کل صادرات غیرنفتی ، از 1/3 درصد در سال 1391 به 0/09 درصد در سال 1401 رسیده 

است.
در بازه زمانی مورد بررسی کمترین رقم صادرات محصول مزبور مربوط به سال 1401 بوده 
و بیشتر ین رقم صادرات به سال 1396 اختصاص دارد. آمار حاکی از نابسامانی و تضعیف فرش 
دستباف ایران در بازار جهانی است. موضوع مهم و تاثیرگذار در روند کاهش سهم جهانی فرش 
دستباف ایران، نه رکود اقتصادی  بلکه به وجود آمدن رقبای جد ید تولیدکننده و تبلیغات جهانی 
و گاهی توانمندی های تولیدی با داشتن هزینه تولید پایین برخی از کشورهای رقیب است؛ 
موضوعی که هم اکنون هند، پاکستان ، نپال و چین از این مزیت نسبی برای تولید در مقابل ایران 

برخوردارند.

واردکنندگان برتر فرش دستباف ایران
براساس آمار گمرک در سال   1401 کشورهای آلمان با سهم حدود 17/6 درصد، امارات 
متحده عربی با سهم حدود 17/2 درصد و چین با سهم حدود 16/2 درصد و پاکستان با سهم 
حدود 6 درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف عمده مقاصد صادراتی این محصول 
بوده اند . طی همین سال کشورهای چین، استرالیا و هند به ترتیب با سهم حدود 3/9 درصد، 
3/8 درصد و 3/7 درصد از ارزش کل صادرات فرش در رتبه های بعدی عمده کشورهای 

واردکننده فرش ایران قرار می گیرند.
شایان ذکر است70 درصد فرش دستباف ایران از حیث ارزش به این هفت کشور صادر 
می شود. یکی از بهترین شیوه های ارتقای جایگاه فرش ایران در سطح بین المللی شناسایی 
بازارهای هدف این صنعت با هدف توسعه تجارت خارجی و صادرات است  چراکه فراتر 
از توانمند ی ها و پتانسیل های هر کشور در تولید و صدور کالاها نقش بازارهای صادراتی 
و بازارهای هدف حائز اهمیت فراوانی است. عدم درک پتانسیل های یک کشور و عدم 
تشخیص بازارهای هدف مناسب، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است.
برخی کشورهای هدف فرش دستباف ایران مانند آلمان و امارات طی سال های گذشته 
به عنوان محلی برای صادرات مجدد فرش های دستباف مطرح شده اند که بخش زیادی از 

واردات فرش خود را مجددا به کشورهای دیگر صادر می کنند.

زنجیره تامین فرش دستباف
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در اقتصاد امروز دیگر رقابت یک شرکت 
در برابر یک شرکت دیگر مطرح نیست، 
بلکه رقابت بر سر یک زنجیره با یک زنجیره 
از  تامین  زنجیره  مدیریت  است.  دیگر 
موارد ی است که اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در صنعت فرش دستباف، زنجیره تامین را 
می توان از قسمت های ابتدایی زنجیره که 
کشاورز و سپس دامدار است شروع کرده 
و به قسمت های انتهایی آن که عمده فروش، 
خرده فروش و مصرف کننده نهایی هستند 
رسید . مدیریت مناسب این زنجیره می تواند 
باعث ارتقای سودآوری کل زنجیره شود. 
مدیریت زنجیره تامین مدیریت شبکه ای 
از کسب وکارهای به هم پیوسته است که در 
تدارک نهایی کالاها و خدمات مورد نیاز 
تقاضای  نهایی مشارکت دارند.  مشتریان 
فرش دستباف در دنیا به تاثیر و تاثرات بین 
عوامل مختلفی مرتبط است که تعیین کننده 
سطح عملکرد زنجیره تامین در این حوزه از 
صنعت است. تنها زمانی که محدودیت های 
بازار شناخته شده باشند، یک واحد می تواند 
به تهیه، استخراج و توسعه استراتژی در 
و  تامین  زنجیره  نیازهای  پوشش  جهت 

درواقع مشتری نهایی اقدام کند.

چالش های صنعت فرش دستباف
براساس مطالعات صورت  گرفته اصلی 
و نظرات متخصصان این حوزه اصلی ترین 

چالش های موجود در صنعت فرش را می توان در سه محور تامین مواد اولیه، تولید فرش و 
توزیع، بازاریابی و فروش طبقه بندی کرد:

در محور تامین مواد اولیه: خام فروشی مواد اولیه به دلالان خارج کشور، استفاده از مواد اولیه 
نامرغوب و باکیفیت پایین، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد اولیه از جمله رنگ 

و نخ.
در محور تولید فرش : بهره گیری از محیط غیراستاندارد برای تولید فرش، کم توجهی به 
حقوق و مزایا و بیمه کارگران شاغل در این صنعت، عدم بهره گیری از کارگاه های متمرکز، عدم 
توجه به سلایق و نیازهای مصرف کنندگان، عدم دسترسی به اطلاعات و نیازهای بازار، عدم 

حمایت مادی و معنو ی دولت از بافندگان فرش دستباف.
در محور توزیع ، بازاریابی و فروش قانون تعهد ارزی، رویکردهای سنتی بازاریابی، تبلیغات 
سنتی و عدم انطباق با شیوه های تبلیغاتی بازارهای مقصد، عدم رعایت استانداردهای بسته بندی 

و ارسال فرش، مسائل سیاسی و تحریم ها.
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 گران ترین شهرهای جهان برای اجاره خانه 
و خرید ملک، ممکن است با توجه به عوامل 
مختلف مانند موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، 
فرهنگی و تقاضا، متغیر باشند. افزایش قیمت 
مسکن یکی از مشکلات گریبان گیر بسیاری 
از کشورهای جهان است. بررسی تغییرات 
قیمت مســکن در 63 کشــور دنیا طی یک 
سال منتهی به ژوئن 2023 نشان می دهد 41 
کشــور در این دوره با افزایش 0/28 تا 95/8 

درصدی قیمت مسکن مواجه بوده اند.
بالاتریــن رقم تــورم مســکن در میان 
کشورهای مورد بررسی به ترکیه اختصاص 
داشته اســت. تورم یک ساله مسکن در این 
کشور 95/8 درصد برآورد شده که بیشتر از 

همه کشورهای مورد بررسی بوده است.
مصر با تورم 33/9 درصدی با فاصله بسیار 
زیاد از ترکیه در رتبه دوم قرار دارد. نرخ تورم 
مسکن در پاکســتان نیز 21/1 درصد بوده و 
این کشور در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته 
است. امارات با تورم مسکن 16/9 درصدی 
و پورتوریکو با 15/5 درصد رتبه های چهارم 

و پنجم را به خود اختصاص داده اند.
بر اســاس این گزارش، قیمت مسکن در 
آمریکا در یک ســال گذشته 3 درصد، یونان 
14/1 درصــد، ژاپن 12/8 درصد، اســپانیا 
7/6 درصد، سوئیس 3/8 درصد، چین 2/9 
درصد، عربستان یک درصد و فرانسه 0/53 

درصد افزایش یافته است.
در میان 63 کشوری که مورد بررسی قرار 

وضعیت مسکن در جهانوضعیت مسکن در جهان

گرفته اند، 21 کشــور نیز با تورم منفی مســکن روبه رو بوده اند. تورم مسکن در قطر حدود 
نیم درصد منفی بوده اســت. این رقم برای دانمارک منفــی 2/5 درصد، انگلیس منفی 3/1 

درصد، کانادا منفی 7 درصد، آلمان منفی 9 درصد و سوئد منفی 12/3 درصد بوده است.

گران ترین شهرهای جهان برای خرید و اجاره خانه
موناکو دومین کشــور کوچک جهان است که در قلب آفرو- اوراسیا قرارگرفته و به عنوان 
گران ترین شهر جهان برای خرید خانه شناخته می شود. از مهم ترین علت این افزایش قیمت 
نیز می توان به محدودیت فضا و کمبود امکانات آن اشــاره کرد. برای مثال قیمت یک واحد 
آپارتمان 238 متری ســه خوابه در موناکو، 9/990/000 یورو است. بعد از موناکو هنگ کنگ 
جزو دومین کشور است که گران ترین خانه های جهان را در خود جای داده است. بازار مسکن 
در این شهر بسیار رقابتی است و قیمت خانه ها بالاست. برای مثال یک واحد آپارتمان 97 متری 
در لیسبون پرتغال، 393/000 دلار اســت. سان فرانسیسکو در کالیفرنیای آمریکا قرار دارد و 
جزو لوکس  ترین شهرهای دنیا به شمار می آید که می توان گران ترین خانه های جهان را در آن 
مشاهدده کرد. از دلایل افزایش این گرانی نیز می توان به تقاضای بالا و محدودیت فضا اشاره 

کرد. برای مثال یک واحد آپارتمان 90 متری، 650/000 دلار است.
نیویورک شهری پرجمعیت و پرتراکم است و به عنوان یکی از گران ترین شهرهای جهان 
برای خرید خانه شــناخته می شود. بازار مســکن در نیویورک بسیار رقابتی بوده و قیمت ها 

افزایش قیمت واحدهای مسکونی در افزایش قیمت واحدهای مسکونی در 4141 کشور دنیا کشور دنیا
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بالاســت. یک واحد آپارتمان 409 متری، 
6/000/000 دلار است.

لندن به عنوان یکی از مراکز مهم جهانی در 
برابر خرید خانه قیمــت بالایی دارد، اما این 
موضوع نمی تواند ارزش و جذابیت این شهر 
را کاهش دهد، زیرا لندن به لحاظ فرهنگی، 
تاریخــی و اقتصــادی یکی از شــهرهای 
برجسته جهان است. برای مثال قیمت یک 
واحد آپارتمان 64متــری، 530/000 پوند 

است.
سنگاپور یک کشور کوچک با مساحت 
محدود اســت که ساخت وســاز در آن در 
مقایسه با تقاضا پایین است؛ همین امر باعث 
می شــود قیمت اجاره و خرید خانه در این 
شهر بالا باشد. برای مثال یک واحد آپارتمان 

79 متری در سنگاپور، 80/000 دلار است.

آلمان
میانگین هر فوت مربع قیمت مسکن در 
کشور آلمان بنابر لیست ارائه شده، 98 دلار 
آمریــکا برابر 298 دلار و 70 ســنت در هر 
مترمربع است. آپارتمان یک خوابه در مرکز 
شهر به طور میانگین در آلمان 672/59 یورو، 
آپارتمان یک خوابه خــارج از مرکز به طور 

میانگین 452/92 یورو، آپارتمان ســه خوابه در مرکز شهر به طور میانگین 1/305/26 یورو، 
آپارتمان ســه خوابه خارج از مرکز 2/356 یورو، قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز 
شهر به طور میانگین 3/997/50 یورو و قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان خارج از مرکز به طور 

میانگین در آلمان 2/440/05 یورو است.

اسپانیا
قیمت آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 540/69 یورو، آپارتمان )یک خوابه( خارج از مرکز 
400/47 یورو، آپارتمان )سه خوابه( در مرکز شهر 872/35 یورو، آپارتمان )سه خوابه( خارج 
از مرکز 650/63 یورو، قیمت خرید هر مترمربع در مرکز شهر 2824 یورو و قیمت خرید هر 

مترمربع خارج مرکز شهر 1778 یورو است.

انگلستان
نرخ آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 717 پوند، آپارتمان یک خوابه خارج مرکز شهر 566 
پوند، آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر 1188 پوند، آپارتمان سه خوابه خارج مرکز شهر 923 
پوند،  خرید هر مترمربع در مرکز شهر 3797 پوند و خرید هر مترمربع خارج مرکز شهر 2751 

پوند است.

فرانسه
فرانسه در بین کشورهای گران دنیا قرار دارد. نسبت به محلی که برای زندگی انتخاب می کنید 
برای یک آپارتمان بین 400 تا 700 یورو در ماه باید هزینه کنید. با این حال اگر می خواهید هزینه 
زندگی دانشجویی برای شما مقرون به صرفه تر باشد، می توان با اجاره آپارتمانی کوچک و نقلی 
چیزی حدود 300 یورو در ماه پرداخت کرد. با این حال برخی هزینه های مســکن در فرانسه 
به این صورت هستند: در پاریس چیزی حدود 1050 تا 1200 یورو )هزینه ها برای خوابگاه 
دانشجویی( است. هزینه آپارتمان های خوب در شهر پاریس بین 1300 تا 2500 یورو است. 
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خرید هر مترمربع در مرکز شــهر پاریس از 
قیمت سرسام آور 11169 یورو آغاز می شود 
و برای خارج مرکز شهر حدود 8200 یورو 
است. هزینه مسکن در شهر نیس ماهانه بین 
700 تا 920 یورو و در شهرهای نانت، لیون، 
بوردو و تولوز ماهانه بین 650 تا 900 یورو 

است.

هلند
قیمت آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 
بین 675 تا 1473 یورو، آپارتمان یک خوابه 
خارج از مرکز شهر بین 491 تا 1105 یورو، 
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر بین 982 تا 
2333 یورو، آپارتمان ســه خوابه خارج از 
مرکز شــهر بین 798 تا 1842 یورو، خرید 
هر مترمربع در مرکز شهر بین 2456 تا 6141 
یورو و خرید هر مترمربع خارج از مرکز شهر 

بین 1842 تا 3749 یورو است.

ایالات متحده آمریکا
هزینه مسکن در آمریکا از شهری به شهر 
دیگر متفاوت است، به طوری که هزینه تهیه 
مسکن از چند هزار دلار تا چند میلیون دلار 
متفاوت است. به طور میانگین می توان گفت 
که آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 1256 
دلار، آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر 
994 دلار، آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر 
2058 دلار، آپارتمــان ســه خوابه خارج از 
مرکز شهر 1594 دلار، خرید هر مترمربع در 

مرکز شهر 2820 دلار و خرید هر مترمربع خارج از مرکز شهر 1809 دلار است. این هزینه ها 
میانگین کلی از هزینه های اجاره و خرید خانه در آمریکا هستند.

به طور مثال اگر بخواهیم در مورد اجاره خانه در نیویورک صحبت کنیم رقم اجاره آپارتمان 
خیلی بالاتر است. هزینه اجاره یک آپارتمان یک خوابه در شهر نیویورک هزینه ای حدود 2000 
تا 4000 دلار خواهد داشــت. خرید هر مترمربع آپارتمان در شهر نیویورک از قیمت نجومی 
10000 دلار آغاز می شود و حتی به 20000 دلار نیز می رسد. برای آپارتمان های فوق لوکس 
که در منطقه منهتن قرار گرفته است، این ارقام می تواند کاملا تغییر کند و قیمت ها خیلی بالاتر 

نیز هستند.

کانادا
حداقل اجاره آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر تورنتو ماهانه 1490 دلار کانادا و در خارج از 
مرکز شهر 1125 دلار است. برای خرید ملک در مرکز شهر 5328 دلار تا 10644 دلار و خرید 
آپارتمان در خارج از مرکز شهر 4844 تا 8000 دلار کاناداست. میانگین هزینه های مسکن در 
کانادا به این صورت هستند: آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 1172 دلار، آپارتمان یک خوابه 
خارج مرکز شــهر 969 دلار، آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر 1959 دلار، آپارتمان سه خوابه 
خارج از مرکز شهر 1583 دلار، خرید هر مترمربع در مرکز شهر 5773 دلار و خرید هر مترمربع 

خارج از مرکز شهر 3910 دلار است.

استرالیا
هزینه اجاره ماهانه آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر بین 1200 تا 2400 دلار استرالیاست، 
هزینه اجاره ماهانه آپارتمان یک خوابه در حومه شــهر بین 950 تا 1740 دلار استرالیا، هزینه 
اجاره ماهانه آپارتمان سه خوابه درمرکز شهر بین1800 4000 دلار استرالیا، هزینه اجاره ماهانه 
آپارتمان سه خوابه در حومه شــهر بین 1400 تا 2604 دلار استرالیا، هزینه خرید هر مترمربع 
آپارتمان در مرکز شهر بین 4600 تا 12500 دلار استرالیا و هزینه خرید هر مترمربع آپارتمان در 

حومه شهر بین 3000 تا 8000 دلار استرالیاست.
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افزایش تنش ها و مناقشات ژئوپلیتیکی باعث تشدید نگرانی ها درخصوص فروپاشی 
اقتصادی و مالی در جهان شده است. تنش های ژئوپلیتیکی در جهان، طی چند سال اخیر و 
در زمان تیره شدن روابط دیپلماتیک بین آمریکا و چین و همچنین حمله روسیه به اوکراین، 

افزایش یافته است.
انعکاس چنین افزایشی در وقوع فزاینده تهدیدها و درگیری های ژئوپلیتیکی، افزایش 
هزینه های نظامی در اقتصاد و افزایش اختلاف در نحوه رای دهی آمریکا و چین در مورد مسائل 
سیاست خارجی در سازمان ملل متحد، مشهود است )شکل 1(. تشدید تنش های ژئوپلیتیکی 
باعث افزایش نگرانی هایی درخصوص فروپاشی اقتصاد منطقه ای شده است که می تواند برای 

اقتصاد جهانی هزینه بر باشد.
در حال حاضر ممکن است عوامل ژئوپلیتیکی بر چشم انداز اقتصادی و مالی جهان 
تاثیرگذار باشد. پژوهش های متعدد نشان می دهند که عوامل ژئوپلیتیکی برای ارتباطات 
تجارت بین المللی بسیار حائز اهمیت است و در سال های اخیر و پس از اعمال محدودیت های 
جدید در تبادل کالاها و خدمات از سوی کشورهای بزرگ، کاهش یافته است. به علاوه، به نظر 
می رسد روابط ژئوپلیتیکی برای تخصیص سرمایه برون مرزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار 
بوده و سرمایه گذاران با داشتن چشم انداز سیاست خارجی نسبت به کشور خود، عموما سهم 

کمتری از سرمایه خود را به کشورهای دریافت کننده کمک اختصاص می دهند.
به علاوه، با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در سال های اخیر، محدودیت های گردش سرمایه 
برون مرزی نیز افزایش یافته و پیامدهای آشکاری برای تخصیص سرمایه بین المللی داشته 
است. برای مثال، پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های اعمال شده آمریکا و اتحادیه اروپا 
بر روسیه، گردش بدهی بانکی و پرتفوی برون مرزی به روسیه و متحدانش )کشورهایی که در 
ماه مارس ،2022 در سازمان ملل پیشنهاد محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین را رد کردند( به 
شدت تغییر یافته و تخصیص ها به ترتیب حدود 20 درصد و 60 درصد نسبت به پیش از حمله 

روسیه، کاهش یافته است.
افزایش تنش ها و مناقشات ژئوپلیتیکی می تواند پیامدهای نامطلوبی بر ثبات مالی در سطح 
کلان داشته باشد. اعمال محدودیت های مالی یا افزایش عدم اطمینان و ریسک گریزی ناشی 
از این تنش ها می تواند فروپاشی مالی جهانی را تشدید کند؛ چرا که سرمایه گذاران بین المللی 

پرتفوی سرمایه گذاری و خطوط اعتباری 
را مجددا به خارج از حوزه ژئوپلیتیکی و 
کشورهای دورتر تخصیص می دهند. این 
عامل می تواند باعث تغییر ناگهانی گردش 
سرمایه و کاهش قیمت دارایی و همچنین 
مالی  ثبات  برای  مرتبط  پیامدهای  باعث 
در سطح کلان شود.جدای از این اثرات 
کوتاه مدت، با کاهش فرصت ها در جهت 
مالی  فروپاشی  افزایش  ریسک ها،  تنوع 
ممکن است کشورها را در برابر شوک های 
داخلی و خارجی نامطلوب آسیب پذیر کند و 
در نتیجه، احتمال بحران مالی سیستماتیک در 
بلندمدت را افزایش دهد. تاثیر مالی افزایش 
تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است در میان 
کشورها یکسان نباشد. در صورت تشدید 
تنش ها و مناقشات با شرکای اقتصادی و مالی 
بزرگ، احتمالا کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار 
خواهند گرفت.ممکن است به دلیل ظرفیت 
نامطلوب  پیامدهای  برای جذب  محدود 
چنین شوک های ژئوپلیتیکی، اقتصادهایی که 
سیستم های مالی کمتر توسعه یافته ای دارند 
یا دارای ضربه گیرهای خارجی الزم نیستند، 

آسیب پذیرتر باشند.
در این خصوص، این گزارش به بررسی 
نقش عوامل ژئوپلیتیکی به عنوان محرک های 
مالی  ثبات  مالی و ریسک های  فروپاشی 

تهدیدهای جدی ثبات مالی کلان تهدیدهای جدی ثبات مالی کلان ۲۰۲۳۲۰۲۳

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی منتشر کردمعاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی منتشر کرد
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با  گزارش  این  ابتدای  می پردازد.  مرتبط 
در  ساده  مفهومی  چارچوب  یک  طرح 
جهت بحث درخصوص کانال های اصلی 
تنش های  آن،  طریق  از  که  می شود  آغاز 
ژئوپلیتیکی می توانند به فروپاشی مالی و 
تهدید ثبات مالی در سطح کلان منجر شوند. 
این گزارش با استفاده از نمونه اقتصادهای 
پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
درحال توسعه در دو دهه گذشته، به بررسی 
تحولات مالی جهانی پرداخته و سه سوال 

کلیدی و اساسی را تجزیه و تحلیل می کند.
عوامل  آیا  که  است  این  اول  سوال 
برون مرزی  تخصیص  بر  ژئوپلیتیک 
سرمایه تاثیر می گذارد؟ سوال دوم اینکه، 
آیا شوک های ژئوپلیتیکی و فروپاشی مالی 
ناشی از این شوک ها، ثبات مالی را در سطح 
کلان که با رفتار سوددهی، پرداخت بدهی و 
وام دهی بانک ها ایجاد می شود، تحت تاثیر 

قرار می دهد؟
و سوال سوم اینکه، آیا فروپاشی مالی با 
کاهش فرصت های تنوع ریسک بین المللی، 
کشورها را در برابر شوک های نامطلوب، 

آسیب پذیرتر می کند یا خیر؟
برای به دست آوردن عوامل ژئوپلیتیک، 
و  معیار  بر  مبتنی  تجربی  تحلیل  اساسا 
اندازه گیری رایج »فاصله ژئوپلیتیک« بین 

کشورهای به دست آمده از تحقیق هیگ )2011( است. این معیار و اندازه گیری ، نشان دهنده 
اختلاف و تضاد در رفتار رای دهی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل است، به طوری که 
کشورهایی که الگوی رای دهی متفاوت تری دارند، از نظر ژئوپلیتیکی، دورتر تلقی می شوند. 
حساسیت نتایج به دست آمده، با استفاده از معیارهای جایگزین و براساس رفتار رای دهی 
سازمان ملل از مقاله هیگ )2011( و بیلی، استرژنف و ووتن )2017(  و همچنین شاخص های 

مختلفی همچون تحریم های مالی دوجانبه و تجارت تسلیحات مورد بررسی قرار می گیرد.

چارچوب مفهومی
تنش های ژئوپلیتیکی می توانند از طریق دو کانال کلیدی و مهم، منجر به بی ثباتی مالی 
شوند. کانال اول مستقیما از طریق یک کانال مالی است که ناشی از محدودیت های اعمال شده 
بر گردش سرمایه و پرداخت ها )از جمله کنترل سرمایه، تحریم های مالی، و مسدود کردن 
دارایی های بین المللی( است یا از طریق افزایش عدم اطمینان و ریسک گریزی سرمایه گذاران در 
محدودیت های آتی، تشدید تنش ها یا سلب مالکیت است. این عوامل می توانند بر تخصیص 
سرمایه برون مرزی تاثیرگذار باشد و منجر به فروپاشی مالی و همچنین کاهش قیمت دارایی 
شوند، چرا که سرمایه گذاران و وام دهندگان ممکن است تخصیص سرمایه گذاری پرتفو ی را 
تغییر و خطوط اعتباری برون مرزی به کشور رقیب )یا مجموعه ای از کشورها( را کاهش دهند.

اگر سرمایه به طور ناگهانی تخصیص داده شود، با افزایش هزینه تامین بودجه یا ریسک 
انتقال بدهی و همچنین با کاهش ارزش دارایی و سودآوری کلی، می تواند باعث استرس یا 
تنش نقدینگی و پرداخت بدهی در بخش های مالی و غیرمالی شود  که در نتیجه ثبات مالی در 
سطح کلان را تهدید می کند.از طریق یک کانال واقعی، تاثیرات کانال مالی بر ثبات مالی می تواند 
تشدید شود. به علاوه، از طریق یک کانال واقعی که تحت تاثیر محدودیت های تجارت 
بین الملل و انتقال فناوری و همچنین تحت تاثیر اختلال در زنجیره تامین و بازارهای کالا است، 
افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند به طور غیرمستقیم بر بی ثباتی مالی تاثیرگذار باشد. این 
پیامد می تواند بر تجارت بین المللی و رشد اقتصادی، تاثیر منفی بگذارد و باعث فشارهای 
تورمی شود. این عوامل به نوبه خود، می توانند بر نقدینگی و سودآوری شرکت های غیرمالی 
نیز تاثیر منفی بگذارند، ریسک اعتباری برای بانک ها ایجاد کنند و ثبات مالی در سطح کلان را 
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تضعیف کنند.
این کانال های واقعی و مالی، به احتمال 
می شوند.  تقویت  متقابل  طور  به  زیاد 
ممکن است بین کانال های واقعی و مالی ، 
حلقه های بازخوردی معکوس ایجاد شود 
که سرمایه گذاری برون مرزی و همچنین  
متقابل  ارتباطات  و  اقتصادی  فعالیت 
تجاری را تضعیف می کند. به همین ترتیب، 
اختلالات در بازار کالاهای فیزیکی ناشی 
از افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند 
منجر به تورم بیشتر شود که مستلزم تقویت 
سیاست پولی است که می تواند در کنار 
کاهش قیمت دارایی ها، هزینه های استقراض 
برای شرکت های غیرمالی را افزایش دهد 
ریسک های  ایجاد  به  منجر  همچنین  و 
تنوع  کردن  محدود  شود.با  مالی  ثبات 
ریسک برون مرزی، فروپاشی مالی ناشی از 
تنش های ژئوپلیتیکی می تواند باعث افزایش 
آسیب پذیری اقتصادها در برابر شوک های 
کوتاه مدت  اثر  بر  افزون  شود.  نامطلوب 
تخصیص مجدد سرمایه برون مرزی بر ثبات 
کلان مالی که پیش تر مورد بحث قرار گرفت، 

فروپاشی مالی با محدود کردن احتمال تنوع ریسک بین المللی، می تواند بی  ثباتی یا نوسان 
گردش سرمایه در بلندمدت را افزایش دهد. بی ثباتی یا نوسان گردش سرمایه به نوبه خود، 
منجر به نوسانات بیشتر در بازارهای مالی داخلی می شود که سیستم های مالی را مستعد شوک 
و بحران های بیشتر می کند.تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی و فروپاشی مالی، به ویژگی کشورها 
بستگی دارد. به منظور کمک به کاهش تاثیر تخصیص مجدد و ناگهانی سرما یه خارجی و بسته 
به ویژگی های یک کشور، مثل ارتباط متقابل مالی، میزان پیشرفت مالی، اندازه ضربه گیرهای 
خارجی موجود ، تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی بر ثبات مالی در سطح کلان می تواند بسیار 
نامتقارن باشد.کشورهایی که ارز آنها معمولا به عنوان ذخایر بین المللی در نظر گرفته می شود، 
ممکن است در طول زمان با تغییر تمایل سرمایه گذاران خارجی )همچون بانک های مرکزی( 
به سمت دارایی های ذخیره کشورهای هم تراز از نظر ژئوپلیتیک مواجه شوند که به طور بالقوه 
تاثیرات بر بازارهای مالی را بی ثبات می کنند. در برخی موارد، پیامدهای نامطلوب فروپاشی 
مالی ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است تنها در صورتی کاهش یابد که به تضمین 
تداوم بیشتر به دسترسی منابع مالی خارجی کمک کند، چرا که کشورها از منابع مالی کمتر 
قابل پیش بینی کشورهایی دوری می کنند که از نظر ژئوپلیتیکی با آنها فاصله دارند و از تامین 
مالی باثبات و احتمالی کشورهایی استقبال می کنند که از نظر ژئوپلیتیکی هم تراز هستند.
تاثیر مالی در سطح کلان تنش های ژئوپلیتیکی می تواند به کشورهای دیگری که مستقیما 
در تنش ها و مناقشات دخیل نیستند نیز سرایت کند. تاثیرات تنش های ژئوپلیتیکی می تواند 
برای شرکای مالی و تجاری مهم در سراسر مرزها بازتاب داشته باشد و برای مثال، از طریق 
زیان در موسسات مالی، استحصال خطوط اعتباری، کاهش قیمت دارایی ها، تورم بالا یا رکود 
در فعالیت اقتصادی، در نتیجه اختلال در تجارت برون مرزی و زنجیره های تامین، ثبات 
مالی جهانی را به خطر بیندازد. اثرات جانبی برون مرزی احتمالا در صورتی تشدید خواهند 
شد که تنش های ژئوپلیتیکی، به جای اقتصادهای کوچک تر با تجارت داخلی و ارتباطات 
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متقابل مالی، اقتصادهای بزرگ و یکپارچه 
جهانی را در برداشته باشند. اگرچه برخی از 
کشورهای »بی طرف« ممکن است بتوانند 
از تخصیص مجدد سرمایه ناشی از افزایش 
تنش های ژئوپلیتیکی بین اقتصادهای بزرگ 
با جذب سرمایه خارجی جدید استفاده کنند، 
اما تاثیرات مفید چنین سرمایه ای احتمالا به 
ظرفیت جذب آنها و چارچوب سیاستی 
موجود در جهت مدیریت تزریق یا جریان 

ورودی سرمایه عظیم بستگی دارد.
از  می توانند  ژئوپلیتیکی  تنش های 
مالی  ثبات  بر  کانال دیگر  طریق چندین 
تاثیر بگذارند. ریسک های صنعتی یا مدرن 
همچون ریسک ها و خطرات امنیت سایبری 
ممکن است در نتیجه تنش های ژئوپلیتیکی 
افزایش یابد و ثبات مالی در سطح کلان را 
تهدید کند. به علاوه تنش های ژئوپلیتیکی و 
فروپاشی مالی ممکن است در کنار خطوط 
ژئوپلیتیکی، باعث شکاف در بازارهای کالا 
شوند و رسیدگی به تغییرات آب و هوایی را 

مشکل ساز کنند. رسیدگی به تغییرات آب و هوایی نیازمند همکاری بین المللی در جهت تعیین 
تعهداتی در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای کشوری و همچنین یکپارچگی مالی عمیق جهانی 
است تا از سرمایه گذاری لازم برای کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی حمایت کند. 
این عامل ممکن است خطر تحول آب و هوایی نامنظم را افزایش دهد که می تواند خطرات 
سیستم های مالی را تشدید کند  و افزایش دهد. به علاوه، رسیدگی به مشکلات بدهی خارجی 
بسیاری از کشورها پس از همه گیری کرونا، به همکاری میان ذی نفعان نیاز دارد که بدون آنها، 
هم کشورهای طلبکار و هم کشورهای وام گیرنده ممکن است متحمل زیان های قابل توجهی 
شوند.هدف این گزارش، بررسی کانال مالی مستقیم انتقال تنش های ژئوپلیتیکی است. در 
ادامه، این گزارش نشان می دهد که چگونه روابط مالی برون مرزی طی چند دهه گذشته 
تغییر و تکامل یافته است تا هرگونه نشانه نوظهور از فروپاشی فزاینده در کنار هم ترازی از نظر 
ژئوپلیتیک را اندازه گیری کند. سپس این گزارش نقش عوامل ژئوپلیتیک در تعیین ارتباط های 
مالی برون مرزی و پیامدهای آنها برای ثبات مالی در سطح کلان را به طور شفاف ارزیابی 

می کند.

چشم انداز مالی جهانی
یکپارچه سازی مالی جهانی در آستانه بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافت، اما از آن 
زمان، شدت این اتفاق کمتر شده است. با افزایش گردش سرمایه برون مرزی در اقتصادهای 
پیشرفته و بازارهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه در بحبوحه کاهش 
محدودیت های حساب سرمایه در دهه 1990 و در سال های 2000 تا 2010 مجموع دارایی ها 
و بدهی های مالی خارجی به سرعت گسترش یافته است )شکل 4(. این روند در آغاز 
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بحران مالی جهانی معکوس شد؛ زمانی که 
گردش سرمایه برون مرزی برای بسیاری از 
کشورها به شدت کاهش یافت. از آن زمان به 
بعد، یعنی زمانی که گردش سرمایه نسبت به 
تولید در اقتصادهای پیشرفته و در بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بسیار 
پایین تر از نقطه اوج بود، این گردش سرمایه 

کاهش یافته است.
ممکن است عوامل متعددی از جمله 
سرمایه  حساب  محدودیت های  افزایش 
در تمامی کشورها، توضیح دهنده کاهش 
گردش سرمایه برون مرزی باشد. کاهش 
زمان  از  برون مرزی  سرمایه  جابه جایی 
بحران مالی، تا حد زیادی نتیجه کاهش 
گردش بانکی ناشی از اصلاحات ساختاری 

بانک های جهانی بوده است.

با توجه به اینکه ممکن است عوامل دیگری از جمله محدودیت های رسمی که به طور 
فزاینده ای بر گردش سرمایه اعمال می شوند نیز تاثیرگذار باشند، محدودیت های حساب 
سرمایه در جریان ورودی و خروجی سرمایه، به طور قابل توجهی از زمان بحران مالی جهان 
افزایش یافته و در حال حاضر، تقریبا به اندازه سطوح مشاهده شده در اوایل دهه 90 میلادی، در 

اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، رایج است.
با وجود تغییرات در گردش سرمایه برون مرزی، در کنار سلطه آمریکا بر بازارهای مالی، 
اهمیت چین نیز افزایش یافته است. سهم آمریکا در بدهی جهانی طی چند دهه گذشته به طور 
گسترده ای ثابت مانده، گرچه سهم این کشور در سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته 
است. همزمان چین و چندین مرکز مالی بین المللی )از جمله ایرلند و لوکزامبورگ( با افزایش 

قابل توجه دارایی های خارجی خود، در نظام مالی جهانی به جایگاه مهمی دست یافته اند.
به طور کلی، به نظر می رسد ارتباطات مالی متقابل و دوجانبه در سال های اخیر کمرنگ تر 
شده و سرمایه گذاری برون مرزی کمتری در کشورهای متحد انجام شده است، به طوری که هم 
اقتصادهای پیشرفته و هم بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تمایل دارند که روابط 

مالی نزدیک تری با اقتصادهای پیشرفته داشته باشند.
اگرچه به نظر می رسد احتمال ریسک مالی بین المللی، عمدتا به طور کلی متمرکز شده 
است و اقتصادهای پیشرفته مهم و اقتصادهای بازار نوظهور با کشورهای متحد کمتری 
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واضح  اما  می پردازند،  مالی  تجارت  به 
است که احتمال ر یسک مالی برون مرزی 
در میان اقتصادهای پیشرفته در چند سال 
اخیر افزایش یافته است )شکل 5(. ممکن 
تخصیص  بر  ژئوپلیتیکی  عوامل  است 
سرمایه برون مرزی تاثیرگذار باشد. اگرچه 
ارتباطات متقابل مالی جهانی بسیار پیچیده 
بوده و عوامل زیادی در آن دخیل هستند، اما 
به نظر می رسد وابستگی های ژئوپلیتیکی  که 
با شباهت رفتار رای دهی کشورها در سازمان 
ملل مشخص می شود- در تخصیص سرمایه 
برون مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به علاوه، رویدادها و اتفاقات اخیر نشان 
می دهد عوامل ژئوپلیتیکی در تعیین سرمایه 
برون مرزی حائز اهمیت است. برای مثال، 
به نظر می رسد گردش و جریان های مالی 
آمریکا به چین، واکنش به تنش های سیاسی 
فزاینده بین این دو کشور را نشان می دهد. 
اگرچه به نظر نمی رسد این تاثیرات تاکنون 
پایدار بوده باشد . با توجه به اینکه تصمیمات 
سرمایه  تخصیص  برای  سرمایه گذاران 
معمولا نشأت گرفته از عوامل جهانی و 
داخلی است، این گزارش در ادامه به بررسی 
نقش عوامل ژئوپلیتیکی در هدایت و توجیه 
طریق  از  برون مرزی  سرمایه  تخصیص 

تحلیل رگرسیون می پردازد.

برای  ژئوپلیتیکی  عوامل  اهمیت 
تخصیص سرمایه برون مرزی

افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، روابط مالی 

بین کشورها را تضعیف می کند. ممکن است سرمایه گذاران بنابر دلایل مختلف تصمیم به 
تخصیص سرمایه کمتر به اقتصادهایی داشته باشند که از نظر ژئوپلیتیکی در فاصله دورتری 
از آنها قرار دارند. از جمله این دلایل می توان به محدودیت های مالی و افزایش دهنده هزینه 
تعاملات، ناهمگونی اطلاعاتی، عدم اطمینان عمومی و ترس از سلب مالکیت اشاره کرد. 
تحلیل های تجربی براساس مدل گرانشی روابط مالی برون مرزی و دوجانبه، این موضوع را 
تایید می کنند و نشان می دهند کشورهای منبع سرمایه گذاری تمایل دارند سرمایه بسیار کمتری 
را به کشورهای دریافت کننده اختصاص دهند؛ کشورهایی که با آنها توافق کمتری در مسائل 

سیاست خارجی دارند.
تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی بر مطالبات بانکی برون مرزی و تخصیص پرتفوی، به ویژه برای 
صندوق های سرمایه گذاری، قابل توجه است. مشخصا کنترل کردن طیف وسیعی از عوامل 
دو جانبه و مختص کشورها و افزایش یک انحراف معیار در فاصله ژئوپلیتیکی بین کشور 
منبع و کشور دریافت کننده )برای مثال، همان اختلاف و تفاوت در رفتار رای دهی آمریکا و 
چین در سازمان ملل از سال 2016(، با کاهش حدود 15 درصدی تخصیص سرمایه گذاری 
پرتفوی برون مرزی و دوجانبه و همچنین مطالبات بانکی همراه است. تخصیص پرتفوی 
برون مرزی صندوق های سرمایه در کشورهایی که از نظر ژئوپلیتیکی در فاصله دورتری قرار 
دارند، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات مشابه دارند و سرمایه گذاری ها بیش از 20 درصد 
کاهش می یابند. این تاثیرات مشروط به چندین مشخصه و ویژگی کشور دریافت کننده است. 
به خصوص اینکه تخصیص برون مرزی، حساسیت کمتری نسبت به تغییرات در تنش های 
ژئوپلیتیکی کشورها دارد؛ به ویژه کشورهایی که از نظر مالی پیشرفته تر هستند یا ذخایر عظیم 

بین المللی یا دارایی های خالص خارجی دارند.
بنابراین افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می توانند باعث برگشت گردش سرمایه عظیم و بالقوه 
از کشورها شوند. نتایج مدل گرانشی نشان می دهد جریان خروجی پرتفوی و بانکی ناشی از 
تنش های ژئوپلیتیکی می توانند از نظر تولید ناخالص داخلی کشورهای دریافت کننده، قابل 
توجه باشند. برای مثال نتایج پژوهش های گذشته حاکی از آن است که اگر فاصله ژئوپلیتیکی 
بین کشور دریافت کننده و تمامی کشورهای متحدی که درخصوص مسائل سیاست 
خارجی اتفاق نظر کمتری با هم دارند، افزایش یابد. بنابراین میانه )میانگین( جریان خروجی 
سرمایه گذاری ناخالص پرتفوی، به ازای هر واحد معادل 1/5 درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشور دریافت کننده خواهد بود. این نتیجه و تاثیر می تواند در سطح جهانی نیز قابل توجه باشد؛ 
به طوری که کاهش در جریان یا گردش پرتفوی، به حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی 
کل کشورهای جهان می رسد. به طور کلی، نتایج پژوهش های مشابه درخصوص جریان و 
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گردش بانکی برون مرزی نیز صدق می کند. 
هر چند که تخمین زده می شود، پاسخ و 
واکنش به شوک های ژئوپلیتیکی کمتر باشد 
و کاهش 0/3 درصدی میانه )میانگین( تولید 
ناخالص داخلی کشور دریافت کننده را به 
دنبال داشته باشد.تحلیل مبتنی بر کل گردش 
سرمایه تایید می کند که افزایش تنش های 
ژئوپلیتیکی می تواند باعث معکوس شدن 
ناگهانی گردش سرمایه شود. این تاثیر به 
خصوص برای اقتصادهای بازار نوظهور 
مشهودتر است، که افزایش یک انحراف 
معیار در فاصله ژئوپلیتیکی با شرکا و متحدان 
مالی یک کشور، به طور میانگین، با کاهش 
حدودا 3 درصدی گردش سرمایه خالص 
از تولید ناخالص داخلی همراه است که برای 
اقتصادهای پیشرفته این میزان حدود 2 درصد 
است. برای این نوع اقتصادها )اقتصادهای 
پیشرفته و نوظهور(، بخش زیادی از این تاثیر 
بر جریان سرمایه خالص، با کاهش در جریان 

پرتفوی همسویی دارد.
علاوه بر تاثیر آنها بر تخصیص سرمایه 
برون مرزی، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی 
می توانند فعالیت پرداخت های برون مرزی 
را نیز مختل کند. برای مثال، تحریم های مالی 
اعمال شده در واکنش به تشدید تنش های 
ژئوپلیتیکی می تواند باعث افزایش هزینه 
شوند  برون مرزی  پرداخت های  انجام 
مختلف  پلتفرم های  مشارکت پذیری  و 
پرداخت را تضعیف کند. تحلیل مطالعه 
رویدادی گردش وجوه ارسالی بین المللی 
به شکل پرداخت برون مرزی نشان می دهد 
که تحریم های مالی می توانند تاثیر زیادی 
بر حجم و هزینه وجوه ارسالی برون مرزی 

داشته باشند. مشخصا اعمال تحریم های مالی می تواند حجم وجوه ارسالی به کشور تحریم 
شده را تا حدود 17/1 درصد در یک و نیم سال کاهش دهد، در حالی که هزینه وجوه ارسالی 

)هزینه ها و حاشیه های تبادل ارزی( را تا 3 درصد افزایش می دهد.

تاثیر شوک های ژئوپلیتیکی بر افزایش ریسک های ثبات مالی
تنش های ژئوپلیتیکی می توانند از طریق چند کانال بر بخش بانکداری تاثیر بگذارند. 
درخصوص کانال اول، تغییر یا معکوس شدن ناگهانی اعتبار برون مرزی و سرمایه گذاری ها 
که منجر به فروپاشی مالی می شوند، می توانند ریسک های تجدید بدهی بانک ها و هزینه های 
تامین مالی را افزایش دهد. درخصوص کانال دوم، برای مقدار مشخصی از تامین مالی خارجی، 
عدم قطعیت و اطمینان فزاینده مرتبط با تنش های ژئوپلیتیک می تواند اوراق قرضه بین کشوری 
و ریسک اعتباری را افزایش، در نتیجه اختلالات احتمالی در 20 ارزش دارایی های بانکی را 

کاهش و هزینه های تامین مالی آنها را افزایش دهد.
زنجیره های تامین و بازارهای کالاهای فیزیکی و تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی بر رشد داخلی و 
تورم می تواند بازار بانک ها و زیان های اعتباری را تشدید کند همچنین نسبت های سودآوری و 
سرمایه گذاری را کاهش دهد. استرس یا تنش بدهی و نقدینگی احتمالا ظرفیت ریسک پذیری 
بانک ها را کاهش می دهد و آنها را ترغیب می کند وام دهی داخلی را کاهش دهند و در نتیجه 

کاهش رشد اقتصادی را تشدید کنند.
عملکرد بانک ها می تواند به طو ر قابل توجهی تحت تاثیر افزایش تنش های ژئوپلیتیکی قرار 
گیرد. افزایش فاصله ژئوپلیتیکی بین یک کشور و متحد مالی آن، می تواند هزینه های تامین مالی 
بانک را به طور قابل توجهی افزایش و سودآوری آنها را کاهش دهد. علاوه بر این می تواند آنها 
را ترغیب کند قراردادهایی را برای وام دهی وضع کنند. این تاثیرات برای بازارهای نوظهور و 
اقتصادهای درحال توسعه بسیار وسیع تر هستند و بر آسیب پذیری بیشتر و ظرفیت محدود 
آنها جهت جذب چنین شوک هایی تاکید می کنند. نتایج پژوهش ها، همچنین رفتار غیرخطی 
در تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی را نشان می دهد به طوری که هنگام افزایش تنش ها در رابطه با 

وام دهندگان خارجی، تاثیر کلی به ویژه برای وام دهی بانک ها بیشتر می شود.
نتایج پژوهش نشان می دهد که جدا از تاثیر شوک های ژئوپلیتیکی بر بانک هایی که نسبت 
سرمایه بالایی دارند )بانک هایی که نسبت سرمایه آنها، بالای صدک بیست وپنجم در توزیع 
سالیانه و خاص کشور است( در مقایسه با سایر بانک ها، این بانک های دیگر هستند که با 
افزایش بسیار زیادی در هزینه های استقراض، کاهش سود و کاهش وام دهی مواجه هستند. 
این نتایج حاکی از آن است که ایجاد ضربه گیرهای سرما یه بانکی با ید به عنوان یک راه موثر 
برای کاهش انتقال شوک های ژئوپلیتیکی به اقتصاد واقعی )از طریق تامین اعتبار( در نظر گرفته 

شوند.
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عصر فناوری را که اکنون در آن زندگی می کنیم می توان عصر »تحول دیجیتال« نامید. 
رایانه ها، تلفن ها و بسیاری از فناوری های دیگر ارزان، قابل حمل و سریع شده اند و در نتیجه 
در همه جا وجود دارند. امروزه همه چیز به سرعت در حال تغییر است. محرک اصلی این 
تغییرات، مصرف کننده »دیجیتال« است. سرعت تغییر در ترجیحات مشتری، باعث افزایش 

تقاضا برای کیفیت، عملکرد و طراحی محصولات شده است.
احساسات اکنون برای مصرف کننده مهم هستند. الگوهای مصرف در حال تغییر هستند. این 
تغییر از روندهای آشکار موجود پدیدار می شود: تعامل از طریق دستگاه های هوشمند، عملکرد 
کسب وکار با سرعت بالا، افزایش تقاضا، اشباع بازارهای سنتی برای شرکت ها، افزایش رقابت 
و ظهور رقبای فناورانه جدید. فناوری های منسوخ برای مدت طولانی سود زیادی به ارمغان 

نمی آورند، مدرن سازی آنها گران است و به منابع نسبتا زیادی برای نگهداری آنها نیاز دارد.
بازار جهانی کلان داده ها بسیار سریع در حال رشد است. فعال ترین تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان داده، بخش عمومی، مراقبت های بهداشتی، تولید و خرده فروشی هستند. 
با این حال، حجم داده ها به طور تصاعدی در حال افزایش است و انتظار می رود تا سال 2025 
بیش از 181 زتابایت )181 تریلیون گیگابایت( داده مفید وجود داشته باشد. ما در آستانه 
عصری هستیم که هر دستگاهی آنلاین است، عصری که در آن حسگرها در جهان ما همه جا 
وجود دارند و جریان های پیوسته ای از داده ها را تولید می کنند، عصری که حجم انبوه داده های 
ارائه شده و مصرف شده در اینترنت به صورت تصاعدی افزایش می یابد، عصری که اینترنت 

اشیا اثرانگشت دیجیتالی از دنیای ما تولید خواهند کرد.
در حالی که به طور سنتی داده ها فقط برای یک هدف خاص، اغلب توسط یک نهاد ملی 
آماری، جمع آوری می شدند، اکنون جهان به طور فزاینده ای در حال کمی شدن است، جایی 
که حتی کوچک ترین شرکت ها داده های دقیق و گاهی فردی را جمع آوری و ثبت می کنند. این 
کار از طریق اکوسیستم وسیعی از نرم افزارها )برنامه ها( و سخت افزار )حسگرها( تعبیه شده در 
دریای وسیع فناوری هوشمند از جمله تلفن ها، وسایل متصل به Fi-Wi، اتومبیل ها و ماهواره ها 
انجام می شود. این حجم داده ها به طور چشمگیری هم تنوع داده ها و هم سرعت ثبت داده ها را 
افزایش داده است. فرصت های جدید برای  ایجاد مجموعه داده های جدید از اطلاعات بدون 
ساختار قبلی، مانند متن و تصاویر ماهواره ای، فراوان است. این توسعه زمینه های جدیدی 
از مطالعات اقتصادی را باز کرده است. سوالاتی که قبلا فقط چندین ماه یا حتی سال ها پس 

از وقوع قابل پاسخگویی بودند، اکنون در 
همان زمان می توان به آنها پرداخت. بنابراین 
اقتصاددانان از پیش بینی به سمت مطالعه 
زمان کنونی حرکت کرده اند. به عنوان مثال، 
اکنون می توان از جست وجوهای گوگل در 
زمان واقعی برای پیش بینی تغییرات بیکاری 
یا از داده های Yelp برای پیش بینی الگوهای 

کسب وکار محلی استفاده کرد.
همه این موارد، آشنایی با کلان داده ها و 
روش های تحلیل آن را برای اقتصاددانان، 
سیاستگذاران  و  کسب وکار  صاحبان 
اقتصادی ضروری می کند. با این حال این 
حوزه در کشور ما هنوز تا حد زیادی مغفول 
و  سیاستگذاران  از  بسیاری  و  واقع شده 
صاحبان کسب وکار با مفاهیم اساسی مربوط 
به این حوزه آشنایی درستی ندارند. این امر 
اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان 

می کند.
حوزه  کلان داده  است  آن  واقعیت 
فناوری های  آن  در  که  است  نوظهوری 
خلاقانه، راه های جدید برای استخراج ارزش 
از موج اطلاعات جدید ارائه می دهد. اکنون 
توانایی مدیریت موثر اطلاعات و استخراج 
دانش به عنوان یک مزیت رقابتی کلیدی 
در نظر گرفته می شود. بسیاری از سازمان ها 
کسب وکار اصلی خود را براساس توانایی 
جمع آوری می کنند و تحلیل اطلاعات برای 

اقتصاد و کلان داده هااقتصاد و کلان داده ها

کلان داده ها چگونه ارزش های جدید اقتصادی خلق می کنندکلان داده ها چگونه ارزش های جدید اقتصادی خلق می کنند
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استخراج دانش و بینش تجاری می سازند. 
حالا دیگر پذیرش فناوری کلان داده ها در 
بخش های صنعتی یک امر لوکس نیست، 
بلکه یک نیاز ضروری برای بیشتر سازمان ها 
برای بقا و کسب مزیت رقابتی است و آشنایی 

با ابعاد مختلف آن از این حیث اهمیت دارد.

کلان داده چیست؟
اصطلاح »کلان داده« در حدود سال 2010 
وارد واژگان اصلی شد، زمانی که مردم از 
سرعت تولید داده ها، عمدتا از طریق استفاده 
از رسانه های اجتماعی، آگاه شدند. مهندسان 
و دانشمندان کامپیوتر به سرعت دریافتند که 
کلان داده را نمی توان صرفا براساس اندازه 
تعریف کرد. در حالی که مطمئنا درست است 
که حجم داده ها در طول دهه گذشته مرتبا 
افزایش یافته است، اما عوامل دیگری نیز 

چشم انداز اطلاعات را تغییر داده اند.
کلان داده ها اصول رویکردهای فن موجود 
را به چالش می کشد و نیاز به اشکال جدید 
از پردازش داده ها را ایجاد می کند تا امکان 
تصمیم گیری، کشف بینش و بهینه سازی 
فرآیند افزایش یابد. با بلوغ حوزه کلان داده، 
چالش های دیگر مانند حقیقت )کیفیت داده 
و عدم قطعیت(، ارزش و غیره اضافه شده 
است. ارزش کلان داده ها را می توان در زمینه 
پویایی سازمان های مبتنی بر دانش توصیف 
کرد، جایی که فرآیندهای تصمیم گیری و 
اقدام سازمانی به فرآیند حس سازی و خلق 

دانش وابسته است.

بهره برداری از کلان داده ها
اثرات کلان داده فراتر از دنیای تجارت 
داده های  انفجار  است. در جامعه علمی، 
موجود چیزی را ایجاد می کند که علم داده 
نامیده می شود؛ یک رویکرد جدید مبتنی بر 
داده برای کشف علمی. توانایی تلسکوپ ها 
یا شتاب دهنده های ذرات برای تولید چندین 
پتابایت داده در روز، مشکلات مختلفی را از 
نظر ذخیره سازی و پردازش ایجاد می کند. 
دانشمندان راه حل های آماده ای برای تحلیل 
و مقایسه صحیح مجموعه داده های پراکنده 
و عظیم ندارند. فعال کردن این چشم انداز 
به فناوری های نوآورانه کلان داده ها برای 
مدیریت داده، پردازش، تحلیل، کشف و 

استفاده نیاز دارد.
داده ها همانند دارایی های سخت و سرمایه انسانی به عامل جدیدی برای تولید تبدیل شده اند. 
داشتن پایه تکنولوژیکی و ساختار سازمانی مناسب برای بهره برداری از داده ها ضروری است. 
اکنون تمام کشورها باید از پتانسیل داده های بزرگ برای ایجاد ارزش برای جامعه، شهروندان 
و کسب وکارها استفاده کنند و استفاده از آن می تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. برای 
افزایش رقابت پذیری صنایع از طریق کلان داده ها به یک استراتژی روشن نیاز است و ضرورت 
دارد که برای آن برنامه ریزی مناسب شود. عدم ورود مناسب به این حوزه، کشورها را وابسته 
به خارج کرده و ممکن است ذی نفعان را از استفاده کامل فناوری کلان داده بازدارد. رقابت در 
فناوری ها و راه حل های کلان داده به کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، منبع جدیدی 
از رقابت و پتانسیل ایجاد یک صنعت جدید مرتبط با داده را می دهد که مشاغل جدید ایجاد 

می کند.

تحول بخش های صنعتی
پیش بینی می شود فواید بالقوه کلان داده ها بر همه بخش ها، از جمله مراقبت های بهداشتی، 
رسانه ها، انرژی و خرده فروشی تاثیر بگذارد. پتانسیل تحول مثبت در قبال تعدادی از بخش های 

کلیدی شناسایی شده است.

مراقبت های بهداشتی
اکنون بسیاری از جوامع به سمت سالخوردگی حرکت می کنند و تا چند دهه آینده، بحران 
جمعیت سالخورده یکی از بحران های عمومی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران خواهد 
بود؛ همین امر باعث افزایش مطالبات برای توسعه زیرساخت های مراقبت های بهداشتی 
می شود. به همین دلیل نیاز فوری به توسعه و بهبود کارایی سیستم مراقبت های بهداشت 
فعلی برای پایدارتر کردن آن وجود دارد. از آنجایی که هزینه توسعه و بهبود این سیستم ها 
می تواند بالا باشد، استفاده از کلان داده ها یک مزیت مهم برای این کار ایجاد می کند و می تواند 
باعث صرفه جویی در هزینه های این کار شود. به طور مثال، در اتحادیه اروپا، استفاده از 
کلان داده ها می تواند منجر به صرفه جویی 90 میلیارد یورویی در هزینه های مربوط به این 
بخش شود. کاربردهای بالینی کلان داده گستره وسیعی را شامل می شود؛ از جمله تحقیقات 
راجع به اثربخشی بالینی و مالی مداخلات تا نسل بعدی سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی 
که از مجموعه داده های بهداشتی ناهمگن جامع و همچنین تحلیل های پیشرفته عملیات 
بالینی استفاده می کنند. برنامه های تحقیق و توسعه مراقبت های بهداشتی شامل مدل سازی 
پیش بینی کننده، ابزارهای آماری و الگوریتم هایی برای بهبود طراحی کارآزمایی بالینی، پزشکی 

شخصی سازی شده و تحلیل الگوهای بیماری ها می شود.

بخش عمومی
بخش عمومی بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می دهد و می تواند 
به طور قابل توجهی از کلان داده ها برای به دست آوردن کارایی در فرآیندهای اداری بهره مند 
شود. پیش بینی می شود کلان داده ها می توانند هزینه های فعالیت های اداری را به میزان 15 تا 
20 درصد کاهش دهند. مزایای بالقوه به کارگیری کلان داده ها در بخش عمومی شامل بهبود 
شفافیت از طریق داده های باز )data open(، بهبود تدارکات عمومی، افزایش تخصیص 
بودجه به برنامه ها، خدمات با کیفیت بالاتر، افزایش پاسخگویی بخش عمومی و شهروندی 
با آگاهی بهتر است. برای آینده، لازم است سیاست هایی راجع به اشتراک گذاشتن داده ها در 
میان سازمان های دولتی و اطلاع رسانی به شهروندان در مورد مخاطرات بین خطرات حریم 
خصوصی و امنیتی ناشی از اشتراک گذاری داده ها و مزایایی که می توانند به دست آورند، 
تعریف شود. کلان داده ها همچنین با توانمندسازی شهروندان برای درک مسائل سیاسی و 
اجتماعی به روش های شفاف جدید، رابطه بین شهروندان و دولت را تغییر می دهد و آنها را 
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قادر می سازد تا از طریق مشارکت با مسائل 
محلی، منطقه ای، ملی و جهانی درگیر شوند.

امور مالی و بیمه
شرکت های  برای  مختلف  راه های 
خدمات مالی وجود دارد که می توانند با 
استخراج و تحلیل داده ها به مزایای تجاری 
افزایش  شامل  این خدمات  یابند.  دست 
شناسایی  مشتری خرده فروشی،  خدمات 
تقلب و بهبود کارایی، عملیاتی می شود. 
کلان داده ها را می توان در طیف وسیعی از 
ابزارهای مالی پیچیده مانند مشتقات مالی 
استفاده کرد. تحلیل پیش بینی کننده داده های 
داخلی و خارجی منجربه مدیریت بهتر و 
مسائل،  از  گسترده ای  طیف  پیشگیرانه 
از ریسک اعتباری و عملیاتی )مانند تقلب 
و  وفاداری  تا  گرفته  شهرت(  ریسک  و 
سودآوری مشتری، می شود. یک چالش برای 
بخش مالی این است که چگونه از وسعت و 
عمق داده های موجود برای جلب رضایت 
همچنین  و  بیشتر  تنظیم گری  طرفداران 
ارائه خدمات شخصی برای مشتریان خود 

استفاده کند.

رسانه و سرگرمی
مصورسازی  و  تحلیل  تکنیک های 
کلان داده ها می تواند ارائه محتوای رسانه ای 
موثر را امکان پذیر کند و تلکام کاربران را قادر 
می سازد تا به طور پویا با رسانه ها و محتوای 

جدید در چندین پلتفرم تعامل داشته باشند.

خرده فروشی
استفاده  برای  قابل توجهی  فرصت های 
بین  تعاملات  در  کلان داده  فناوری  از 
خرده فروشان و مصرف کنندگان وجود دارد. 
داده ها در اینجا نقش فزاینده ای ایفا می کنند، 
جست وجو،  به  مصرف کنندگان  زیرا 
تحقیق، مقایسه، خرید و پشتیبانی آنلاین 
می پردازند و محصولات فروخته شده توسط 
ردپای  فزاینده ای  طور  به  خرده فروشان 
داده ای خود را ایجاد می کنند. کلان داده ها 
می توانند بهره وری و کارایی را افزایش دهند 
که منجر به افزایش بالقوه 60 درصد حاشیه 
عملیاتی خرده فروشان می شود. کلان داده ها 
می توانند بر خرده فروشی در زمینه های زیر 

تاثیر بگذارند:
بازاریابی: فروش متقابل، بازاریابی مبتنی بر مکان، تحلیل رفتار مشتریان، تقسیم بندی خرد 

مشتری، تحلیل احساسات مشتری، بهبود تجربه مصرف کننده چندکانالی.
تجاری سازی: بهینه سازی مجموعه، بهینه سازی قیمت گذاری، بهینه سازی مکان و طراحی.

عملیات: شفافیت عملکرد، بهینه سازی ورودی های نیروی کار.
زنجیره تامین: مدیریت موجودی، توزیع و بهینه سازی لجستیک، اطلاع رسانی مذاکرات 

تامین کننده
مدل های کسب وکار جدید: خدمات مقایسه قیمت، بازارهای مبتنی بر وب.

تولید
بخش تولید اولین پذیرنده فناوری اطلاعات برای طراحی، ساخت و توزیع محصولات 
است. نسل بعدی کارخانه های هوشمند با ماشین آلات هوشمند و شبکه ای )یعنی اینترنت 
اشیا، صنعت 4/0( شاهد بهبود کارایی بیشتر در طراحی، تولید و کیفیت محصول خواهد 
بود. کلان داده ها از طریق محصولات دقیقا هدفمند و توزیع موثر، نیازهای مشتری را برآورده 
می کند. علاوه بر افزایش بهره وری و نگهداری پیش بینی شده، کلان داده ها مدل های تجاری 

کاملا جدیدی را در زمینه تولید انبوه محصولات فردی ایجاد می کند.

انرژی و حمل و نقل
کلان داده ها فرصت های جدیدی را با روش های نوآورانه برای نظارت و کنترل شبکه های 
حمل ونقل و لجستیک با استفاده از انواع منابع داده و اینترنت اشیا باز می کند. پتانسیل 
کلان داده ها در بخش حمل ونقل در سراسر جهان در قالب صرفه جویی در زمان و سوخت، 
با اجتناب از انتشار 380 مگاتن CO ۲، 500 میلیارد دلار در سراسر جهان برآورد شده است. 
دیجیتالی شدن سیستم های انرژی امکان دستیابی به داده های با وضوح بالا و در زمان واقعی را از 
طریق کنتورهای هوشمند فراهم می کند که می توانند در تحلیل های پیشرفته برای بهبود سطوح 
کارایی در هر دو طرف تقاضا و عرضه شبکه های انرژی مورد استفاده قرار گیرند. ساختمان های 
هوشمند و شهرهای هوشمند محرک های کلید افزایش بهره وری در بخش های انرژی خواهند 
بود. فناوری کلان داده در بخش های آب و برق این پتانسیل را دارد که انتشار CO ۲ را تا بیش از 

2 گیگاتن، معادل 79 میلیارد یورو کاهش دهد.
صنعت تلکام یا صنایع ارتباطات، شاخه ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از کلیه 
شرکت های ارتباطات، مخابرات و نیز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تشکیل می شود.  این 

صنعت امروزه نقشی اساسی در توسعه ارتباطات سیار و تکامل جوامع اطلاعاتی ایفا می کند.

کلان داده برای سیاستگذاری و تحلیل اقتصادی
در دسترس بودن کلان داده ها امکان بررسی سوالات طولانی مدت را با استفاده از اطلاعات 
دقیق تر در مورد رفتار اقتصادی فراهم می کند. این مجموعه داده ها امکان کشف حقایق تجربی 

جدیدی را فراهم می کند که قبلا به دلیل کمبود اطلاعات شناخته شده نبودند.
نقش »کلان داده ها« در زمینه برنامه های اقتصاد دقیقا چیست؟ کلان داده ها را می توان به 
عنوان مجموعه داده هایی تعریف کرد که تحلیل شان به سخت افزار محاسباتی یا ابزارهای 
نرم افزاری پیشرفته نیاز دارد. یکی از این ابزارها محاسبات توزیع شده است که پردازش یک 
کار را در چندین ماشین به اشتراک می گذارد، به جای یک ماشین واحد که معمولا توسط 
اقتصاددانان انجام می شود. نمونه هایی از کلان داده های مورد استفاده در تحلیل اقتصادی، 
داده های اداری )مانند سوابق مالیاتی برای کل جمعیت یک کشور(، مجموعه داده های تجاری 
)مانند پانل های مصرف کننده( و داده های متنی )مانند داده های توئیتر یا اخبار( هستند. در 
برخی موارد، مجموعه داده ها ساختار یافته و آماده برای تحلیل هستند، در حالی که در موارد 
دیگر )به عنوان مثال متن(، داده ها ساختاری ندارند و نیاز به یک مرحله مقدماتی برای استخراج 
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دارند.  مربوطه  اطلاعات  سازماندهی  و 
اقتصاددانان هنوز در مراحل اولیه تحلیل 
سایر  تحولات  از  و  هستند  کلان داده ها 
رشته ها درس می گیرند. به طور خاص، پس 
از کاربردهای اولیه در دهه 90 علاقه مجددی 
 )ML( ماشین  یادگیری  الگوریتم های  به 
وجود دارد. چگونه کلان داده ها می توانند به 
درک بهتر اقتصاد و حمایت از سیاستگذاری 
کمک کنند؟ در سطح بسیار کلی، کلان داده ها 
فرصتی را برای آشکار کردن ناهمگونی در 
مصرف کنندگان و شرکت ها فراهم می کنند 
که معمولا در آمارهای رسمی نادیده گرفته 
می شود. جزئیات زیاد کلان داده ها می تواند 
برای ساختن شاخص هایی که برای توضیح 
پدیده های خاص طراحی شده اند، به عنوان 
مثال، در امتداد یک بعد جغرافیایی یا جمعیتی، 
مورد سوء استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، 
بسیاری از مدل های اقتصادی مفروضاتی در 
مورد پارامترهای رفتاری عمیق  ایجاد می کنند 
که برآورد آنها بدون مجموعه داده های دقیق 
دشوار است. یک مثال در پژوهش چتی و 
همکاران )2014( نشان داده شده است که در 
آن اطلاعات فردی در مورد عملکرد مدرسه 

یک کودک با مسیر درآمدهای آتی او که از داده های مالیاتی سرویس درآمد داخلی )IRS(به 
دست می آید، تطبیق داده می شود. در موقعیت های دیگر، کلان داده ها به اندازه گیری مقادیری 
اجازه می دهند که تاکنون نمی توانستیم اندازه گیری کنیم. حوزه ای که از این منابع جایگزین داده 
سود می برد، اقتصاد توسعه است. به عنوان مثال، استوریگارد )2016( از داده های ماهواره ای 
نور شب برای تخمین درآمد شهرهای جنوب صحرای آفریقا استفاده می کند. یکی دیگر 
از ابعاد مهمی که در آن کلان داده ها می توانند به تحلیل اقتصادی کمک کنند، ارائه اطلاعاتی 
است که نه تنها جزئی تر بوده، بلکه در بعد زمانی نیز فراوان تر هستند. در مواقعی که شرایط 
اقتصاد به سرعت در حال تغییر است، سیاستگذاران برای طراحی پاسخ مناسب سیاستی به 
اندازه گیری دقیق وضعیت اقتصادی نیاز دارند؛ در روزهای ابتدایی همه گیری کووید19 در 
مارس 2020، درست زمانی که سیاستگذاران فشار را احساس کردند تا با وجود فقدان آمار 
رسمی برای اندازه گیری میزان رکود، اقدام به حمایت از اقتصاد کنند. کلان داده ها کمک می کنند 
تا این داده ها زودتر در اختیار اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گیرند. بسیاری از شاخص های 
اقتصادی مرتبط به ندرت مشاهده می شوند، مانند تولید ناخالص داخلی )GDP( در دفعات 
سه ماهه و نرخ بیکاری و شاخص تولید صنعتی در دفعات ماهانه. این متغیرها با تاخیرهایی از 
چند روز تا چند ماه منتشر می شوند. به این دلایل، کلان داده ها پتانسیل تولید شاخص هایی از 
شرایط کسب وکار را دارند که دقیق تر و به موقع تر باشند. به طور کلی، شرکت های خصوصی 
در حال جمع آوری مقادیر قابل توجهی از داده ها هستند که می تواند برای تکمیل آمار رسمی 
و اطلاع رسانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. همان طور که توسط Bostic و 
همکاران بحث شده است. رویکرد سازمان های دولتی برای تولید آمار رسمی، تا حد زیادی 
براساس نظرسنجی های مصرف کننده و تجاری است. این رویکرد دقت و نماینده بودن نمونه 
را تضمین می کند، اگرچه روشی گران و زمانبر است. از این رو، در دسترس بودن مجموعه 
داده های جایگزین امکان استخراج اطلاعاتی را فراهم می کند که می تواند شواهد به دست آمده 

از بررسی ها را تکمیل کند./ اتاق بازرگانی تهران
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براساس این گزارش 71 درصد از مشاغل خانوادگی در آخرین سال مالی خود رشد داشته اند 
به طوری که 43 درصد رشد دورقمی داشته و 77 درصد نیز پیش بینی کرده اند در دو سال آینده 
رشد کنند. بنگاه های خانوادگی محدود به خطه جغرافیایی خاصی نیست و ایران نیز با الگوی 
ظرفیت های اقتصادی خود تعداد زیادی را به خصوص در حوزه کســب وکارهای کوچک و 

متوسط داراست.
اگرچه بنگاه های شناخته شــده بزرگی به خصوص در حوزه صنایع غذایی و لوازم خانگی 
نیز وجود دارند که با مالکیت و مدیریت خانوادگی شکل گرفته و فعالیت دارند اما باید در نظر 
داشت با توجه به ابعاد بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تمرکز دولت و نهادهای حاکمیتی 
بر بنگاه داری، بخش بزرگی از بنگاه های خانوادگی ما در سایز کوچک و متوسط هستند که به 
تبعیت از وضعیت فضای کسب وکار در معرض مشکلات فراوان بوده و به دلیل ظرفیت های 
خود در مواجهه با معضلات مقاومت کمتری نسبت به بنگاه های بزرگ یا آنها که تحت حمایت 
نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند دارند. بدون شک اشاره این یادداشت به بنگاه های اقتصادی 
است که در مسیر معمول چرخه )منحنی( رشــد قرار دارند و موالید حاصل از سرمایه داری 

رفاقتی )Crony capitalism( از تحلیل و نقد اثرگذاری این فشارها مستثنی هستند.
در ابعاد بین المللی بسیاری از بنگاه های خانوادگی به وسیله نسل های بعد از بنیانگذاران ادامه 
یافته و تقویت می شوند و در بسیاری موارد حتی نسبت به شرکت های فاقد حضور یک ساختار 
ثابت خانوادگی )مانند بنگاه های سهامی عام( در بحران ها بهتر عمل می کنند که از دلایل عمده آن 
قدرت بالای احساس مالکیت سهامداران و البته اقدام نسل های دوم و سوم در اصلاح نواقص 
و خلأهای نسل بنیانگذار )مانند پیاده سازی تئوری های جدید مدیریتی متاثر از تحصیلات عالیه 
در دانشگاه های معتبر و بعضاً بین المللی یا استفاده بیشتر و بهینه از تکنولوژی روز دنیا و حتی 
جسارت بیشتر در هماهنگی با تغییرات اجتماعی موثر بر جامعه و بازار مصرف( یا اتحاد کامل 
تصمیم سازان بنگاه در پاسخ به فشارهای محیطی و پشتوانه محکم در تصمیم سازی است که 
حاصل اعتماد یا پیروی از مناســبات خانوادگی و چابکی فارغ از هزارچم های بوروکراتیک 
است. اما بنگاه های خانوادگی در ایران در معرض یک تهدید بزرگ حاصل از کوچ سرمایه اعم 

از سرمایه انسانی و مالی به سبب فقدان افق روشن برای آینده هستند.
با وجود فضای کسب وکار غبارآلود در کشوری با سطح بالای نااطمینانی که هر روز شاهد 
تحمیل ریسک های جدید به شرکت هاست، چطور می شود نسبت به نحوه عبور از بحران های 

وارده در آینده برنامه مشخص داشت.
در کشوری که مبتنی بر رویکرد سیاسی-اجرایی دولت های مستقر، هر دوره به ظرف زمان 
خود سیاستگذاری می شــود و اقتصاد آن غرق در تصمیمات خلق الساعه و در شرایطی بدتر 
سلیقه ای شده است، بسیار دور از ذهن است که یک بنگاه بتواند برای نسل های بعدی خود منشأ 

امید و تکیه گاه اقتصادی باشد.
این موضوع در کنار تهدیدات خارجی، سیاست کلان کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی، 
تحریم، جنگ و مناســبات غیرخطی بین المللی، محیط رشد و توسعه بنگاه ها را )به صورت 

کسب وکارهای خانوادگی در جهان بستر 
مناسبی است برای خانواده ها تا ضمن تجمیع 
و حفظ دارایی های بین نســلی و خانوادگی 
خود به ایجاد یکسری منابع مطمئن درآمدی 
و بازتولید ســرمایه برای نسل های آینده در 
یک خانواده انجامد. گزارش شاخص 2023 
کســب وکارهای خانوادگی که به وســیله 
موسســه EY ۱  با همکاری دانشگاه سنت 
گالن تهیه شده نشان می دهد که حدود بیش 
از 500 کسب وکار خانوادگی شناخته شده و 
شاخص در سطح جهان، با سرعتی تقریباً دو 
برابر نرخ اقتصادهای پیشــرو و حدود 5/ 1 
برابر نرخ بازارهای نوظهور و اقتصادهای در 
حال توسعه در حال پیشرفت هستند. بنابر 
این گزارش، آنها در مجموع با رقمی نزدیک 
به 02/ 8 تریلیون دلار درآمد، 5/ 24 میلیون 
نفر را در سراســر جهان در اســتخدام خود 

دارند.
تقریبــاً نیمی از تمام شــرکت های مورد 
ارزیابی شاخص فوق در اروپا مستقر هستند. 
آمریکای شمالی میزبان 30 درصد از مشاغل 
خانوادگی است و آسیا و اقیانوسیه 16 درصد 
از مشــاغل خانوادگی را در این فهرســت 
دارند. این در حالی اســت که روزبه روز به 
تعداد بنگاه های خانوادگی افزوده می شود. 
به طوری که تعداد شــرکت های خانوادگی 
مورد بررسی در آســیا و اقیانوسیه از زمان 
انتشار این شاخص در ســال 2015 به طور 
مداوم افزایش یافته و از 61 شــرکت به 79 
شرکت با رشــدی در حدود 6/ 28 درصد 
رســیده اســت. در گــزارش دیگــری از 
 ،2 PwC موسســه مطالعاتی-مشــاوره ای
حجم کســب وکارهای خانوادگی شاهد 
بزرگ ترین رشــد در 15 ســال اخیر است. 

مشکلات بنگاه های خانوادگیمشکلات بنگاه های خانوادگی
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عمومی و فراگیر( پر ریســک کرده و طبیعتاً 
نسل های بعدی یک کسب وکار خانوادگی 
را نسبت به اصلاح امور و ایجاد یک ساختار 
نظام مند به خصوص در ابعاد جهانی ناامیدتر 

می کند.
این مسیر ســخت با دست اندازی دولت 
در ســازوکار و ســاختار بازارها با هدف 
کســب محبوبیت و حتی مقبولیت سیاسی 
می تواند یک خطر بالفعل جدی برای فعالیت 

اقتصادی محسوب شود.
حساســیت بالای بنگاه های خانوادگی 
نه فقط از وضعیت موجــود اقتصادی و به 
جهــت ابعاد بنگاه و تــوان مقاومت آنها در 
برابر مشــکلات، که از دو جنبه دیگر، یکی 
مطالعات اجتماعی و دیگری از جنبه تاریخی 
در حوزه اقتصاد سیاســی نیز قابل بررسی 

است.پ
برخی مطالعات و پژوهش های اقتصادی 
در حوزه اجتماعی و بازبینی کسب وکارهای 
خانوادگی از آن منظر نشان می دهد اهمیت 
این دیدگاه به دلیل نقــش خانواده به عنوان 
نهاد اجتماعی، اثرگذاری و اثرپذیری و وزن 
آن در اقتصاد جامعه نیز بالاست. به عبارتی 
ارتباط متقابل خانــواده و جامعه در ترکیب 
دو نهاد مهم اقتصــادی یعنی خانوار و بنگاه 
بیشتر به چشم می آید. تحلیل کارکردگرایی 
ســاختاری خانواده در اقتصــاد و ظرفیت 
مناسب کسب وکارهای خانوادگی در مسیر 
توسعه اجتماعی و به طور فراگیرتر اقتصادی 
)اشــتغال، انباشــت ســرمایه، در گردش 
انداختن ســرمایه خانوارها و...( می تواند 
دلیل مهم جامعه شناسان برای ورود به حوزه 
بنگاه داری خانوادگی و بررسی فرازوفرود، 
تولد و مرگ و گذار آنها از مدیریت سنتی به 

یک بنگاه مدرن باشد.
اگرچه تاکید می شــود بنگاه داری دولتی 
و نقش پررنگ دولت و نهادهای حاکمیتی 
در تصدی گری اقتصاد، ظرفیت های بخش 
خصوصی و ازجمله بنگاه های خانوادگی را 
از میان برده و اثرگذاری آنها را جز در بخش 
خرد اقتصاد محدود کــرده به طوری که به 
مراتب ســهم آنها در صنف بسیار بیشتر از 
صنعت بوده و طبیعتاً عمر و عمق اثر آن نیز 
بسیار کمتر است. عدم تداوم نسلی بنگاه های 
کوچک و متوسط سبب شده تا آن تعداد از 

کسب وکارهایی که در فرآیند انتقال بین نسلی حذف نشده یا با تغییراتی، خود را به بنگاه های 
بزرگ با فعالیت پایدار بدل کنند، زیاد نباشد.

همین نگاه سبب شده جامعه شناسان اثرات و تبعات پیشینی و پسینی انتقال بین نسلی را مورد 
ارزیابی قرار دهند. موانع قانونی از نوع نگاه به تقسیم ارث و فرهنگ خانوادگی، تغییرات نسلی 
در اندازه خانواده ها و تضعیف خانواده گرایی، کاهش اقتدار خانواده در جامعه، تغییرات سنتی 
از پدرسالاری به سمت فرزندسالاری و حضور بیشتر دختران و زنان خانواده در امور مدیریتی 
و اقتصادی و در نهایت ایجاد فاصله فیزیکی بین اعضای خانواده که ملموس ترین نشــانه آن 
مهاجرت نسل های جوان است، ریشه های اجتماعی کسب وکارهای خانوادگی را تغییر داده و 
بعضاً با تهدید مواجه کرده است. اثر ماهیت فرهنگی-اجتماعی و در یک کلام نقش و هویت 

خانواده بر بنگاه های خانوادگی باید براساس عملکرد آنها در ظرف زمان خود بررسی شود.
موارد فوق الذکر این چالش را به ذهن متبادر می کند که نقش ساختارهای اجتماعی-فرهنگی، 
هم در جامعه و هم در درون خانواده بسیار پررنگ و در مواردی حتی غالب بر مباحث اقتصادی 

است.پ
اما جنبه تاریخی در تحلیل وضعیت بنگاه های خانوادگی موضوع دیگری است. تاریخ ایران 
بــه گواه وقایع و به زاویه نگاه تحلیلگری چون دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان )هما( یک 
»جامعه کوتاه مدت« است. این کوتاهی عمر تاریخی است که سبب شده هدف گذاری با افق 
دید بلندمدت را کمتر در آن شــاهد باشیم. مبحث متقارن با موضوع یادداشت حاضر، تهدید 
مستقیم »حق مالکیت« بنگاه ها از سوی تصمیمات حاکمیتی است که تاریخ معاصر ما شواهد 

بسیاری دارد از اینکه این حق در پای ملاحظات و ترجیحات سیاسی قربانی می شود.پ
جایی کــه دولت )و به بیان قوی تر؛ حاکمیــت( به خود اجازه می دهد در ریز و درشــت 
تصمیمات بنگاه های اقتصادی ورود کند و هر چیزی را به تبع مناسبات سیاسی و در ذیل یک 

اقتصاد دستوری به آنها تحمیل کند، طبیعتاً صحبت از ثبات و پایداری دور از ذهن است.
چه آنکه در حد پایین آن، ضمانت اجرایی ثبات تصمیمات و سیاســت ها به میزان حداقل 
ممکن باشــد یا برای یک بنگاه تعیین تکلیف شود چه چیزی را به چه قیمتی بپردازد و چه در 
حد بالا جوانب تنبیهی و قهری منجر به ســلب مالکیت یک کسب وکار شود، در هر حالتی 
ضعف پاسداری از حقوق مالکیت به بهانه ها و با ابزارهای مختلف سیاسی و مدیریت اقتضایی 
تهدیدی بنیادین برای پایداری فعالیت های اقتصادی است. به عنوان یک نمونه نه چندان قدیمی 
و در کمتر از نیم قرن گذشته تاریخ ایران متاثر از همین عدم پاسداری از حقوق مالکیت بحران 
»مصادره« را از سر گذرانده است. اگر روند تاریخی نحوه مصادره بنگاه های اقتصادی در ابتدای 
انقلاب را مرور کنیم مشخص می شود که بخش زیادی از نادیده گرفتن حقوق مالکیت در بستر 

مصادره با اتکا به نظرات شخصی و تشخیص حدود به صورت سلیقه ای بوده است.
به نقل از مرحوم عزت الله ســحابی )مصاحبه بهمن امویی- کتاب تاریخ اقتصاد سیاســی 
جمهوری اســلامی ایران(، قانون حفاظت از صنایع که از ســوی دولت مرحوم بازرگان در 
اواخر تیرماه 1358 به شــورای انقلاب ارائه شد، صنایع کشور را به چهار دسته تقسیم کرد تا 
به گمان سیاســتگذاران وقت روش مواجهه )بخوانید دخالت( دولت با این صنایع براساس 
این تقســیم بندی صورت پذیرد. صنایع بند »الف«؛ که به لحاظ ساختار و ماهیتشان )به گمان 
طراحان( نمی توانستند در کشورهای جهان سوم در دست بخش خصوصی باشند. عجیب 
اینکه پیشــنهاددهنگان نه فقط صنایع تسلیحاتی )دفاعی( و اسلحه ســازی که حتی فولاد، 

پتروشیمی و خودرو سازی را نیز در این گروه قرار دادند.پ
بند »ب« صنایعی بودند که صاحبان و شرکای آنها سوابق سیاسی داشتند و براساس این پالایه، 
افرادی را که با دربار یا خارج )!!( همکاری داشتند و به ظن انقلابیون در فسادهای مالی قبل از 
انقلاب شریک بودند، شناسایی کردند و در این بند گنجاندند. بند »ج« صنایعی فاقد هرگونه 
فســاد ثبت شده در سازمان صنایع بودند اما به سبب مشکلات مالی و مدیریتی بدون کمک و 
وام بانکی امکان ادامه فعالیت نداشــتند. از این رو بانک ها به میزان طلب خود در صنایعی که 
نسبت وام به سرمایه آنها زیاد بود سهیم می شدند. صنایع بند »دال« نیز صنایعی بودند که شامل 
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هیچ کدام از گروه بندی های فوق نمی شدند.
اما نتیجه چه شــد؟! تصمیم سازان مسیر 
را به تشخیص خود پیش بردند.  بنابر همان 
مصاحبه صنایع مشمول بند »الف« مقرر بود 
»ملی« شوند، نه »مصادره«. »یعنی از صاحبان 
صنایع خریداری شوند و به دولت تعلق پیدا 

کنند.« اما بعدها دیدیم مصادره شدند.
در برخورد با صنایع مشــمول بند »ب« 
نیز مرحوم ســحابی نقل می کنــد که مقرر 
بود ســهام این افراد به تملک دولت درآید و 
لایحه اشاره ای به مصادره نکرده بود. بنابراین 
شورای انقلاب به لایحه دولت اضافه می کند 
که سهام این افراد در هرجا که وجود دارد باید 
مشمول بند »ب« و مصادره شود. پیرو آن نیز 
مصوبه ای در شورای انقلاب صادر می شود 
و اســامی 52 خانواده را که در صنایع قبل از 
انقلاب صاحب نام بودند، به عنوان مشمولان 
بند »ب« اعلام می کنند. در نهایت بسیاری از 
بنگاه هایی که مشمول شروط بند »ج« شدند 
یا دولت بر مبنای قانون مدیریت، برای آنها 
مدیر تعیین کرد، از سوی سازمان صنایع ملی 

ضبط شدند.
نتیجه ایــن مصادره هــا از بیــن رفتن 
ســرمایه های خانوادگی )موجود در کشور 
و موثر بر اقتصاد( و خروج شــدید سرمایه 
از کشور شد. سابقه برخوردهای سلیقه ای، 
اقتضایی و متاثر از صافی های ایدئولوژیک 
همواره صاحبان ســرمایه را نسبت به آینده 
نگران می کنــد. این در مورد نســل جوان 
که دنیادیده تر بوده و خــود را با نمونه های 
بین المللی مقایسه می کنند و البته بلندپروازی 

بیشتری دارد، بیشتر صادق است.پ
کوتاه ســخن اینکه به عنوان نگارنده به 
دفعات و در یادداشــت های مختلف تاکید 
داشــته که فعالان اقتصادی در زمینی بازی 
می کنند که حاکمیت اقتصادی )دولت( برای 
آنها تدارک می بیند. این دو بعد تصمیم سازی 
و اســتراتژی کوتاه مدت و بلندمدت برای 
بنگاه، نه فقط برنامه ریزی برای فعالیت جاری 
که حتی زمینه ســازی برای آینده بلندمدت 

کسب وکار را شامل می شود.
کران بالای این نگاه را شاید بتوان »امنیت« 
سرمایه تعریف کرد. ســرمایه از »انباشت« 
بازتولید می شود. در فضایی که احتمال هر 
بحرانی برای کاهش و حتی نابودی سرمایه 

وجود دارد، سرمایه فرار را بر قرار ترجیح می دهد. نمود چنین رویکردی را می توان در سقوط 
و حذف برندهای حاصل از کسب وکارهای خانوادگی دید. سهامداران ارشد ترجیح می دهند 
برای حفظ یا حتی افزایــش ارزش دارایی خود بخش عمده و در مواردی )هر چند محدود و 
معدود( سرمایه مولد خود را کوچ دهند که به طور طبیعی این در بنگاه های خانوادگی با توافق 

بیشتر و سرعت عمل بالاتری صورت می گیرد.
این اقدام در میان شرکت های با اندازه کوچک و متوسط که آسیب پذیری بیشتری نسبت به 
تغییر شرایط و بحران ها دارند بیشتر دیده می شود. به همین دلیل است که در سال های اخیر جز 

مواردی، کمتر شاهد رشد برندها از مسیر شرکت های کوچک و متوسط هستیم.
از ســویی صادقانه باید در نظر داشت که اگرچه نقش سیاستگذاری مهم ترین عامل بقای 
کسب وکارهاست اما این همه ماجرا نیست؛ در کشوری که حاکمیت شرکتی هنوز جدی گرفته 
نمی شود به گونه ای که در میان بخش خصوصی تفکیک مدیریت و مالکیت هنوز فراگیر نشده، 
برندهایی که روزگاری بر پایه انتخاب، تلاش و تمرکز کارآفرینان شکل گرفته، حالا با فوت 
یا خانه نشین شدن مبدع و توســعه دهنده اولیه، در معرض تهدید سقوط و حتی حذف قرار 

می گیرد.
این مساله در بنگاه هایی که قدرت نهاد خانواده را نیز در توسعه شرکت داری و خلق ثروت به 
کار می برند و سرمایه اجتماعی و احساسی بالایی دارند، هم سبب توسعه و تقویت آن است و 

هم می تواند موجبات تضعیف و حتی شکست آنها باشد.
نســل دوم و سوم بیشتر کارآفرینان متاثر از شــرایط اجتماعی و نبود انگیزه و پیشرانه های 
اقتصادی راه مهاجرت در پیش می گیرند و در نتیجه بلاتکلیفی برندهایی که غالباً به صورت 

خانوادگی و در نتیجه تلاش های یک کارآفرین متولد شده و رشد یافته، دور از تصور نیست.
با نگاهی به همه جوانب شاید بی راه نباشد اگر بگوییم اینها همه اثرات جنبی و وضعی دخالت 
مستقیم دولت در اقتصاد و تبعات رویکرد سیاست در اقتصادسیاسی کشور است. اقتصادی 
که بیمار شــده فرصتی برای احیا و بازسازی خود ندارد. در این فضای بیمار کسب وکارهای 
خانوادگی و برندهای آنها نیز توسعه نمی یابند. بخشی از اقتصاد که سهم بزرگی در دنیا دارد 
و برندهایی که زمانی تاریخ توسعه صنعتی همین کشور نیز محسوب می شدند، حالا یا باید 
منتظر یک ناجی بنشینند تا بالاخره برای آنها فارغ از محدودیت ها و با دید بلندمدت نگاه کند، 
یا باید چون ارج به یک خاطره بدل شوند. معضلی که حتی رانت های معمول در اقتصادهای 
دستوری هم کمکی به پایداری و آینده آنها نکرده و فقط منبعی برای تامین سرمایه برای اهداف 
کوتاه مدت و مقطعی می شوند چرا که هر برنامه ریزی نیازمند حداقل اطمینان از وضعیت آینده 

اقتصادی است.
نااطمینانی از آینده و ترس از عدم ثبات و امنیت سرمایه شاید اثبات همان نقل دکتر کاتوزیان 

در »کوتاه مدت« خواندن جامعه ایران است.
چرا که در کنار اثر مستقیم سیاســتگذاری اقتصادی کشور بر رشد، بقا و کارایی بنگاه های 
اقتصادی، بی ارتباط  نیست اگر بگوییم مهاجرت سرمایه )چه مالی و چه انسانی( و تغییرات 
مداوم و ســلیقه ای مدیریت نیز تابع اثرات غیرمستقیم این نگاه حاکمیتی و سیاستگذاری آن 
است. تفاوتی نمی کند؛ چه اثر مستقیم آن را در نظر بگیریم چه غیرمستقیم، هر قدم حاکمیت 
اقتصادی می تواند به پیوست یا گسست مسیر آینده بنگاه های اقتصادی و بقا یا حذف آن منجر 

شود./دنیای اقتصاد

پی نوشت ها:

1-Ernst & Young Global Limited
2-PricewaterhouseCoopers International Limited
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افزایش بیش از 30 درصدی صادرات خراسان رضوی در سال جاری، رفع مشکلات 
صادراتی این استان را به عنوان اصلی ترین محور توسعه این خطه مرزی، در همسایگی 

کشورهای افغانستان و ترکمنستان ضرورت بخشیده است.
کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی به ترتیب افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان 
و کشورهای آسیای میانه و همچنین امارات، عراق، کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا 

هستند.پ
این استان پنج گمرک در لطف آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون و مشهد و 2 بازارچه مرزی 
تایباد در مرز افغانستان و باجگیران در مرز ترکمنستان را دارد، همچنین خراسان رضوی در 

دالان شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و مسیر عبور کامیون های ترانزیتی است.
در شرایط کنونی خراسان رضوی به صادرات کالا نیاز مبرم دارد و آنچه برای استان ارزش 
افزوده به دنبال دارد، صادرات محصولات به ویژه کالاهای ساخته شده است، چراکه دیگر زمان 
صدور کالاهای خام گذشته و باید صادرات حول محور کالاهای فناورانه باشد و برای تحقق 

این امر نیاز است که برخی مشکلات صادرکنندگان رفع شود.

رفع تعهد ارزی، بزرگترین مشکل صادرکنندگان
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در شرایط کنونی رفع تعهد ارزی به 
بزرگترین مشکل صادرکنندگان این استان تبدیل شده و در صورتی که دولت برای آن تدبیری 

نیندیشد، مشکلات و مسائل بیشتری گریبان صادرکنندگان را خواهد گرفت.
کاظم شیردل گفت: اگر رفع تعهد ارزی به همین منوال ادامه پیدا کند، صادرکنندگان واقعی 
دیگر نمی توانند در این عرصه فعالیت کنند و از چرخه فعالیت حذف می شوند، و برای مثال 
در صدور کالایی چون زعفران، که ارزش بالایی دارد،  اگر صادرکنندگان بخواهند به صورت 
قانونی صادرات داشته باشند، باید رفع تعهد ارزی را انجام دهند و در صورت عدم صادرات 

قانونی، قاچاق زعفران به وجود می آید.
آزادسازی نرخ ارز و از بین بردن تفاوت نرخ آن در بازار و سامانه نیما، بسیاری از مشکلات 
صادرکنندگان را حل و صادرات کالا را آسان می کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: آزادسازی نرخ ارز و 
از بین بردن تفاوت نرخ آن در بازار و سامانه نیما، بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل و 
صادرات کالا را آسان می کند، ارز حاصل از صادرات باید به نرخ بازار آزاد به فروش برسد تا 

افراد ارز خود را از بازار تهیه کنند.
محمدحسین روشنک اضافه کرد: این که صادرکننده مجبور شود ارز را به نرخ ارزان به 
سامانه نیما بدهد تا واردکننده با آن ارز کالا وارد کشور کرده و به نرخ آزاد بفروشد، فقط به 

ضرر صادرکننده تمام می شود، در صورتی 
که صادرکننده، ارز خود را به نرخ بازار واگذار 
کند، هر واردکننده ای ارز را به نرخ آزاد از 
بازار دریافت کرده و با آن کالا وارد خواهد 
کرد و در این صورت نرخ ارز هم افزایش 

پیدا نمی کند.
رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان 
گفت: فضای کشور چندان صادرات محور 
نیست، شاید یکی از دلایل آن را بتوان نبود 
وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت در کشور 
دانست، معتقدم که تشکیل وزارت بازرگانی 
آن قدر مهم است که نبود آن ما را از مسیر 

اصلی اقتصاد کشور دور می کند.
روشنک اظهار کرد: از آنجا که وزارت 
است،  نشده  تشکیل  در کشور  بازرگانی 
مزیت های صادراتی هر منطقه از جمله 
خراسان رضوی در کالاهای ساخته شده 
مشخص نیست، هیچ پژوهشی هم در این 
زمینه انجام نگرفته است که کدام کالاها 
مزیت صادراتی دارند یا کدام کشورها می 

توانند بازار خوبی برای کالاها باشند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی نیز معتقد است که 
در مقطع کنونی،  کشور به صادرات غیرنفتی 
نیاز مبرم دارد؛ اما اقداماتی که در این راستا 
صورت می گیرد، مطلوب نیست و نتیجه آن، 

رفع مشکلات صادراتی، امیدبخش توسعه خراسان رفع مشکلات صادراتی، امیدبخش توسعه خراسان 
آزادسازی نرخ ارز و از بین بردن تفاوت 
نرخ آن در بازار و سامانه نیما، بسیاری از 
مشکلات صادرکنندگان را حل و صادرات 

کالا را آسان می کند.
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کاهش صدور محصولات غیرنفتی و افزایش 
صادرات مواد خام است. در حال حاضر، 
پیمان سپاری ارزی مهم ترین مانع صادراتی 
است که با وجود مطالبه گری تشکل های 
بخش خصوصی، تدبیری برای حل این 

مساله اندیشیده نشده است.
حسین محمدیان اظهار امیدواری کرد 
که با تدبیر مسوولان عالیرتبه کشور، این 
سیاست یا به طور کلی حذف شود یا اینکه 
آنان  از  روز  قیمت  به  ارز صادرکنندگان 

خریداری شود.

ضعف زیرساختها، مشکلی که باید تدبیر 
شود

ضعف زیرساختها و مشکلات واگن سالها 
است که گریبان خراسان رضوی را گرفته و به 
یک معضل اساسی تبدیل شده است، دولت 
تدابیر مختلفی در این زمینه اندیشیده است 
اما هنور مشکلات باقی است و باید طرحی 
نو درانداخته شود تا بتوان روند صدور کالا از 

استان را تسهیل کرد.
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  روشنک، 
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی، 
مشکل  دیگر  گفت:  رضوی  خراسان 
زیرساختهای  ضعف  صادرکنندگان، 
حمل و نقل است، هنوز واگن کافی برای 
حمل کالاهای صادراتی نداریم و این در 
حالی است که حمل واگن از کشورهای 
آسیای میانه یا عکس آن هزینه زیادی برای 
صادرکننده دارد و دلیلی ندارد که صادرکننده 
سه تا چهار هزار دلار پول نامشخص برای 

نوبت واگن پرداخت کند.
صادرکنندگان  اتحادیه  رییس  شیردل، 
است  لازم  گفت:  نیز  رضوی  خراسان 
زیرساختهای حمل و نقل جاده ای و ریلی 
در استان اصلاح شود، با توافق نامه های بین 
المللی می توان از این ظرفیتها بهره بیشتری 
گرفت، هر چقدر این توافق نامه ها بیشتر 
عملیاتی شود صادرات کالا توسعه بیشتری 

پیدا می کند.

وی اضافه کرد: اگر قرار است دولت بخشنامه جدیدی برای حوزه صادرات ابلاغ کند، باید 
دست کم 2 یا سه ماه قبل به صادرکننده اعلام شود و مشکلات سد راه صادرات را می توان از 

این طریق برطرف کرد.

ضرورت انتقال گمرک مشهد
چند سالی است که انتقال گمرک مشهد به بحث داغ صادرکنندگان تبدیل شده است و در 
این دوره با نظر استاندار خراسان رضوی تصمیم بر انتقال بخشی از گمرک به ایستگاه راه آهن 

مشهد گرفته شده است، اما نظرها در این باره متفاوت است.
ناظر گمرک خراسان رضوی در این خصوص گفت: ادامه فعالیت گمرک راه آهن مشهد به 
دلیل واقع شدن در مرکز شهر و شلوغی جمعیت، توجیهی نداشت که در همین راستا با پیگیری 

های استاندار، مدیران راه آهن و بخش خصوصی، این ادغام در حال انجام است.
انتقال بخش فنی گمرک مشهد از یک سال و نیم پیش در دست پیگیری است و با رایزنی 
هایی که انجام شد یک مکان جدید برای این موضوع قطعی شد.جواد جعفری افزود: قرار 

انتقال بخش فنی گمرک مشهد از یک سال و 
نیم پیش در دست پیگیری است و با رایزنی 
هایی که انجام شد یک مکان جدید برای 

این موضوع قطعی شد.
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است بخش فنی گمرک مشهد به ایستگاه 
شهید مطهری منتقل شود و این موضوع از 
1.5 سال گذشته در دست پیگیری است و 
با رایزنی هایی که انجام گرفت یک مکان 
جدید برای آن قطعی شده و امکانات و 
تاسیسات و زیربناها در حال فراهم شدن 
است تا مشکلاتی برای صادرات و واردات 
در این بخش ایجاد نشود، همچنین در نظر 
است که از ظرفیت ریلی برای صادرات و 
واردات کالا در ایستگاه شهید مطهری بهره 

گرفته شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق 
خصوص  در  رضوی  خراسان  بازرگانی 
انتقال گمرک راه آهن مشهد به ایستگاه شهید 
مطهری گفت: راه آهن و گمرک باید امکاناتی 
فراهم کنند تا هزینه واردات و صادرات 
کاهش یابد. پیش از این مقرر شده بود که 
خدمات در گمرک شهید مطهری به قدری 
تقویت شود که فعالان اقتصادی ترجیح دهند 
از این گمرک استفاده کنند؛ اما تاکنون چنین 

نشده است.
محمدیان افزود: تقاضای ما از استاندار 
خراسان رضوی پیگیری این دغدغه بخش 

خصوصی از راه آهن و گمرک است که امکانات مناسبی در گمرک شهید مطهری به کار گرفته 
شود تا شرایط صادرات واردات تسهیل گردد. ضروری است در ابتدای امر، امور نرم افزاری در 
راه آهن انجام شود و پس از فراهم شدن زیرساخت ها، انتقال گمرک راه آهن به ایستگاه شهید 

مطهری انجام گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز 
گفت: 17 سال است که گفته می شود گمرک باید از داخل مشهد خارج شود و درسالهای 
گذشته بارها مطرح شده بود که اداره گمرک می خواسته زمینی را از آستان قدس رضوی در 

“تپه سلام” مشهد خریداری کند تا گمرک مشهد به آنجا منتقل شود.
روشنک افزود: اکنون استاندار نیز با جا به جایی بخشی از گمرک مشهد به ایستگاه شهید 
مطهری موافقت کرده و این در حالی است که زیرساختها و امکانات کافی در مکان جدید وجود 
ندارد، از سوی دیگر اگر هم آستان قدس رضوی در ایستگاه “تپه سلام” اقدام به ساخت گمرک 
کند، هزینه کالاهای صادراتی افزایش می یابد زیرا در هر صورت آستان قدس رضوی یا هر 

بخش غیردولتی هزینه هایش را از صادرکنندگان تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: بهتر است به جای انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری، که هزینه زیادی دارد، 

همان توافق 17 سال قبل بین گمرک و راه آهن پیگیری و اجرا شود.

رشد صادرات کالا از خراسان رضویپ
با این اوصاف صادرات کالا از خراسان رضوی در 6 ماهه نخست امسال افزایش یافته است، 
وضعیت آمار و ارقام گمرک گویای شرایط بهتری نسبت به سال گذشته است به طوری که تراز 

بازرگانی گمرک های استان در نیمه نخست امسال مثبت و 413 میلیون دلار شده است.
ناظر گمرک خراسان رضوی در این باره گفت: میزان صادرات کالا در نیمه اول امسال از 
گمرک ها و بازارچه های مرزی استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزن 31 درصد 
و در ارزش 35 درصد رشد داشته است و در این مدت یک میلیون و 274 تن کالا به ارزش 737 

میلیون دلار از استان صادر شده است.
جعفری، مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی خراسان رضوی را افغانستان، 
ترکمنستان و تاجیکستان عنوان و بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی زعفران، پسته و تخم 

خوراکی پرندگان بوده است.
وی افزود:  در نیمه نخست امسال 107 هزار تن کالا به ارزش 324 میلیون دلار به استان 
خراسان رضوی وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال در وزن 25 درصد کاهش و در 

براساس آمار ٤۹ درصد از صادرات استان در 
۶ ماهه نخست امسال مربوط به صنعت، ۲۷ 
درصد کشاورزی، ۱۷ درصد معدن و صنایع 
معدنی، ۶ درصد پتروشیمی یک درصد فرش 

و صنایع دستی بوده است.
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ارزش 15 درصد افزایش یافته است، مهمترین مبادی وارداتی 
کالا به خراسان رضوی در 6 ماهه نخست امسال امارات متحده 
عربی، چین و هلند و عمده کالاهای وارداتی نیز تلفن همراه، 

پنبه و نخ بوده است.
براساس آمار 49 درصد از صادرات استان در 6 ماهه نخست 
امسال مربوط به صنعت، 27 درصد کشاورزی، 17 درصد 
معدن و صنایع معدنی، 6 درصد پتروشیمی یک درصد فرش و 
صنایع دستی بوده است.رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل 
صمت خراسان رضوی نیز گفت: براساس آمار 49 درصد از 
صادرات استان در 6 ماهه نخست امسال مربوط به صنعت، 27 
درصد کشاورزی، 17 درصد معدن و صنایع معدنی، 6 درصد 

پتروشیمی و یک درصد فرش و صنایع دستی بوده است.
محمدعلی امیرفخریان اضافه کرد: این در حالی است که 
52 درصد از صادرات کشور مربوط به حوزه پتروشیمی، 26 
درصد معدن و صنایع معدنی، 15 درصد صنعت و هفت درصد 

کشاورزی است.پ
وی افزود: گروه های کالایی اصلی صادراتی استان شامل 
پتروشیمی، صنعت، فرش، صنایع تبدیلی، کشاورزی، معدن، 
صنایع معدنی و … بوده است، نکته قابل توجه آن است که 
بیشترین صادرات ما مربوط به حوزه صنعت می شود چنان که 
360 میلیون دلار صادرات استان یعنی 49 درصد از صادرات 

استان مربوط به حوزه صنعت بوده است.
وی به توسعه روابط خارجی و اعزام هیاتها در نیمه نخست 
امسال اشاره و بیان کرد: علاوه بر اعزام هیات تجاری استان به 
افغانستان که در هفته گذشته صورت گرفت، طی روزهای آتی، 
هیاتی به ترکمنستان عزام خواهد شد و از آنجا که این همسایه 
جزو بازارهای هدف صادراتی ما است امیدواریم فعالان 

اقتصادی از این سفر استقبال کنند.
امیرفخریان به اعزام و پذیرش هیات های تجاری اشاره و 
اظهار کرد: 26 هیات را در 6 ماه نخست امسال اعزام یا پذیرش 
کرده ایم که این رقم در قیاس با دیگر استان ها بی نظیر بوده 
است، از ابتدای امسال این استان پذیرای 2 یا سه هیات تجاری 
از چین بوده و در مقابل قرار است در نیمه دوم امسال هیاتی از 
خراسان رضوی به ریاست استاندار یا معاون اقتصادی وی به 

چین سفر کند.
رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان 
رضوی افزود: خوشبختانه تعامل خوبی میان اتاق بازرگانی و 
این اداره کل به جهت برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره 
ایجاد شده که این اتفاق در کمتر استانی دیده می شود. آموزش 
قوانین صادرات و واردات، برگزاری همایش ها و میزهای 
کالایی با کشورهای هدف، برگزاری دوره های ITC و … از 
مهم ترین اقدامات مشترک بین این 2 دستگاه بوده است./توس 

اکو

27111190 مهم ترین کالای صادراتی ایران به ترکیه بوده و سهم حدود 41 
درصد  از کل ارزش صادرات بدون نفت خام به ترکیه را به خود اختصاص 
داده است. پس از این کالا، »آلومینیوم« با کد تعرفه 76011000 و »سایر اوره 
حتی به صورت محلول در آب« با کد تعرفه 31021090 مهم ترین کالاهای 
صادراتی ایران به ترکیه طی بازه مذکور هستند که مجموعا حدود 17 درصد 
از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران در سال 1401 را تشکیل می دهد. 
به طور کلی بررسی کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در سال 1401 نشان 
می دهد که صادرات به این کشور از تنوع زیادی برخوردار نبوده و 10 قلم 
کالای عمده صادراتی ایران به این کشــور حدود 79 درصد از کل ارزش 

صادرات کالایی آن را تشکیل می دهند.
آمارهای گمرک ترکیه، عمده گروه کالایی وارداتی ایران از ترکیه را ذیل 
فصول 84 »رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار آب گرم و…« ، 55 » الیاف 
سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره« و 85 » ماشین آلات و دستگاه های برقی و 
اجزا و قطعات آنها و…« طبقه بندی می کند که حدود 30 درصد از ارزش 

واردات ایران از این کشور را در سال 2022 شامل می شود.
مطابق با آمارهای گمرک ایران در سال 1401، مهم ترین کالای وارداتی 
از ترکیه، 349 هزارتن » روغــن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران 
کاذب، خام« به ارزش 671 میلیون دلار و با کد تعرفه 15121100 بوده که 
ســهم حدود 11 درصد از کل ارزش واردات ایران از این کشور را تشکیل 
می دهد. پس از این کالا، » ترآکتورهایهــای جاده ای برای نیمه  تریلرها« و 
»ذرت دامی » به ترتیب با ســهم حدود 8 درصد و 4 درصد، عمده کالای 

وارداتی از ترکیه هستند.
همان طور که ملاحظه می شــود رشته فعالیت های مهم و کلیدی مورد 
نظر این مطالعه، به ترتیب در سال های 1399 ، 1400 و 1401 سهم حدود 
29 درصد، 54/5 درصد و 64/5 درصد از ارزش صادرات بدون نفت خام به 
ترکیه را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که در میان فعالیت های 
کلیدی مد نظر، ایران تنها توانسته در صادرات مواد معدنی و محصولات 
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن عملکرد بهتری داشته باشد؛ به گونه ای 
که در سال های مذکور ســهم آنها از ارزش 7 قلم کالای کلیدی ذکر شده 
بالای 90درصد بوده است. شایان ذکر است، صادرات این دو گروه کالایی 

از حدود 404 میلیون دلار در سال 1399 به 3/4 میلیارد دلار در سال 1400
)افزایش8/3 برابری( و 4/7 میلیارد دلار در سال 1402

)افزایش 1/4 برابری( رسیده است. لازم به تاکید است، در سال  1399، 
اقلام مربوط به فصل 27 در آمار گمرک به دلیل محرمانه بودن درج نشده 

است./ اتاق بازرگانی تهران

فراز و فرود تجاری ایران و ...فراز و فرود تجاری ایران و ...

ادامه از صفحه ۲۷
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